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0- سورة يونس - مكية 


الر “تلك یات الكتاب الْحَكيم (1) 

گان لاس عَجَبَا آن أَوْحَيْنَا الی رَجُلٍ منهم ن آنذر الئاس وبشر الَّذِينَ آمَنُوا أنَّلَهُمْ قَدَمَ صِذقٍِ عِنْدَ رَبَهمْ م قال الْكَافِرُونَ إِنَّ 
هذا لَسَاحِرُ مُبِينٌ (2) 

ان رَبَكُم الله الذي خَلَق السْماوات وَالْأَرَْضَ في سَة یم ثم استوی عَلَى الْعَرْ٘ش* يدير الأمر ما من شفیم لا من بَعْد ادن" 
ذلكم اه ریکم فاخبکوه"آفلا رون }£3 

ِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جمیغا و غد الله حفا "له یبدا لح تم يُعِيدُه ليَجْزِيَ الّذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالخات بالفنط "والّذین كَقَرُوا لَهُمْ 
شرَابٌ من حمیم وَعَدَابٌ أَلِيمٌ بما كَانُوا يَكْفْرُونَ (4) 

هْوَ الَّذِي جَعَلَ اشن ضبَاء وَالْقَرَ ورّا وَقَدرَهُ منازل لتعلنوا كذة السنین وّالجساب "ما كلق الا لت الا بلح "ِفْصل 
الآيَات لِقوْم يَعْلَمُونَ (5) 

إنَّ في اختلاف الیل وَالنهار وَمَا خَلق الله فی السماوات وَالْأرّض لیات لِقَوْمِ يفون (6) 

إن الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضوا بالحَبَاة لا واطمُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آياتتا غافلون (7) 

اولك ماراھ اللَار يها گرا ون رو 


1 النوبة الاولی 

بِسْم ال الرَحمن ن الرّحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

الر منم آن خداوند که می‌بینم جز من دارنده و پروراننده نه تلك آیاث الكتاب این آيتها آن نامه است؛ 
الْحَكِيم. (1) آن نامه نیکو حکمت راست حکم. 

أ كان لاس عَجباً مردمان را شگفت آمد و بنزديك ايشان شگفت بود أَنْ أَوْحَیْنا إلى رَجُلِ مِنْهُمْ كه 
پیغام دادیم بمردی هم از ایشان» أَنْ أَنْذِرٍ النَانَ كه مردمان را بیم نمای و آگاه کن» و بشر الَّذِينَ آمَنُوا و 


بشارت دہ گرویدگان راء أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ که ایشان را است وعده راست و کاری پیش شده عِنْدَ 
رَبَھمْ بنزديك خداوند ایشانء قال الکافزون ناگرویدگان گفتند: ان هذا لَساجِر مُبینْ. (2) این جادویی 
است آشکارا. 

ِنّ رَبكُم الله خداوند شما الله است الَّذِي خَلَقَ السماوات و الْأَرْضَ او كه هفت آسمان و هفت زمين 
آفرید از آغاز» في سِتّة یام در شش روز ثم استوی عَلَى الْعَرْشٍ آن گه مستولی شد بر عرش یدب 
لْأَمْرَ میسازد کار و پیش می‌پرد و میاندازدہ ما من شفیع الا من بَعْد دنه نیست هیچ شفیع کس را 
مگر پس دستوری اوہ ذَلِكُمُ الله رَبكُمْ اوست خداوند شماء فَأعَبْدُوهُ او را پرستید» أ فلا تَذگُرُونَ؟ (3) پند 
نپذیرید و حق درنیابید؟ 

له مَرْحِمُكُمْ جمیعاً با وست بازگشت شما همه و غة الله حَقَا هنكام نهادن خدای است این براستي ان 
دا الْخَلْقَ تم يُعِيدُهُ اوست که آفریده می‌آرد از آغاز و فردا آن را زنده كند بازء لِيَجْزِيٍ الَذِينَ آمَنُوا تا 
پاداش دهند ايشان را که بگرویدند» و عَمِلُوا الصّالحات بالقنط و کارهای نيك کردند بسزاء و الَّذِينَ 
كَفَرُوا و ايشان که کافر شدند و بگرویدند لَهُمْ شراب مِنْ میم ایشان را شرابی از آب جوشیدہہ و 
عذاب ألِيمٌ و عذابی دردنمای» ہما كانوا يَكُفْرُونَ. ) 4) بآنچه کافر شدند. 

هُوَ الذي جَعَلَ الشمْسَ ضیاء اوست که خورشید را روشن گردانید» و الْقَمَرَنُوراً و ماه را روشنایی 
داد و قَدّرَهُ مَنَازِلَ و آن را باز انداخت و چنان ساخت كه ميرود در منزلها بريدن ة فلك راء لِتَعْلَمُوا عَدَدَ 
السَّنِينَ و الْحسابَ و رفتن او شمار سال و ماه و روزگار میدانیدء ما خَلَقَ الله ذيك الا بالْحَق نيافريد 
خداى آن را مگر بدانش خويش و توان خويش بيكتايى خویش يُفَصَّلُ الآیاتِ نشانهای كشاده روشن 
مىنمايد و پیغامهای روشن گشادہ می‌فرستد» لِقَوم يَعْلَمُونَ. ) 5)ايشان را كه بدانند. 

ِنَّ في اختلاف الیل و النھارِ در شد آمد شب و روزء و ما خَلَقَ الله في السّماوات و الْأَرَْضٍ و در آنجه 
خداى آفريد در آسمان و زمين از آفریده‌های خويشء لآيات لِقَوْم يَتَقُونَ. (6) نشانهاى روشن است 
بيكتايى ايشان را كه از خشم خداى و از جحود حق او می‌پر هيزند. 

ان الذین لا يَرْجُونَ لقاء‌نا ايشان كه ديدار ما نمىبيوسند و بانگیزانیدن ما بنمیگروندہ و رَضُوا بِالْحَياةٍ 
الدُنیا و باين جهان مي‌بسندند. 

و خرسندی کنند و اطْمَأَنُوا بها و بآن آرام می‌کننده و الَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافلون. (7) و ايشان که از 
وعد و وعيد ما ناآگاه و ناگرویدند» أولِك مَأُوَاهُمْ الََارُ بما کائوا يَكْسِبُونَ. (8) ايشان آنند که جایگاه 
ایشان اتش است بانچه میکردند. 


النوبة الثانية 

اين سوره يونس صد و نه آیت و هزار و هشتصد و سی و دو کلمت است و هفت هزار و پانصد و 
شصت و هفت حرف همه به مکه فرو آمد مگر يك آیت: و مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ به و مِنْهُمْ مَنْ لا يُْمِنُ به كه 
این يك آیت بمدینه فرو آمد در شأن جهودان و گفته‌اند سه آيت ازين سوره بمدینه فرو آمد: فان کنت 
في شك مِمًا آنزلنا إِلَيْكَ الى آخر الایات الثلث» و قيل كلها مكية الا آیتین: فل بِفَضْلٍ الله و برَحمته نزلت 
فی :اين بن کعب الانصاری و ذلك ان رسول الله لما امن أن يقرأ :عليه القرآن. قال ابی پا رسول الّه و قد 
ذكرت هناك فبکی بکاء شدیداء و نزلت هذه الايه» فهی فخر و شرف لابی و حکمها باق فى غيره و 
ا اھ للد پر سا عکمها في کل ا 
القيمة. و درین سورت هشت آيت منسوخ است بجای خویش گونیم ان شاء الله. و در فضیلت سورت. 
أبى كعب روايت كند از مصطفى ص 

قال: من قرأ سورة يونس اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من صدّق بيونس و كذب به و بعدد من 
غرق مع فرعون. 

قوله: بشم الله الرّخْمنِ الرّحِيم در آيت تسميت هم كمال عبادت است هم حصول بركت هم غفران 
معصيت و برداشت درجت. اما كمال عبادت آنست كه مصطفى ص گفت: لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
اللہ عليه 


این لا بمعنی نفی كمال و فضیلت است چنان که كفت لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد و لا فتي 
الا على و قال (ص): اذا توضأ احدکم فذکر اسم الله عليه طهر جميع اعضائه و اذا لم يذكز اسم الله 
عليه لم یطهر منه الا ما مسه الماء. 

اما حصول برکت آنست که رب العالمین نام خود را مبارك گفت: تبارك ام رَبك ذي الْجَلالِ و 
الاکرا م با برکت است نام خداوند بزرگوار و بزرگواری کردن» هر کاری که در مبدأ و مقطع وی نام 
خدای رود با برکت و پر خير بود. 

قومی پیش مصطفی آمدند گفتند یا رسول اه طعام که میخوریم ما را کفایت نمی‌باشد و سیری نمیکند. 
و غفران معصیت و برداشت درجت آنست که بو هریره روایت کند از مصطفی ص 

قال: «من کتب بسم الله الرحمن الرحیم و لم يعور الهاء الذى فى اللہ كتب له الف الف حسنة و محا عنه 
الف الف سيّئة و رفع له الف الف درجة و من قال بسم الله الرحمن الرحیم كتب الله له اربعة آلاف 
حسنة و محا عنه اربعة الاف سیئة و رفع له اربعة آلاف درجة 

و قال تنوق رجل فی بسم اللہ الرحمن الرحیم فغفر له. 

قو له الر قرائت مکی حفص و یعقوب فتح راست و باقی بکسر خوانند و معنی آنست که. انا ال اری 
انا الرب لا رب غیری. قتاده گفت نامی است از نامهای قرآن و گفته‌اند. نام سورت است و گفته‌اند 


قسم است که رب العالمین بنامهای خود سوگند ياد ميكند. الف الله است» و لا لطیف» و را رحیم. باین 
نامها سوگند ياد ميكند که اين حروف آیات کتاب حکیم است و نامه خداوند است جل جلاله و تقدست 
اسماؤہ و تفسیر و معانی این حروف در سورة البقرة بشرح رفت. و قیل معناه: هذه الایات التي انزلتها 
عليك آیات القران الحکیم المحکم المتقن الممنوع من الخلل و الباطل لا لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا 
من خلفه, و گفته‌اند حکیم بمعنی حاکم است ای هو القرآن الحاکم بين الناس. 

چنان که جایی دیگر گفت: و آنزل مَعَھُمْ الكتاب بالخق لِيَحْكُمَ بَيْنَ الاس فیمّا اخْتَلَفُوا فيهه و روا باشد که 
حكيم بمعنی محکوم باشد ای حکم فيه بالعدل و الاحسان و حکم فيه بالجنة لمن اطاعه و بالنار لمن 
عصاه و حکم فيه بالحلال و الحرام و الارزاق و الاجال» و حكيم کسی را گویند كه سخن حکمت گوید. 
و نیز گویند این سخنی حکیم است یعنی از حکمت یا با حکمت. عبد الله بن عباس كنت ان الکلمة 
الحكيمة لتزید الشریف شرفا و ترفع المملوك حتی تجلسه مجالس الملوك. 

قوله: أ کان للناس عجباً الف استفهام است بمعنی توبیخ و اين ناس مشرکان قریش‌اند و سبب نزول اين 
آیت أن بود که کفره قریش بر سبیل انکار میگفتند عجب کاریست که خدای در همه عالم رسولی نیافت 
که بخلق فرستد مگر يتيم بو طالب» و روا باشد که انكار ايشان باصل رسالت بود که ميكفتند: اللہ 
اعظم من ان يكون رسوله بشرا مثل محمد» خدای بزرگتر از آنست که بشرى را چون محمد بخلق 
فرستد. 

رب العالمین گفت: أ کان لِلنَاسٍ عَجَباً اى لیس بعجب لانه ارسل الى من قبلهم من هو مثله و التعجب 
انما يكون مما لا یعهد مثله و لا یعرف سببه. ككفت اين عجب نیست که پیش از ایشان رسولان از خدا 
بخلق آمدند و تعجب در چیزی کنند که معهود نباشد» ميان خلق و نه آن را سببی بود. و تقدیره: | كان 
ایحاؤنا الى رجل منهم بان انذر الناس عجبا فیکون ان فی الاولی فی محل الرفع و فى الثانية فی محل 
النصب. 

و بشر الَّذِينَ آمَنُوا أن لَهُْ قَدَمَ صذق عِنْدَ رَبّهِمْ قدم الصدق ما تقدم لهم من الله من المواعید الصادقة و 
سبق لهم من حسن العبادة و الطاعة؛ و قیل قدم الصدق شفاعة المصطفی و شفاعة المومنین بعضهم 
لبعض و قيل اراد به السقط یقوم محبنطنا على باب الجنة فیقول لا ادخلها حتی یدخلها والدی. 

روی انس بن مالك قال قال رسول اق من اذا كان يوم القيمة نودى فى اطفال المسلمين ان اخرجوا من 
قبورکم فیخرجون من قبورهم و ینادی فيهم ان امضوا الى الجنة زمرا نتر لن ا رينا و 
فینادی فیهم الثانية ان امضوا الى الجنة زمرا فیقولون يا ربنا و والدانا معنا فینادی فیهم الثالثة ان 
امضوا الى الجنة زمرا فیقولون پا ربنا و والدانا معنا فیبسم الرب تعالی فى الرابعة فیقول و والداکم 
معکم فیثب کل طفل الى ابویه فیأخذون بایدیهم فیدخلونهم الجنة فهم اعرف بآبائهم و امهاتهم يومئذ من 


اولادکم الذین فی بیوتکم. 

قوله: قالَ الْكافِرُونَ تقديره فلمّا انذرهم قال الكافرون إِنّ هذا لَساجِرٌ مُبِينٌ قرائت اهل مدينه است و ابو 
عمروء يعنى ان هذا الرجل ای محمدا ص لساحر مبين باقى بی الف خوانند ای ان هذا الوحی لسحر 
مبين. 

ان رَبَكُم الله الذي خَلَقَ السّماوات و الْأَرْضَ في سِنَّةِ یام اى فى مدة مقدارها سنّة ايام لأن الايام تكونت 
بعد خلق السماوات و الارض من دوران الفلك ثم استوى على العرش» شرح و بیان اين همه در سورة 
الاعراف رفت. و یقال جمم السارات لانها اجناس مختلفة كل سماء من غیر جنس الاخری و وخد 
الارض لانها كلها تراب. 

یب الأمرَ يقضيه وحده و قیل يرتب الامور مراتبها على احکام عواقبها. 

و قیل يدبّر الامر . ینزل الوحىء ما مِنْ شفیع إلا من بَعْدِ إِذَنِهِ این جواب ايشان است که خدای را انبازان 
میگفتند و ایشان را می‌پرستیدند و می‌گفتند: هولاء شفعاونا عند ای و گفته‌اند که این باول آیت تعلق 
دارد. میگوید: خدای بیافرید» آسمانها و زمینها بی‌شفاعت شفیعی و بی‌تدبیر مدبری بعلم و ارادت 
خويش آفرید» بقدرت و حکمت خویش یقول تعالی: ادبر عبادی بعلمی انی بعبادی خبیر بصير. . 

آن كه گفت: ذلِكُمُ الله رَبْكُمْ خداوند شما و دارنده و پروراننده شما اوست که آسمان و زمین آفرید و 
خود میدانید و اقرار میدهید که آفریدگار خلق اوست نه بتان. پس او را پرستید و در خداوندی و 
خداکاری» او را یگانه شناسید و با وی در پرستش هیچ انباز مگیرید. أ فلا دک رون فلا ھئر ون ان 
کہ ھی لوم 

لمسدر مہ مہ سک ك گا داز رو داد هه اوت ایت 
که در آن خلف نه که بازگشت شما پس از مرگ با وی است و بعث و نشور و حساب و کتاب و 
جزاى اعمال در ييش. آن گه كفت بر استيناف: اه يَبدَوَا الْخَلْقَ لخلقه ثم ب يميته ثم يعيده قرائت ابو جعفر 
اه يبدأ الخلق بفتح الف است يعنى اليه مرجعكم جميعا لانه ال ُيده لیجزی الَّذِينَ آمَنُوا اى 
يعيده لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمئوا و عملوا الصّالِحات بالط ای بالعدل. عدل اينجا احسان است كه جاى ديكر 
میگوید: هَلْ جَزِاءُ الاخسان إلا الإخسانُ اى الجنّة و نعیمها. 

و الَذِينَ كَفْرُوا لَهُمْ شراب من خمیم ای ماء حار قد انتهی حرّه» حمیم فعیل بمعنی مفعول يقال حم الماء 
اذا اسخن و الحمیم العرق منه لسخنته» و الحمام لحرارة مائه او لانه یتعرق فیه. 

قو له هو الّذِي جَعَلَ الشْمْسَ ضِياءً ای خلقها ضیاء فیکون منصوبا على الحال. و ضیاء مصدر ضاء و 
تقدیره جعل الشمس ذات ضیاء و يجوز ان يكون ضیاء جميع ضوء و الْقَمَرَ نوراً یستضاء به فى 
اللیالی. قال: الکلبی يضيء وجوههما لاهل السماوات السبع و ظهورهما لاهل الارضین السبع. 

و قَتَرَهُ این ها با قمر شود ای قدر القمر يسير منازل فیکون ظرفا للسیر و فيل قدر له مَنازل. میگوید 
تقدیر کرد و باز انداخت سیر قمر به بيست و هشت منزل در بریدن دوازده برج در هر برجی دو 
روز و سيكى تا هر ماه فلك بتمامى باز برد» وظيفهايست آن را ساخته و انداخته, لتَعْلَمُوا علد الم و 
الحسدات تا شمار ماه و سال و روزكار ميدانيد بسير قمر درين منازل. ما خَلَقَ الله ذلك الا بِالْحَقٌ يعنى 
للحق لم يخلقه باطلا بل اظهارا لصنعه و دلالة على قدرته u,‏ کف با کیت 
جریر گفت: الحق هاهنا هو اللہ ای ما خلق الله ذلك الا باللہ ای وحده لا شريك معه. یفص الایات بیاء 
قرائت ابن كثير و ابو عمرو و حفص و بنون قرائت باقی و در نون معنى تعظیم است. 

إنَّ في اختلاف الیل و النّھارِ. کلبی گفت» اهل مکه گفتند: یا محمد انتنا بآية حتّی نؤمن بك و نصدّقك 
فنزل: إن في اختلاف ال هار فى مجیء کل واحد منهما خلف الأخن و اختلاف الوانهما 526 
خَلَقَ الله في السّماوات و الْأَرْضٍ من الخلائق و العجائب و الدّلالات. لايات يوجب العلم اليقين. 9 
تقو الشرك. 

ان الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا اين آيت در شأنٍ منكران بعث و نشور آمد. رجا اينجا بمعنى تصديق است هم 
جنان كه در سورة الفرقان كفت. و قال الذین لا يَرْحُونَ لِقاءَنا و لقاء بعث است يس مرگ يعنى ان 
الذین لا يصدقون بالبعث بعد الموت. 


و قیل معناه لا يخافون عقابنا و لا يرجون ثوابنا. 
رَضُوا بِالْحَياةٍ الدْنِيا من الله حظا فاختاروها و عملوا لها و اطمأتوا و سکنوا الیها بدلا من الآخرة. و 
این هُمْ عَنْ آیایِنا اى عن البعث و الثواب و العقاب. و قيل عن القران و محمد غافلوق تارکون لها 
مکذبون, 

وليك مَأَواھُمْ از ای مصیرهم و مرجعهم. الثار بما كانُوا يَكْسِبُونَ من الکفر و التكذيب. 


النوبة الثالثة ۱ 
قوله تعالى: بشم الله الرّحْمنِ ن الرّحِيم الله منؤر القلوب» الرحمن کاشف الکروب الرحیم غافر الذنوب. الله 
است افروزندہ دل دوستان. رحمن است باز برنده اندوه بیچارگان. 

رحيم است آمرزنده گناہ عاصيان. انه یعطی ال وة بغیر سهاب» الرحدن پرزق الرزق بغیر ساتے 
الرّحيم يغفر الذنب بغير عتاب؛ الله است كه ديدار خود رهى را كرامت كند بی‌حجاب. رحمن است كه 
از خزينه خود روزى دهد بىحساب. رحيم است كه بفضل خود بيامرزد بىعتاب. الله لارواح 
السابقین» الرحمن لقلوب المقتصدین» الرحیم لذنوب الظالمین. خدای است که ارواج سابفان بفضل وی 
نازدہ رحمن است که دلهای مقتصدان بمهر وی كرايد» رحیم است که گناہ ظالمان بعفو خود شوید. من 
سمع اللہ اورثه شغبا و من سمع الرحمن اورثه طلبا و من سمع الرّحيم اورثه طرباء فالنفس مع الشغب 
و القلب مع الطلب و الرّوح مع الطرب. یکی خطاب خدای شنید در شغب آمدء یکی سماع نام رحمن 
کرد در طلب آمد» یکی در استماع نام رحیم بماند در طرب آمد. تن محل امانت است چون خطاب 
خدای شنید بی‌قرار گشت. دل بارگاه محبت است به سماع» نام رحمن در دایره طلب و شوق افتاد. 
جان نقطه‌گاه عشق است چون بشارت نعت رحیم يافت بر شادروان رجا در طرب بماند هر جه نعمت 
بود نثار تن كشت هر جه منت بود بدل دادند آنچه رزیت و مشاهدت بود نصیب جان آمد. 

پیر طریقت گفت: الهی ياد تو ميان دل و زبان است و مهر تو در ميان سر و جانء یافت تو زندگانی 
جان است و رستخیز نهان. ای ناجسته يافته و دريافته نادر يافته. یافت تو روز است که خود برآید 
ناگاهان. او که ترا يافت نه بشادی پردازد نه باندهان, 

قوله: الر الالف الف الوحدانيّة» و اللام لطفه باهل المعرفة» و الرّاء رحمته بكافة البريّة» جلال احدیّت 
بنعت عزّت و كمال حکمت سوگند ياد میکندء میگوید بوحدانیت و فردانیت» بلطف من با دوستان من؛ 
برحمت من بر بندگان من که اين کتاب نامه من است و اين حروف کلام من» از حدوث ياك و 

نقص دور و از عيب منزه. سخنی راست» حدیثی پاكء کلامی درست. کلامی كه صحبت حق را بيعت 
است و ذخیره أن در سر عارفان ودیعت است. پیغامی که از قطیعت امان است. و بی‌قرار را درمان 
است» روشنایی دیده و دولت دل و زندگانی جان است. 

| كان لاس عَجَبا أن آوحیْنا إلى رَجُلِ مِنْهُم, کافران را سه چیز شگفت آمد و از آن تعجّب همی‌کردند: 
یکی انگیختن خلق برستاخیز و باز آفریدن پس از مرگ. 

دیگر فرستادن خدای رسولان را بخلق و دعوت کردن ایشان بحق. سيوم تخصیص محمد ص به 
پیغامبری و برگزیدن وی از ميان خلق برسولی. اگر آن مدبران از كمال قدرت خدای خبر داشتندید 
بعث و نشور را منکر نبودندید و اگر عزّت خدای و كمال پادشاهی وی بدانستندید فرستادن رسولان 
بخلق ایشان را شگفت نیامدید و اگر دریافتندید که الله خداوند است و کردگار أن کند که خود خواهد و 
بارادت خود حکم کند و کار اندر تخصیص و تکریم مصطفی روا داشتندید و جحود نکردندید لکن جه 
سود که دیده حق بین نداشتند تا حق بدیدندید و نه بصیرت دل تا حق دریافتندید» اما حکمت فرستادن 
بیو یہ زرم یش اسك نا كار یر سے رس شم چس شس چس همانست که كفت جل 
جلاله: و ما نا مُعَذْبِينَ حتّی تَبْعَتَ رَسُولا امّا مؤمن اگر خواهد او را بیامرزد بی توبت و بی‌خدمت 
زيرا كه عذاب كردن بی‌حجت ظلم است و رب العزّة پاکست و منزه از جور و ظلم. یقول تعالی: و ما 
رَبِكَ بظلام ! او وہ سج ار ی ار 9 
بی‌نهایت. 

يقول تعالى: و الله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم. و گفته‌اند رسولان را بخلق فرستاد تا مومنان را بشارت دهند 


بفضل كبير و کافران را بیم نمایند بعذاب الیم. اینست که رب العالمین گفت: أن آنذر الاس و بشر 
الَّذِينَ آمنوا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ جایی دیگر گفت: رسْلا مُبَشْرِينَ و منذرین ای محمد کافران را بیم ده که 
دوزخ براى ايشان تافته و ساخته مؤمنان را بشارت ده كه د بهشت از بهر ايشان آراستھ و يرداخته. 

و بشر الَذِينَ آمَنُوا أنّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ ند رَبَھخ. قال محمد بن على الترمذى: قدم الصدق هو امام 
الصالحين و الصديقين و هو الشفيع المطاع و السائل المجاب محمد ص. 

و گفتەاند قدم صدق سبق عنايت است و فضل هدايت. روز ازل در ميثاق اول ارواح مؤمنان را 
مجلس انس از جام محبت بكأس مودّت» شربت مهر داده و ايشان را سرمست و سركشته آن شربت 
کرده» و ايشان را وعده داده وعده‌ای راست درست كه باز آرم شما را باين منزل كرامت و باز بنوازم 
شما را زيادت ازين فضیلت. و يَزِيدُهُمْ من فَضْلِهِ فذلك قوله له مَرْحِعُكُمْ جَمِيعاً وغذ الله حفا رجوع 
بازكشت است و بازكشت را هر آینه بدايتى بود لہ مر من قَبْلَ و من بَعْدْ. جنيد گفت: : در رموز اين 
آيت که اه مَرْجِعُكُمْ جمیعاً قال منه الابتداء و اليه الانتهاء و ما بين ذلك مراتع فضله و تواتر نعمه 
فمن سبق له فى الابتداء سعادة اظهر عليه فى مراتعه و نقلبه فى نعمه باظهار لسان الكر و حال 
الرضاء و مشاهدة المنعم. و من لم يجز له سعادة الابتداء ابطل ايّامه فى سياسة نفسه و جمع الحطام 
الفانية ليرذه الى ما سبق له فى الابتداء من الشقاوة. 

گفت: ابتداى كارها از خداست و بازكشت همه بخداء يعنى درآمد هر جيز از قدرت او و بازكشت همه 
بحكم اوہ اول اوست و آخر او ازل بتقدير او و ابد بقضاى او. حدوت كاينات بامر او فنای حادثات 
شير اوغا بای ال اکم فضل او :و مو اید مت او من كد را دن ازل رقم ا کات ور 
مراتع فضل شاكر نعمت آمد و راضى بقسمت. بزبان ذاكر و بدل شاكر و بجان صافى و معتقد. و هر 
که در ابتدا حکم شقاوت رفت بر وی خراب عمر كشت و مفلس روزگار و بد سرانجام آلوده دنيا و 
گرفته حرام و بسته لعب و لهو. چنین خواست بوی لم يزل تا باز برد او را با حکم ازل و نبشته روز 
اول اينست که رب العالمین گفت: إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ الله حَقَا و يقال موعود المطیع الفرادیس 
العلی و موعود العاصی الرحمته و الرضا و الجنة لطف الحق و الرحمة وصف الحق فاللطف فعل لم 
يكن ثمّ حصل و الوصف نعت لم یزل. بو بكر واسطی گفته: مطیعان حمالان‌اند و حمالان جز باری 
ندارند و این درگاه بی‌نیازان است و عاصیان مفلسان‌اند جز افلاسی ندارند و این بساط مفلسان است 
ای خداوندان طاعت نگویم طاعت مكنيد تا قرآن را گمانی غلط نیوفتد» چندان که توانید و طاقت دارید 
طاعت بیارید» پس از روی نیستی همه بگذارید كه مطیع و طاعت دو بود و اين بساط یگانگی است و 
ای خداوندان زلت دل تنگ مدارید که اين بار معصيت هم بار اوست چنان که طاعت بار اوست اما 
طاعت بگذارند و معصیت بردارند و گذاشتن فعل تو است برداشتن فعل او. 

هو الذي جَعَلَ الشمْسَ ضِیاء... الایه. ز روی اشارت شمس آفتاب توفیق است که از برج عنایت بتابد 
بر جوارح بنده تا آراسته خدمت و طاعت گرددہ و قمر اشاره بنور توحید است و روشنایی معرفت در 
دل عارف که باین نور راہ برد بمعروف. 

پیر طريقت گفت: الهی عارف ترا بنور تو میداند از شعاع نور عبارت نمی‌تواند در آتش مهر میسوزد 
و از ناز بار نمی‌پردازد. . . ۱ 

اق الذین لا يَرْجُونَ لقاءنا... الاية. کافران بدیدار حق جل جلاله امر ندارند که آن را منکراند لا جرم 
هرگز بان نرسند و مؤمنان برؤيت حق ایمان دارند و امیدوارند که بینند لا جرم بآن رسند. همانست 
كه مصطفی ص گفت: هر که بوی رسد کرامتی از حق یعنی در خبر بشنود که خدای با بنده کرامت 
کند و بدیدار خود او را بنوازد» اگر آن بنده نپذیرد این خبر و برؤيت ایمان ندهد» هرگز نرسد بآن 
کرامت. گفته‌اند که امّید دیدار حق از آن ندارند که هرگز مشتاق نبوده‌اند و از آن مشتاق نه‌اند که 
دوست نداشته‌اند و از آن دوست نداشته که نشناخته‌اند و از آن نشناخته‌اند که طلب نکرده‌اند و از آن 
طلب نکردند که خدای ایشان را فرا طلب نگذاشت و راه طلب بایشان فرو بست پس همه از خدا است 
و بارادت و مشیّت خدا است. 

يقول تعالی: و أَنَّ إلى ری الْمُنْتَهَى لو اراد ان يطلبوه لطلبوا و لو طلبوا لعرفوا و لو عرفوا لاحبّوا و 
واوا تدای و لو اشتافو | آليه أو يكوا لا و ی وی فاد داوم 


قال الله تعالی: و لو شننا اتتا كل تفن هداها اذا کان الذى لا پرجر لقاءة ماواه العذاب و الفرقة فدلیل 
الخطاب: ان اذى يرجو لقاه فقصاراه الوصلة و اللقاء و از لفة, 


0- سورة يونس - مكية 


الر تلك یات الكتاب الْحكيم (1) 

گان لِللاس جبا آن أَوْحَيْنَا الی رَجُلٍ منهم ن آنذر الئاس وبشر الَّذِينَ آمَنُوا أنَّلَهُمْ قَدَمَ صِذقِ عِنْدَ رَبَهمْ م قال الْكَافِرُونَ إن 
هذا لَسَاحِرٌ بین (2) 

ان ربَكُم اله الذي خلق السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سِتَةِ یم امنتوى على عرش" يُدبّرُ الأهرَ ما من شفيع الا من بَعْد دنه" 
ذلکم الله ریکم اوه + افلا تدکرونَ (3) 

إِلَيْهِ مَزجعکم جمیَا وغد الله حقا "له ید الحَلق ثم بُعیذه ليَجْزِيَ الّذین آملوا وَعَمِلُوا الصالخات بالفنط "والّذین كَفَرُوا لَهُمْ 
شَرَابْ من حمیم وَعَدَابٌ ألِيمٌ بما كَانُوا يَكْفْرُونَ (4) 

هو الذِي جَعَلَ الثمْسسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ وا ودره متازل لِتَعْلَمُوا ۹ھ "۹۰پ "یفص 
الایات لِقوْم يَعلَمُونَ (5) 

ان في اختلاف الیل وَالنهار ما خلق ال فی السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ لایات لقم يتقُونَ (6) 

ان الذین لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بالحَياة الدََْا واطمانوا بها والذین هُمْ عَنْ آیاتنا غافلون (7) 

أرائك اراھ الا يما گائوا يكسئون (8) 


1 النوبة الاولی 

بِسْم ال الرَحمن ن الرّحیم بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان. 

الر منم آن خداوند که مىبينم جز من دارنده و پروراننده نه نك آیاث الكتاب این آیتها آن نامه است؛ 
الْحَكيم. (1) آن نامه نیکو حکمت راست حکم. 

أ كان لاس عَجباً مردمان را شگفت آمد و بنزديك ايشان شگفت بود أَنْ أَوْحَیْنا إلى رَجُلِ مِنْهُمْ كه 
پیغام دادیم بمردی هم از ایشان» أن أذرٍ لاس که مردمان را بیم نماى و آگاه كنء و بشرٍ الَّذِينَ آمَنُوا و 
بشارت ده گرویدگان راء أنّ لَهُمْ قَدَعَ صذق که ایشان را است وعده راست و کاری پیش شده عِنْدَ 
رَبَھِمْ بنزديك خداوند ايشان» قال الکافزون ناگرویدگان گفتند: 9 هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ. (2) این جادویی 
است آشكارا. 

ان رَبّكُمُ الله تم خداوند شما الله استء الَّذِي خَلّقَ السّماوات و الْأَرْضَ او كه هفت آسمان و هفت زمين 
آفرید از آغاز» في سِنَّةِ یام در شش روز تمٌ اسْتّوى عَلَى الْعْرّش آن گه مستولى شد بر عرش يُدَبّرُ 
مو كر ری د ارما د تيد رکوس شع کی | 
مگر پس دستوری اوہ ذَلِكُمُ الله رَبكُمْ اوست خداوند شماء فَأعَبْدُوهُ او را پرستیدہ أ فلا تَذْگُرُونَ؟ (3) پند 
نپذیرید و حق درنیابید؟ 

به مَرْجِعُكُمْ جَمیعاً با اوست بازگشت شما همه وَعْدَ اللہ حَهَا هنكام نهادن خدای است اين براستی ان 
یبدا الخلق تم يُعِيدُهُ اوست که آفریدہ می‌آرد از آغاز و فردا آن را زنده كند باز لِيَجْزِيَ الذین آمَنُوا تا 
پاداش دهند ایشان را که بگرویدند» و عَمِلُوا الصّالِحات بالقشط و کارهای نيك کردند بسزاء و الذينَ 
كَكَرُوا و ایشان که کافر شدند و بگرویدند» لَهُمْ شراب من حَمیم ایشان را شرابی از آب جوشیده» و 
عَذابٌ أَلِيمٌ و عذابی دردنمای» ہما کانُوا يَكْفْرُونَ. ) 4) بآنچه کافر شدند. 

هو الَّذِي جَعَلَ الشَمُس ضِياءً اوست که خورشید را روشن گردانید» و الْقَمَرَنُوراً و ماه را روشنایی 
دادء و قَذَرَهُ مَنازِلَ و آن را باز انداخت و چنان ساخت كه ميرود در منزلها بريدن ة فلك راء لِتَعْلَمُوا عَدَدَ 
السفين ی الخ و فتن او هان ال وهاه و ودگان ا ا كلق اد ل ذلك إلا بالق نيافريد 


خدای آن را مگر بدانش خویش و توان خویش 9 :9 0ک 
می‌نماید و پیغامهای روشن گشاده می‌فرستد. لِقَوْم يَعْلَمُونَ. ) 5)ایشان را که بدانند. 

ان في اختلاف الیل وَ النھارِ در شد آمد شب و روزء و ما خَلَقَ الله في السّماوات و الْأَرْضٍ و در آنچه 
خدای آفرید در آسمان و زمين از آفریده‌های خویش لیات ب وم يَنَقُونَ. (6) نشانهای روشن است 
بیکتایی ایشان را که از خشم خدای و از جحود حق او می‌پر هيزند. 

ان الذین لا يَرْجُونَ لقاء‌نا ایشان که دیدار ما نمی‌بیوسند و بانگیزانیدن ما بنمی‌گروند» و رَضُوا بِالْحَياةٍ 
الدُنیا و باین جهان مي‌بسندند. 

و خرسندی کنند و اطْمَأنُوا بها و بآن آرام می‌کننده و الَّذِينَ هُمْ عن آياتنا غافلون. (7) و ایشان که از 
وعد و وعيد ما ناآگاه و ناگرویدند» اوليك مَأُوَاهُمْ انار بما کائوا يَكْسِبُونَ. (8) ايشان آنند که جایگاه 
ايشان اتش است بانچه میکردند. 


النوبة الثانية 

اين سوره يونس صد و نه آیت و هزار و هشتصد و سی و دو کلمت است و هفت هزار و پانصد و 
شصت و هفت حرف همه به مكه فرو آمد مگر يك آيت: و مِنْهُمْ مَنْ يُوْمِنُ به و مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به كه 
اين يك آيت بمدينه فرو آمد در شأن جهودان و گفته‌اند سه آيت ازين سوره بمدينه فرو آمد: فَإِنْ کنت 
في شك مِمّا أَنْزلنا لك الى آخر الآيات الثلثء و قيل كلها مكية الا آيتين: قُلْ بفضل الله و بِرَحْمَتِهِ نزلت 
فی ابی بن کعب الانصاری و ذلك ان رسول الله لما امر ان یقراً عليه القرآن. قال اب يا رسول الله و قد 
ذكرت هناك فبکی بکاء شدیداء و نزلت هذه الآيه» فهی فخر و شرف لابی و حکمها باق فى غيره و 
اا م القوم انهم حر هرا ها احل از لهم تسیر مر فى كن کی الى بر 
القيمة. ودرين سورت هشت آيت منسوخ است بجاى خويش گوئیم ان شاء الله. و در فضيلت سورتء» 
أبى كعب روايت كند از مصطفى ص 

قال: من قرأ سورة يونس اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من صدّق بيونس و كذب به و بعدد من 
غرق مع فرعون. 

قوله: سم اله الرّحْمنٍ الرٌجیم در آیت تسميت هم كمال عبادت است هم حصول برکت هم غفران 
معصيت و برداشت شت درجت. اما كمال عبادت آنست كه مصطفى ص گفت: لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
اللہ عليه 

اين لا بمعنی نفی كمال و فضیلت است چنان كه گفت لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد و لا فتي 
الا على و قال (ص): اذا توضاً احدكم فذكر اسم الله عليه طهر جميع اعضائه و اذا لم يذكر اسم الله 
عليه لم يطهر منه الا ما مسه الماء. 

اما حصول برکت آنست که رب العالمین نام خود را مبارك گفت: تبارك ام رَبك ذي الْجَلالٍ و 
الاگرام با برکت است نام خداوند بزرگوار و بزرگواری کردن» هر کاری که در مبدأ و مقطع وی نام 
خدای رود با برکت و پر خیر بود. 

قومی پیش مصطفی آمدند گفتند یا رسول اللہ طعام كه میخوریم ما را كفايت نمی‌باشد و سیری نميكند. 
رسول خدا گفت: سمّوا الله عز و جل و اجتمعوا عليه يبارك لکم فيه. 

و غفران معصیت و برداشت درجت آنست که بو هريره روایت کند از مصطفی ص 

قال: «من کتب بسم اللہ الرحمن ن الرحیم و لم يعور الهاء الذی فى اللہ کتب له الف الف حسنة و محا عنه 
الف الف سيّئة و رفع له الف الف درجة و من قال بسم الله الرحمن الرحیم کتب الله له اربعة آلاف 
حسنة و محا عنه اربعة الاف سیئة و رفع له اربعة آلاف درجة 

و قال تنوق رجل فی بسم اللہ الرحمن الرحیم فغفر له. 

قوله: الر قرائت مکی حفص و یعقوب فتح راست و باقی بکسر خوانند و معنی آنست که. انا ال اری 
انا الرب لا رب غيرى. قتاده كفت نامی است از نامهای قرآن و گفته‌اند. نام سورت است و گفته‌اند 
قسم است كه رب العالمين بنامهاى خود سوكند ياد ميكند. الف الله است» و لا لطیفء و را رحيم. باين 
نامها سوگند ياد ميكند كه اين حروف آيات كتاب حكيم است و نامه خداوند است جل جلاله و تقدست 


اسماؤہ و تفسير و معانی این حروف در سورة البقرة بشرح رفت. و قيل معناه: هذه الایات التي انزلتها 
عليك آیات القران الحکیم المحکم المتقن الممنوع من الخلل و الباطل لا لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا 
من خلفه. و گفته‌اند حكيم بمعنی حاکم است ای هو القرآن الحاکم بين الناس. 

چنان که جایی دیگر گفت: و ال مَعَهُمْ الكتاب بالق لِيَحْكُمَ بَيْنَ الاس فِيمَا اخْتَلَقُوا فیه و روا باشد که 
حكيم بمعنی محکوم باشد ای حکم فيه بالعدل و الاحسان و حکم فيه بالجنة لمن اطاعه و بالنار لمن 
عصاه و حکم فيه بالحلال و الحرام و الارزاق و الاجال» و حكيم کسی را گویند كه سخن حکمت گوید. 
و نیز گویند این سخنى حكيم است يعنى از حكمت يا با حكمت. عبد الله بن عباس كفت ان الكلمة 
الحكيمة لتزيد الشريف شرفا و ترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. 

قوله: أ کان للناس عَجَباً الف استفهام است بمعنى توبيخ و اين ناس مشركان قريشاند و سبب نزول اين 
آيت آن بود كه كفره قريش بر سبيل انكار ميكفتند عجب كاريست كه خداى در همه عالم رسولى نيافت 
که بخلق فرستد مگر يتيم بو طالب» و روا باشد که انكار ايشان باصل رسالت بود که ميكفتند: اللہ 
اعظم من ان يكون رسوله بشرا مثل محمد خدای بزركتر از آنست که بشرى را چون محمد بخلق 
فرستد. ۱ 

رب العالمين گفت: أ کان للناس عَجَباً ای ليس بعجب لانه ارسل الى من قبلهم من هو مثله و التعجب 
انما يكون مما لا يعهد مثله و لا يعرف سببه. ككفت اين عجب نيست كه پیش از ايشان رسولان از خدا 
بخلق آمدند و تعجب در چیزی كنند كه معهود نباشد» ميان خلق و نه آن را سببی بود. و تقديره: ا كان 
ایحاونا الى رجل منهم بان انذر الناس عجبا فیکون آن فى الاولی في محل الرفع و فى الثالية فی مس 
النصب. 

و بشر الَّذِينَ آمَنُوا أن لَهُْ قَدَمَ صذق عِنْدَ رَبّهِمْ قدم الصدق ما تقدم لهم من الله من المواعید الصادقة و 
سبق لهم من حسن العبادة و الطاعةء و قیل قدم الصدق شفاعة المصطفی و شفاعة المومنین بعضهم 
لبعض و قيل اراد به السقط یقوم محبنطنا على باب الجنة فیقول لا ادخلها حتی بدخلها والای, 

وروی اس ین مالک قال قال ر شون اتك اذا كان یوم القيمة نودی فی اطفال المسلمین ان اخرجوا من 
قبوركم فيخرجون من قبورهم و ينادى فيهم ان امضوا الى الجنة زمرا شيف ليون ها رينا و والدانا متا 
فيسادى فوع الثااجة إن ام الى ال زمر | ار لو با کا ر واندانا معدا فتادی فيهم الالقة اخ 
امضوا الى الجنة زمرا فیقولون يا ربنا و والدانا معنا فييسم الرب تعالى فى الرابعة فيقول و والداکم 
کرک كل اظفل الى يه شر سم شوہ الجن فيدر عرزت با انيمو سام قن يترد 
اولادكم الذين فى بيوتكم. 

قوله: قال الْكافِرُونَ تقديره فلمّا انذرهم قال الكافرون إِنّ هذا لَساجِرٌ مُبِينٌ قرائت اهل مدينه است و ابو 
عمروء يعنى ان هذا الرجل ای محمدا ص لساحر مبين باقى بی الف خوانند ای ان هذا الوحی لسحر 
مبين. 

ان رَيَكُمُ 1 اذِي خَلَقَ السّماواتٍ و الْأَرْضَ في سنَة یام ای فی مدة مقدارها سنّة ايام لأن الايام تكونت 
بعد خلق السماوات و الارض من دوران الفلك ثم استوى على العرش» شرح و بيان اين همه در سورة 
الارض لانھا كلها تراب. 

یب الأمرَ يقضيه وحده و قيل يرتب الامور مراتبها على احكام عواقبها. 

و قیل يدبّر الامر. ینزل الوحی» ما مِنْ شفیع إلا من بَعْدِ إِذنِه این جواب ايشان است كه خداى را انبازان 
میگفتند و ایشان را می‌پرستیدند و می‌گفتند؛ هو لاء تفعاؤنا عند الّه. و گفته‌اند که اين باؤل آيت تعلق 
دارد. میگوید: خدای بیافرید» آسمانها و زمینها بی‌شفاعت شفیعی و بی‌تدبیر مدبری بعلم و ارادت 
خويش آفرید» بقدرت و حکمت خویش يقول تعالی: ادبر عبادی بعلمی انی بعبادی خبیر بصير. 

آن گه گفت: ذلِکُمْ الله رَبُكُمْ خداوند شما و دارنده و پروراننده شما اوست که آسمان و زمين آفرید و 
خود میدانید و اقرار ميدهيد که آفریدگار خلق اوست نه بتان. من از ہی و در خداوندی و 
خداکاری» او را یگانه شناسید و با وی در پرستش هیچ انباز مگیرید. أ فلا مذكر ون فلا ریت ان 
لا یستحق غيره العبادة, 


ےم وک ہے ہت 0 دای كلما ورا غد اور ات :درست 
که در آن خلف نه که بازگشت شما پس از مرگ با وی است و بعث و نشور و حساب و کتاب و 
جزای اعمال در پیش. آن گه كفت بر استيناف: اه دا الْخَلْقَ لخلقه ثم ب يميته ثمّ يعيده قرائت ابو جعفر 
اه يبدأ الخلق بفتح الف است يعنى اليه مرجعكم جميعا لانه الق ُيده لیجزی الَّذِينَ آمَنُوا اى 
يعيده لِيَجْزِيَ الَذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالِحات بالط ای بالعدل. عدل اينجا احسان است كه جاى ديكر 
ميكويد: هَل جزاء الإخسان الا الإخسانُ اى الجنّة و نعيمها. 

و الَذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمیم ای ماء حار قد انتهى حرّه» حميم فعيل بمعنى مفعول يقال حمّ الماء 
اذا اسخن و الحميم العرق منه لسخنته» و الحمام لحرارة مائه او لانه يتعرق فيه. 

قوله: هُوَ الذي جَعَلَ الم ضِياءً ای خلقها ضياء فيكون منصوبا على الحال. و ضياء مصدر ضاء و 
تقديره جعل الشمس ذات ضياء و يجوز ان يكون ضياء جميع ضوء و الْقَمَرَ نوراً يستضاء به فى 
اللیالی. قال الکلبی يضيء وجوههما لاهل السماوات السبع و ظهورهما لاهل الارضین الس 

و قَدّرَهُ این ها با قمر شود ای قدر القمر يسير منازل فیکون ظرفا للسیر و قيل قدر له منازل. میگوید 
تقدیر کرد و باز انداخت سیر قمر به بيست و هشت منزل در بریدن دوازده برج در هر برجی دو 
روز و سیکی تا هر ماه فلك بتمامی باز برد» وظیفه‌ایست آن را ساخته و انداخته, لتعلمُوا 3 
الات ذا ان ماه و سال و روزگار میدانید بسير قمر درين منازل. ما خَلَقَ ال ذلك الا بالق یعنی 
للحق لم يخلقه باطلا بل اظهارا لصنعه و دلالة على قدرته و ننس مات ار 
جریر گفت: الحق هاهنا هو اللہ ای ما خلق الله ذلك الا باللہ ای وحده لا شريك معه. فص الایات بیاء 
قرائت ابن كثير و ابو عمرو و حفص و بنون قرائت باقی و در نون معنی تعظیم است. 

إِنّ في اختلافب اللَيْلِ و الھار. کلبی گفت» اهل مکه گفتند: يا محمد انتنا بآية حتّی نومن بك و نصدّقك 
فنزل: إن في اختلاف اليل و هار فى مجیء کل واحد منهما خلف الآخر و اختلاف الوانهما. و ما 
خَلَقَ الله في السّماوات و الْأَرْضٍ من الخلائق و العجائب و الدّلالات. لابات يوجب العلم الیقین. ۳ 
يَتَقُونَ الشرك. 

إِنَّ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لقاء‌نا این آيت در شأن منکران بعث و نشور آمد. رجا اینجا بمعنی تصدیق است هم 
چنان که در سورة الفرقان گفت. و قال الذین لا يَرْحُونَ لقاءَنا و لقاء بعث است يس مرگ یعنی ان 
الذین لا بصدقون بالبعث بعد الموت. 

و قيل معناه لا يخافون عقابنا و لا يرجون ثوابنا. 

رَضُْوا بالحَیاۃ لیا من الله حظا فاختاروها و عملوا لها و اطمأنّوا و سکنوا اليها بدلا من الآخرة. و 
این هُمْ عَنْ آیایِنا اى عن البعث و الثواب و العقاب. و قيل عن القران و محمد غافلوق تارکون لها 
مکذبون, 

أُوليِكَ مَأُوَاهُمُ انار ای مصیرهم و مرجعهم. الثار ہما كاثوا يَكْسِبُونَ من الکفر و التكذيب. 


النوبة الثالثة 

قوله تعالی: سم ال الرَّحْمنِ الرّحِيم الله منر القلوب؛ الرحمن كاشف الکروب. الرحیم غافر الذأنوب. الله 
است افروزنده دل دوستان. رحمن است باز برنده اندوه بیچارگان. 

رحیم است آمرزنده گناہ عاصیان. الله یعطی الروية بغیر حجاب الا پرزق الرزق بير حساب» 
الرّحيم یغفر الذنب بغیر عتاب» الله است که دیدار خود رهی را کرامت کند بی‌حجاب. رحمن است که 
از خزینه خود روزی دهد بی‌حساب. رحیم است که بفضل خود بیامرزد بی‌عتاب. الله لارواح 
السابقین» الرحمن لقلوب المقتصدین» الرحیم لذنوب الظالمین. خذای انيت که ارو اج سابقان بفضل وی 
نازد» رحمن است که دلهای مقتصدان بمهر وی گراید» رحیم است که گناہ ظالمان بعفو خود شوید. من 
سمع اللہ اورثه شغبا و من سمع الرحمن اورثه طلبا و من سمع الرّحيم اورثه طرباء فالنفس مع الشغب 
و القلب مع الطلب و الرّوح مع الطرب. یکی خطاب خدای شنید در شغب آمد» یکی سماع نام رحمن 
سا رت اسان ده ريح مت اید ات وٹ و کک 


خدای شنید بی‌قرار گشت. دل بارگاه محبت است به سماع» نام رحمن در دايره طلب و شوق افتاد. 
جان نقطه‌گاه عشق است چون بشارت نعت رحیم یافت بر شادروان رجا در طرب بماند هر جه نعمت 
بود نثار تن كشت هر جه منت بود بدل دادند آنچه رزیت و مشاهدت بود نصيب جان آمد. 

بير طریقت گفت: الهی ياد تو ميان دل و زبان است و مهر تو در ميان سر و جان؛ یافت تو زندگانی 
جان است و رستخیز نهان. ای ناجسته يافته و دريافته نادر يافته. يافت تو روز است که خود برآید 
ناگاهان. او که ترا يافت نه بشادی پردازد نه باندهان, 

قوله: الر الالف الف الوحدانيّة» و اللام لطفه باهل المعرفة و الرّاء رحمته بكافة البريّة» جلال احدیّت 
بنعت عزت و كمال حکمت سوگند ياد ميكند» میگوید بوحدانیت و فردانیت» بلطف من با دوستان من؛ 
برحمت من بر بندگان من» که اين کتاب نامه من است و اين حروف کلام من از حدوث پاك و ا 
نقص دور و از عیب منزه. سخنی راست» حدیثی پاك» کلامی درست. کلامی كه صحبت حق را بيعت 
است و ذخیره أن در سر عارفان ودیعت است. پیغامی که از قطیعت امان است. و بی‌قرار را درمان 
است» روشنایی دیده و دولت دل و زندگانی جان است. 

| كان للناس عَجَبا أن آوحیْنا إلى رَجُلِ مِنْهُمْ. کافران را سه چیز شگفت آمد و از آن تعجّب همی‌کردند: 
یکی انگیختن خلق برستاخیز و باز آفریدن يس از مرگ. 

ديكو فرستادن خدای رسو لان را بخلق و دعوت کردن ایشان بحق. سيوم تخصیص محمد ص به 
پیغامبری و برگزیدن وی از ميان خلق برسولی. اگر آن مدبران از كمال قدرت خدای خبر داشتندید 
بعث و نشور را منکر نبودندید و اگر عزّت خدای و كمال پادشاهی وی بدانستندید فرستادن رسولان 
بخلق ایشان را شگفت نیامدید و اگر دریافتندید که الله خداوند است و کردگار آن کند که خود خواهد و 
بارادت خود حکم کند و کار اندر تخصیص و تکریم مصطفی روا داشتندید و جحود نکردندید لکن جه 
سود که دیده حق بین نداشتند تا حق بدیدندید و نه بصیرت دل تا حق دریافتندید» اما حکمت فرستادن 
ہی ای الزام یت است ذا كاف ار سس سی شب سس تکند: همانست که كفت جل 
جلاله: و ما نا مُعَذْبِينَ حتّی نَبْعَثَ رَسُولَا اما مؤمن اگر خواهد او را بیامرزد بی توبت و بی‌خدمت 
زيرا كه عذاب كردن بی‌حجت ظلم است و رب العزة پاکست و منزه از جور و ظلم. یقول تعالی: و ما 
رَبِكَ بظلام ! ل رات یه ار ھی ی ات رک 
بی‌نهایت. 

یقول تعالی: و الله ذو الْفَضْلِ الْعَظِيم. و گفته‌اند رسولان را بخلق فرستاد تا مزمنان را بشارت دهند 
بفضل كبير و کافران را بیم نمایند بعذاب الیم. اینست که رب العالمین گفت: أن ار امن و شر 
الَّذِينَ آمنوا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ جایی دیگر گفت: رسْلا مُبَشْرِينَ و مذرین ای محمد کافران را بیم ده که 
دوزخ براى ايشان تافته و ساخته مؤمنان را بشارت دہ كه د بهشت از بهر ايشان آراستھ و يرداخته. 

و بَشْرٍ الَّذِينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدقٍ عِنْدَ رَبَهخ. قال محمد بن على الترمذى: قدم الصدق هو امام 
الصالحین و الصديقين و هو الشفيع المطاع و السائل المجاب محمد ص. 

و گفتەاند قدم صدق سبق عنايت است و فضل هدايت. روز ازل در ميثاق اول ارواح مؤمنان را 
مجلس انس از جام محبت بكأس مودّت» شربت مهر داده و ايشان را سرمست و سركشته آن شربت 
کرده» و ايشان را وعده داده وعده‌ای راست درست كه باز آرم شما را باين منزل كرامت و باز بنوازم 
شما را زيادت ازين فضیلت. و يَزِيدُهُمْ من فَضْلِهِ فذلك قوله له مَرْحِعُكُمْ جَمِيعاً وغذ الله حَقَا رجوع 
بازگشت است و بازكشت را هر آینه بدایتی بود لہ الأمرُ من قبل و من بَعْدْ. جنید گفت: : در رموز اين 
آيت که له مَرْجِعُكُمْ جمیعاً قال منه الابتداء و اليه الانتهاء و ما بين ذلك مراتع فضله و تواتر نعمه 
فمن سبق له فى الابتداء سعادة اظهر عليه فى مرانعه و نقلبه فى نعمه باظهار لسان الشكر و حال 
الرضاء و مشاهدة المنعم. و من لم يجز له سعادة الابتداء ابطل ايّامه فی سياسة نفسه و جمع الحطام 
الفانية لیرده الى ما سبق له فى الابتداء من الشقاوة. 

گفت: ابتدای کارها از خداست و بازگشت همه بخداء یعنی درآمد هر ج چیز از قدرت او و بازگشت همه 
بحکم اوہ ال اوست و آخر او ازل بتقدیر او و ابد بقضای او. هدوت کاینات بامر او فنای حادثات 
بقهر او ميان اين و آن مراتع فضل او و شواهد نعمت او هر که را در ازل رقم سعادت کشیدند در 


مراتع فضل شاكر نعمت آمد و راضى بقسمت. بزبان ذاکر و بدل شاكر و بجان صافى و معتقد. و هر 
کت رر رٹ تا کات 
گرفته حرام و بسته لعب و لهو. چنین خواست بوی لم يزل تا باز برد او را با حکم ازل و نبشته روز 
اول اینست که رب العالمین گفت: إَِيْهِ مَرْجِعُكُمْ جمیعاً وَعْدَ اله فا و يقال موعود المطیع الفرادیس 
العلی و موعود العاصی الرحمته و الرضا و الجنّة لطف الحق و الرحمة وصف الحق فاللطف فعل لم 
يكن ثمّ حصل و الوصف نعت لم یزل. بو بكر واسطی گفته: مطیعان حمالان‌اند و حمالان جز باری 
ندارند و این درگاه بی‌نیازان است و عاصیان مفلسان‌اند جز افلاسی ندارند و این بساط مفلسان است 
ای خداوندان طاعت نگویم طاعت مكنيد تا قرآن را گمانی غلط نیوفتد» چندان که توانید و طاقت دارید 
طاعت بیارید» پس از روی نیستی همه بگذارید كه مطیع و طاعت دو بود و اين بساط یگانگی است و 
ای خداوندان زلت دل تنگ مدارید که اين بار معصيت هم بار اوست چنان که طاعت بار اوست اما 
طاعت بگذارند و معصیت بردارند و گذاشتن فعل تو است برداشتن فعل او. 

هو الذي جَعَلَ الشمْسَ ضِیاء... الایه. ز روی اشارت شمس آفتاب توفیق است که از برج عنایت بتابد 
بر جوارح بنده تا آراسته خدمت و طاعت گرددہ و قمر اشاره بنور توحید است و روشنایی معرفت در 
دل عارف که باین نور راہ برد بمعروف. 

پیر طريقت گفت: الهی عارف ترا بنور تو میداند از شعاع نور عبارت نمی‌تواند در آتش مهر میسوزد 
و از ناز بار نمی‌پردازد. . . ۱ 

ان الْذِينَ لا رزجون لِقاءَنا... الاية. کافران بدیدار حق جل جلاله امر ندارند که آن را منکراند لا جرم 
هرگز بآن نرسند و مؤمنان برؤيت حق ایمان دارند و امیدوارند که بینند لا جرم بآن رسند. همانست 
که مصطفی ص گفت: هر که بوی رسد کرامتی از حق یعنی در خبر بشنود که خدای با بنده کرامت 
کند و بدیدار خود او را بنوازد» اگر آن بنده نپذیرد این خبر و برؤيت ایمان ندهد» هرگز نرسد بآن 
کرامت. گفته‌اند که امّید دیدار حق از آن ندارند که هرگز مشتاق نبوده‌اند و از آن مشتاق نه‌اند که 
دوست نداشته‌اند و از آن دوست نداشته که نشناخته‌اند و از آن نشناخته‌اند که طلب نکرده‌اند و از آن 
طلب نکردند که خدای ایشان را فرا طلب نگذاشت و راہ طلب بایشان فرو بست يس همه از خدا است 
و بارادت و مشیّت خدا است. 

يقول تعالی: و أَنَّ إلى ریت هی لو اراد ان یطلبوه لطلبوا و لو طلبوا لعرفوا و لو عرفوا لاحبوا و 
لو احبّوا لاشتاقوا و لو اشتافوا اليه لرجوا لقاءه و لو رجوا لقاه لرأوه. 

قال الله تعالی: و لو شا لادا کل تفس هداها اذا كان الذى لا برجو لقاءه ماواه العذاب و الفرقة فدلیل 
الخطاب: انّ اذى يرجو لقاه فقصاراه الوصلة و اللقاء و الزّلفة. 


0) 

إِنَّ الّذِينَ منوا و عملوا الصالحات يَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ بایمانهم ”تَجْري من تَحْتِهمُ الانهار في جنات النّعيم (9) 
دَعْوَاهُمْ فیها سُبْحَانَك الهم وَتَحِيَتُهُمْ فیها سلام. وخر واه أن الْحَمْد بل رب العالمین (10) 
ولو يُعَجَلُ اله لئاس الثُرٌ اسْتِعْجَالَهُمْ بالْحَيْرِ فضي الیهم له "ندر الِّينَ لا يَرْجُونَ لقَاعتا في طغیانیم يَعْمَهُونَ 1 
وَإِذَا مس الائسان اضر ذعانا لجنبه أو قاعذا أو قانفا فلا گشفتا عَنْهُ ره مر گأن لغ يَذغتا إلى ضرٌ مه" لك زین 
للْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ }£12 
َلَقَد أمْلكنَا اون من فلکم لَمَا لوا *وَجَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالبِينَاتِ وَمَا گائوا لِيُؤْمِنُوا "لك تجزي الْقَوْمَ اْمُجْرِمِينَ (13) 
نم جَعَلَْاكُمْ خلانف فی الْأَرْضِ من بَعْدِهِمْ لتنظر كيف تغتلون (14) 
ادلی عم انا بات قال الذین لا يَرْجُونَ لقاءنا انت بفران غَيْرِ هذا بل لن وا يكون لي أن نله من کات 
تكسي “إن آتبع إلا ما وى ال "اي آخاف ان عصیت ربي غذاب یوم عَظیم (15) 
فل لو شاء الله ما تلؤثة علیکم ولا آذراگ یه َقَد لبثث فیکم مرا من قبله فلا تَعْقَلُونَ (16) 

َمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افتزی عَلَى اللہ دبا أو گذب بآياته اه لا بفلخ الْمُجْرِمُونَ (17), 
وَيَعْبُةُونَ من ذُون اللہ تا لا يَضْرُهُم وَلَا يَنْقعْهُْ ویفولون هو لاء شفعاونا عنة الله قل أَتْتبنُونَ ال بما لا يَعْلمُ في السمَاوّات ولا 
في الازض "سبِحانه وَتَعَالَى عَم ُشرگون }18{ 
واكان ناس إلا لَكّة وَاحدة فاختلفوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك لَقُضِي بَيْنَهُمْ فیما فيه يَخْتَلفُونَ (19) 


یفولون لؤلا أنزل عَلَيْه ی من رَبَهفَقْن نَا الْعَيْبُ لہ فانقظروا إنّي مَعَكُمْ من الْمُنئَظرينَ (20) 
وَإِذَا ذقنا الّانَ رَحْمَةٌ من بَعْد ضر اء مََّتْهُمْ لد لَهُمْ مَكْرٌ في آیاتتا" قل الله أسْرَعٌ مَكْرًا ان رُسْلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ }21{ 


2 النوبة الاولى 

قوله تعالی: 2 الذي اواو لوا الصالحاتِ ايشان كه گرویدگان‌اند و نيكوكاران؛ يَهْدِيهِمْ ربهم 
بایمانهم خداى ايشان را راه مىنمايد بايمان آوردن ايشان» نَجْرِي من نَحْتِهِمْ الأنهارٌ ميرود زیر درختان 
و نشستگاههای ايشان جويهاى روان» في جنات النعيم. (9) در بهشتهاى با ناز. 

دَعْواهُمْ فيها درخواست و بازخواست ایشان سُبْحائَكَ له پاکی ترا ای خداوندہ و تَحِبّهُمْ فيها سَلامٌ و 
نواخت خدای ایشان را و نواخت ایشان یکدیگر را در بهشت اینست که: سلام علیکم» و آخِرٌ دَغْوَاهُمُ و 
آخر خواندن ایشان آنست که گویندہ أن الْحَمْد الہ رَبٌ العالمیق. (10) ثشاء بسزا خدای را خداوند 
انان 

و لو يُعَجِل اله لاس الشُرٌ و اگر خدای واشتابانيدى مردمان را بدىء اسْتِعْجِالَهُمْ بالخَيْرٍ جایی که ايشان 
می‌شتابند بنیکی» » آفضي لبم أَجَلَهْمْ خدای بايشان گزاردید اجلهای ايشان و سپری كرديد ايشان را 
عمرهای ايشانء فنذر الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا فرو گذاری يم ناگرویدگان را برستاخیزء في طُعْيِانِهمٌ 
يَعْمَهُونَ ن. (11) تا در گزافکاری خویش متحيّر می‌باشند. 

و إذا من الإنسانَ ال و هر گاه كه بمردم رسد گزند دردى يا بيمارىء دَعانا لِجَنْبِهِ او خواند ما را 
افتاده بر يهلوى خويشء أو قاعدا أو قانِماً يا نشسته يا مانده برياى» فلمّا کشفنا عَنَهُ ضرَّهُ چون باز بريم 
ازو آن گزند و آن رنج كه در آن استء مَرٌ رود اوہ كَأَنْ لَمْ يَدْعْنا جنان كه او نه آنست كه مارا 
میخواندہ إلى ضْرّ مس آن گزند را كه باو رسيده بودہ كَذْلِكَ جنين استء زُينَ لِلْمُسْرِفِينَ ما کانوا 
يَعْمَلُونٌ. (12) آراسته‌اند بر گزاف‌کاران آنچه ميكنند. 

و دازون من نکم هلاك كرديم و تباه كرديم كروهان يس يكديكرء لَمّا ظَلَمُوا آن گه كه ستم 
کردندہ و جاءَهم رُسُلْهُمْ ناب و بايشان آمد فرستادگان ما بييغامها و نشانهاى روشنء و ما كانُوا 
لیوا و نه بر آن بودند كه بگروندہ ذلك نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ. (13) جنين است پاداش از ما گروہ 
بدكاران را. 0 
ثم جَعلَناكُمْ خَلائِفَ في الْأَرْضٍ يس شما را پس نشينان كرديم در زمین» من بَعْدِهِمْ از پس ايشانء لِنَدْظْرَ 
یف تغملون. (14) تا نكريم كه چون كنيد. 

و إذا لی عَلَيْهِمْ آيائنا و چون بر ايشان خوانند سخنان ما بَيّناتٍ روشن بيداء قال الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاعتا 
ناگرویدگان برستاخیز گویند» ات بِقْرْآنِ غَيْرٍ هذا كه بما قرآنی آر جدا زین آو ید يا هم اين بدل كن» 
ل يكوىء ما يَکُونْ لي آن أَبدلَه من لقاء فيي مرا نیست و نبود كه اين را بدل كنم از خودی خویش 
ان تبغ إلا ما يُوحى اي من نروم مگر بر پی آن که پیغام است بمنء إِني أخاف إِنْ عَصَيْتْ رَبّي غذاب 
يوم عظیم. (15) من میترسم اگر نافرمان أيم در خداوند خویش از عذاب روزی بزرگ». 

قل و شاء الله بگوی اگر خدای خواستید» ما تن عَلَيْکُمْ من هرگز بر شما این کتاب نخواندید و لا 
راک به و شما را آگاه و دانا نکردمی از آن» فَقَدْ نت فِيكُمْ عُمُراً من قبله چهل سال در ميان شما 
بودم كه از پیغامبری سخن نگفتم أ فلا تغقلون . (16) در نیابید. 

من أَظلَمْ ممّن افتری عَلَى الم گذباً كه بود ستم کارتر از آن که آيد و بر خدای دروغ سازدہ او گذْبَ 
بآیاتِِ یا آن را بدروغ دارد» و رساننده را دروغ زن شمارد. إِنَهُ لا بح الْمُجْرِمُونَ. (17) بدکاران را 
در پیروزی بهره نیست. 

و يَعْبْوُونَ من ون الله مي‌پرستند فرود از خداىء ما لا يَضضْرّهُمْ و لا يَنْفَعُهُمْ آنچه نگزاید بكار نیایدہ و 
يَقُولُونَ هوّلاء شفعانا عند الله و میگویند كه تا ما را فردا بنزديك اللہ شفیعان باشند» قُلْ بگو: ایکون 
اله ہما لا يَعلَمْ في السْماوات و لا في الازض خدای را انباز می‌گویید که او آن انباز نه در آسمان داند 
خود و نه در زمينء سِْحانه و تعالی عَمّا بشرگون. (18) پاکی و بی عیبی ویراست و برتر است از 
آنچه انباز گیرندگان میگویند در وی. 


و ما كان النَاسنْ إِلّا َم واحِدَةً نبودند مردمان مكر امّتی راست بر دینی راست پاك فَاخْتَلَقُوا يس در 
مخالفت افتادند و در دين خود بپراکندندہ و لو لا َلِمَة سَبَقَتْ من رَبّكَ و اگر نه سخنى بودی که پیش 
شده از اش ی م ميان ایشان کار برگزارده آمدید» فیما فيه يَخْتَلِفُونَ. (19) در آن اختلاف و 
تفرقه که ايشان در آن بودند, 

و يَقُولُونَ لو لا أَنْزِلَ ڪيه آي من رَبّهِ ميكويند چرا برین مرد از خداوند او آیتی فرو نیامدہ فُقْلْ گوی» 
نما العَيْبُ لہ علم غيب خدای‌تر است. فَانْتَظِرُوا ايشان را گوی چشم ميداريد بودنى راء إِني مَعَكُمْ من 
الْمُنقظِرِينَ. (20) که من با شما از چشم دارندگانم. 

و إذا أَذَقنَا الناس رَحْمَةٌ و ما چون مردمان از خويشتن مهربانی و آسانی چشانیم» من بَعْدِ ضرّاء مَسْلَهُمْ 
پس گزند كه رسيده بود بایشان إذا لَهُمْ مر في آیاتنا چون در نكرى ايشان را مكر است در آيات ما و 
در نعمتهاى ماء قل الله أسْرَع مَكْرأ یگوی الله زود توان‌تر است از آدمی در بد عهدى کردنء ان رُسُلَنا 
يَكْتَبُونَ ما نَمْكُرُونَ. (21) كه رسولان ما مىنويسند آنجه آدميان سگالش و كوشش ميكنند. 


النوبة الثانية 

قوله تعالى: إنَّ لین آمَنُوا و یلوا الصَّالِحاتِ اى الطاعات فيما بينهم و بين ربّهم. يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ الى 
الجنة بسبب ايمانهم فى الدّنيا. میگوید ايشان كه ايمان آوردند و در دنيا نيك مردان و نيكوكاران بودند 
و خداى را و رسول را ص طاعت دار و فرمان بردار بودند و بر شريعت و سنت مصطفى راست 
رفتند و راست گفتندہ يَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ بایمانهم رب العزة فردا ايشان را پاداش نيكو دھدء راہ بهشت بايشان 
نمايد و ببهشت رساند و بر كرامت و نعمت خويش خواند. مقاتل گفت: يجعل لهم نورا يمشون به على 
و الى الجنة. نورى و روشنايى در پیش ايشان نهند تا بآن نور صراط باز گذراند» و ببهشت 


قل ابي ص ان المؤمن اذا خرج من قبره صور له عمله فی صورة حسنة و شارة حسنة فیقول له من 
انت فو الله انى لاراك امرء صدق فیقول له انا عملك فیکون له نورا و قائدا الى الجنة و الکافر اذا خر ج 
من قبره صور له عمله فی صورة سیئة ا الك مر وده 
فیقول انا عملك» فینطلق به حتی بدخله الثار. 
تَجْرِي من تَحْتِهِمُالأنْهارٌ ای من تحت منازلهم و مساكنهم. و گفته‌اند مراد نه آنست که بهشتیان بالا 
باشند و جویها در زیر ایشان رود از بهر آن که در بهشت چشمها که رود نه در کندها رود یعنی 
تجری بين ایدیهم و تحت آمرهم و هم یرونها كقوله: تخت سَرِيّا ای بین يديك و هذه الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ 
تَحْتِي ای تحت امری و بين بدیّ. چشمهای بهشت بر روی زمين روان بود» بهشتی چنان که نشسته 
باشد در غرفه یا در خیمه یا هر جای که نشیند از راست و چپ خویش و برابر خوش آب روان 
می‌بیند دست وی بدان مىرسد و جامه بوی‌تر نشود في جَنَاتِ النعیم. عن وهب بن منبه عن ابن عباس 
قال: خلق الله جنات النعيم من الزمرّد الاخضر كلها ازواجها و خدمها و آنیتها و اشربتها و حجالها و 
قصورها و خیامها و مداینها و درجها و غرفها و ابوابها و تمارها. قال و الجنان كلها مائة درجة ما 
بين الذرجتين مصيرة خمس مائة عام حیطانها لبنة من ذهب و لبنة من فضة و لبنة من ياقوت و لبنة 
من زبرجد. ملاطها المسك و قصورها الیاقوت و غرفها اللؤلؤ و مصاریعها الذهب و ارضها الفضّة و 
حصباوها المرجان و ترابها المسك اعد الله لاوليائه يقول الله تعالی ادخلوا الجنّة برحمتی فاقتسموها 
باعمالکم فلکم صنعت ثمار الفردوس و لکم بنیت القصور الّتی اسّست بالنعیم و شرفت بالملك الخلود. 
قوله: دَعُواھُمْ فيها سُبْحانْكَ اللَهُمّ دعوی و دعا هر دو یکسان است و مراد ندا است ای یدعون الله بقولهم 
سبحانك اللهم تلذذا بذکره لا عبادة, میگوید در آن بهشت همه خدای را خوانند و خدای را دانند و بذکر 
و ثناى وى بياسايند. تنغم ايشان و لذت و راحت و آرام ايشان» بتسبيح و شكر و نای الله بود. كلبى 
گفت: دَغواهُمْ فيها ای كلامهم و قولهم اذا اشتهوا شینا من طعام الجنّة: سْبْحائكَ هم فيؤتون به. اين 
كلمه علمى است و نشانى ميان بهشتيان و ميان خازنان و خادمان بهشت هر گاه كه آرزویی كنند 
طعامى يا شرابى خواهند گویند: سُبْحانَكَ اللَّهُمّ » خادمان بدانند كه جه میخواهند و چه آرزو ميكنند آنچه 
خواهند حاضر كنند و ايشان را بمراد و مقصود رسانند» و تَحِيّنْهُمْ فيها سَلامٌ و نواخت ايشان يكديكر 


را آنست که بر یکدیگر شوند و سلام كنند و همچنین فریشتگان آیند و بر ایشان سلام كنند و آن گه 
نواخت و کرامت رب العزة بایشان رسد و ایشان را گوید: سلام علیکم» سخنی خوش با نواخت و 
نیکویی سخنی بسلامت از آزارء آزاد و پاك و قیل: تحیتهم ای ملکهم سلام ای سالم. میگوید ملك 
ایشان در آن بهشت جاودانی است؛ از زوال و فنا رسته و جاوید ایشان را با ناز و نعيم مانده» و أَخِر 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ بِلّهِ رَبٌ العالمین معنی آنست که بهشتیان در هر جه خواهند بجای آزادی‌اند هر چند 
که خواهند باوند و بهر جه بیوسند رسندء بجای شکراند و بجای تهنیت. و قیل اول کلامهم التسبیح و 
آخره التحمید و هم يتكلمون بینهما ہما ارادوا ان یتکلموا به. چو زاره كة کر تن رز 
سخن که گویند ابتدای سخن ايشان بتعظیم و تنزیه الله بود و < ختم آن بشکر و ثنای الله و طعامی که 
خورند با نم له وین و تسبیج وی و باخر شکر خدای کند و ! و ثناء بروي. 

و گفته‌اند این آنست كه جای دیگر كفت حکایت از بهشتیان که گویند الْحَمْدُ لہ الّذِي هدانا لهذا و تقدیر 
آیت اینست که: : و آخر دعویهم ان پقولوا الحمد لله رب العالمین. 

و و يْعَجْلَ اهلاس اين هم چنان است که جای دیگر كفت عَجْلْ نا قطنا جای دیگر كفت : و پذع 
الإنسا بالشر دعاءه بِالَخَيْرٍ و ناس اينجا کافران‌اند النضر بن الحرث و اصحابه كه ميكفتند: الله ان 
کان هذا فو الكق من علدك فامظر عَلیْنا خجار هة من السْماء ایشان از کافری که بودند بر سبیل استهزا 
و ثبات بر کفر عذاب بتعجیل میخواستند» رب العالمین كفت اگر آن عذاب که میخواهند فرو گشائیم 
ایشان همه هلاك شوند و فانی گردند و دنیا منقطع گردد» لکن نکردیم و ندادیم آنچه خواستند و عذاب 
فرو نگشادیم و فرا گذاشتیم تا اقامت حجت بر ايشان تمام گردد و ايشان را هیچ عذر نماند. و گفته‌اند 
حكم این آیت بر عموم است کسی که از سر ضجرت دعاء بد کند بر خویشتن يا بر فرزند و خویش و 
پیوند» كويد اخزاك اللہء لعنك الله اماتك اللہ بزبان میگوید و در دل اجابت این دعاء کراهیت دارد» 


رب العالمین گفت: لو استجیب لهم فی الشر كما يحبّون ان یستجاب لهم فى الخیر لهلکوا قال شهر بن 
حوشب قرأت فى بعض الکتب انّ الله عز و جل يقول للملکین الموگلین: لا تکتبا على عبدی فى حال 
ضجرة ة شینا . و تقدیر الاية و لَوْ يْعَجل الله للناس الشْرٌ حین استعجلوه ه استعجالا کاستعجالهم بالخیر 
آفضي إَِيْهمْ أَجَلْهُم و عن ابی هريرة قال قال رسول اله ص: اللهم انى اتخذ عندك عهدا لن تخلفه انما 
انا بشر فای المؤمنين آذيته او شتمته او جلدته او لعنته فاجعلها له صلاة و زكاة و قربة تقربه بها يوم 
القيمة. 

ابن عامر و یعقوب لقضی بفتح قاف خوانند و اجلهم بنصب فیتصل بقوله عز و جل و تلد 
للناس. 

قوله فََذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا يعنى مشركى مكةء لا يخافون البعث و الحساب و لا يأملون الثواب في 
طْعْيانِهمْ ای فی شركهم و ضلالهم يَعْمَهُونَ یتردّدون و يتمارون. و قيل يلعبون. و گفته‌اند معنى آيت 
آنست که: آدمى هموار بروز شادى خويش می‌شتابد و آن شتابيدن اوست باجل او. میگوید اگر ما 
روزگار او باو شتابانیم مرگ باو شتابد. 

و إذا مس الانسان ال اين در شأن هشام بن المغيرة ة المخزومی آمد» اذا ناله مکروه و ضرر دعاناء 
ای دعا الله لازالته و لم يدع غيره. قوله ذعانا لجنبه یعنی مضطجعا أو قاعِداً أو قایِماً يريد فى جمیع 
الاحوال قلمّا گشفنا عَنَهُ ضْرَهُ ازلنا ما به. مر ای استمر على کفره معرضا عن الشکر کان لم يَدْعُنا إلى 
ضر مَسَّهُ لنسيانه ما دعا اللہ فيه و ما صنع الله به» گذلك ای كما زین لهذا الکافر الدعاء عند البلاء و 
ی9۷۶۶ 9 ا ا 
البحيرة و معنی الکلام اسرفوا فی عبادتهم و اسرفوا فی نفقاتهم. 

و لد أَهلكُنَا رون مِنْ قَبلِكُمْ یا اهل مكّه لما ظَلَمُوا کفروا باللہ و جِاءَثْهُمْ رُسْلْهُمْ بالبيّنات بالمعجزات و 
الآيات بالامر و النهی» و ما كانُوا لِیمِنُوا لا اللہ طبع على قلوبهم جزاء لهم على کفرهم کَذلك نَحْزِي 
لْقَوْمَ المُجْرِمِينَ نفعل بمن كذب بمحمد كما فعلنا بمن قبلهم. 

رو تم ہو و ےہ وو و جس ی روت 
و العلیم فدخلت الهاء للمبالغة بهذا الوصف كما قالوا راوية و علامة الا تری انهم جمعوه خلفاء کما 
يجمع فعيل و من انث لتأنیث اللفظ قال فى الجمع خلائف و قد ورد التنزيل بهماء قال تعالی: خُلَفَاءَ من 


َعدِ قوم وح و قال تم جَعَلْناكُمْ خَلائْفَ ای استخلفناکم بعد هلاکهم تخلفونهم قرنا بعد قرن في الْأَرْضٍ فی 
اماکنکم لِنَنْظْرَ کَیْفَ تَعْمَلونَ اى لتعملوا اعمالکم فنراها مشاهدة موجودة فارقبوا فى الطاعة و احذروا 
عن المعصية. 

قال النبى ص انّ الدنيا خضرة حلوة و انّ الله مستخلفکم فيها فناظر كيف تعملون. 

قال عمر بن خطاب (رض) صدق اللہ ربنا ما جعلنا خلفاء الا لينظر الى اعمالنا فاروا الله من اعمالكم 
خيرا باللیل و النهار و السّرٌ و العلانية. 

و إذا تثلی عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيّناتِ اي القرآن واضحات الدلايل و بينات منصوب على الحال این آيت در شأن 
مشركان مكة فرو آمد عبد الله بن ابى امية المخزومى و الوليد بن المغيرة و العاص بن عامر و 

جماعتى كه ايمان ببعث و نشور نداشتند تا رب العالمين میگوید: قال این لا يَرْجُون لِقاءَنا ای لا 
يؤمنون بالبعث. با مصطفى می‌گفتند ات بُِرْآنِ غَيْرٍ هذا من الله ليس فيه ذكر البعث و النشور و ليس 
فيه عيب آلهتنا, قرآنى ديكر بيار از نزديك الله كه در آن ذكر بعث و نشور نباشد و ترك عبادة لات و 
عزی و مناة و هبل و عيب ايشان در آن نبود. أو بَدْلْهُ يا يس همین قرآن كه آوردهاى بگردان از امّت 
خويش و تغيير در آن آرء ذكر بعث و نشور و وعیدها ازان بیرون کن بچای آیت عذاب آیت رحمت 
اثبات کن. رب العالمین گفت ایشان را جواب ده یا محمد ما يكون لي أن رین تلقاء تشبي این قرآن 
ور اک سو ور ام تر ہج تج 
یستعمل ظرفا بمعنی المقابلة مشتق من التلقی. 

إن اثبع إلا ما يُوحى ال اى لا ابع الا وحى الله من غير زيادة و لا نقصان و لا تبديل 

ائي آخاف إِنْ عَصَيْتْ رَبّي ای ان فعلت عصيت ثم لا آمن غذاب يَوْم عظیم. 

فل لو شاء الله ما وه ای ما قرأت القران عَلَيْكُمْ و لا آذراگخ به أى و لا اعلمكم الله به. يقال دريت 
الشيء علمته و ادريته غيرى. ای اعلمته ايّاه. اگر خداى خواستيد من اين قرآن را هرگز بر شما 
نخواندمی و الّه شما را از آن آگاه و دانا نکردید. قرائت ابن كثير: و لادریکم بی الف» معنی آنست که: 
اگر خدا خواستید من هرگز بر شما اين کتاب نخواندمي و الله شما را بخودی خود بی من باين دانا 
کردی چنان که گفت: فان شا الله يَحْتَمْ على قلبك. ققد لبٹٹ فِيكُمْ مکثت و بقیت بینکم لا أتلو کتابا و لا 
اتعلّمه و لا اخط بیمینی» غُمُراً ای بعضا من عمری و هو اربعون سنةء لاه اوحی اليه بعد اربعین سنة 
من قَبْلِهِ ای من قبل نزول القرآن و من قبل هذا الوقت» أ فلا تَعْقِلُونَ انى صادق و هذا كلام اللہ امرنى 

ان اتلوه عليكم. جون ميدانيد كه جهل سال در ميان شما بودم كه مرا مىشناختيد و نيك دانستيد كه بر 
هيج كس هيج جيز نخواندهام و نه كتابى نوشتدام و نه بتلقين از کسی گرفته‌ام و نه هرگز بر کسی 
دروغى بستدام» امروز كه شما را خبر مىدهم از داستان پیشینیان و سركذشت رفتگان و احوال ايشان 
جز آن نيست كه از نزديك خدا است و از پیغام و وحى ياك او. 

در نمىيابيد كه جنين است و اين قرآن كه بر شما ميخوانم ييغام خدا است و كلام او. 

و قال ابن عباس نبی رسول الله و هو ابن اربعین سنة و اقام بمکه ثلث عشرة سنة و بالمدينة توفی و 
هو ابن ثلث و سين سنة. 

قوله فَمَنْ َظلم ممن اقتری عَلَى ال كَذِباً ای لا احد اظلم و اکفر ممن کذب على اللہ أو كدب بآياته 
فالکاذب على الله و المکذب بآيات الله فى الکفر سواء. معنی آنست که من بر خدای هرگز دروغ ننهادم 
و نه ساختم و شما کردید که گفتید وی را شريك و انباز است و كيست ستمکارتر و کافرتر از آن که 
بر خدای دروغ سازد و كويد كه وی را شريك و انباز است و قرآن که سخن وی است دروغ شمارد و 

محمد که پیغام رسان وی است دروغ زن دارد إِنَّهُ لا يقلح الْمُجْرِمُونَ لا بسعد من کذب انبیاء الله. 

و يَعبْدُونَ مِنْ ذون الله یعنی یشرکون مع الله فى العبادة ما لا يَضُرَّهُمْ ان لم يعبدوه و لا هم ان 
عبدوه. این مشرکان مكة بتان را میپرستند كه در ایشان ضرر و نفع نه» اگر نپرستند بر ایشان گزند 
نیارند و اگر پرستند ایشان را بكار نيايند و سود نکنند از بهر آن که موات‌اند» نه خير است در ایشان 
نه شرء نه نفع نه ضررء نه کردگاری نه توانایی و دانایی. الله است جل جلاله که کردگار است و توانا 
و داناء هم ضار و هم نافع همه چیز تواند و با همه تاود و بداشت و توان هر كس رسد و سزای هر 
کس چنان که بايد دهد لا یحدث شیء فی ملكه الا بایجاده و حکمه و قضانه و ارادته و تكوينه و لا 


يلحق احدا ضر و لا نفع و لا خير و لا شر و لا سرور و لا حزن الا من قبله جل جلاله فان تك نعمة 
فهو النافع و الدّافع و ان تك محنة فهو الضارّ القامع المانم» فمن استسلم لحکمه عاش فى راحة و من 
اعرض عن حکمه وقع فی كل آفة. 

روی ان اول ما کتب ال فی اللّوح المحفوظ انا الله الّذی لا اله الا انا من لم یستسلم بقضایی و لم یصبر 
على بلائى و لم يشكر نعمایی فلیطلب ربا سوائی؛ و روی ان داوود (ع) ناجی ربّه فقال الهی من شر 
الناس؟ فقال عز من قائل من استخارنی فى امر فاذا خرت له اتهمنی و لم برض بحکمی. 

و يَقُولُونَ هوّلاء شفعاونا عِنْدَ اه حسن كفت معنی آنست که ايشان شفیعان مااند بنزديك خدای در کار و 
شغل دنیا و معاش دنيا که ايشان ببعث و نشور ايمان ندارند. و قیل معناه شفعاؤنا عند اللہ ان یکن بعث 
و نشور و قیل فى الکفار من يعتقد البعث قُلْ أ نون الله ہما لا يَعلَم في السّماوات و لا في الارض ای 
أ تخبرون الله ان له شریکا فی السماوات و الارض او عنده شفیعا بغير اذنه و لا یعلم الله لنفسه شریکا 
فى السماوات و لا فى الارض فنفی العلم لنفی المعلوم. سِبُحانه و تعالی عَم يُشْرِكُونَ نژه نفسه عن ان 
يكون معه معبود او شريك. قرأ حمزة و الکسانی: عما تشرکون بالتّاء هاهنا و فى سورة النحل و الروم. 
و ما كان النَامُ الا أمة واحِدَة الامّة هاهنا الدين و تقدیره و ما كان الناس الا ذوى امّة واحدة اى دين 
واحد و هو الاسلام و قيل هو الشرك و قد سبق شرحه فى سورة البقرة فَاخْتَلَفُوا ای آمن بعض و کفر 
بعض. و قيل و ما كان الناس الا امّة واحدة فاختلفوا اى ولدوا على الفطرة و اختلفوا بعد الفطرة و لو لا 
كَلِمَةُ سَبَِت من رَبك اى لولا ان الله عز و جل جعل لهم اجلا للقضاء بينهم و هو یوم القيمة يفصل بینهم 
فی وقت اختلافهم. و قبل و آز لا تفت من ریاف بتاغیر عذاب هذهالامة الى یوم لقیمة و انه لا 
یعاجل العصاة ة بالعقوبة» فضي بَيْنَهُمْ نزول العذاب. 

ميكويد اگر نه سخنی بودی که پیش رفت از الله و حکم کرد و آن سخن آنست که با آدم كفت آن گه كه 
او را عطسه آمد: يرحمك ربك فسبقت رحمته غضبه» اگر نه اين سخن بودی من عذاب فرو گشادمی 
باين امت بآن اختلاف و تفرق كه ایشان در آن بودند. 

روی ابو هريرة قال قال رسول الله ص: لما خلق الله تعالی آدم و نفخ فيه الروح» عطس فقال له ربه 
الحمد للّه فقال الحمد لله فقال له ربه عز و جل برحمك ربك اذهب فسلم على اولئك النفر و هم نفر من 
الملائكة جلوس فاسمع ما یجیبونك به فانها تحيّتك و تحية ذرّيتك. قال فذهب فقال السلام علیکم فقالوا و 
عليك السلام و رحمة الله. ثم رجع الى ربه تبارك و تعالی فبسط له يديه فقال له خذ و اختر فقال اخترت 
یمین ربی و کلتا يديه يمين ففتحها فاذا فيها صورة الذرية كلّهم فاذا کل رجل مکتوب عنده اجله و اذا آدم 
(ع) قد کتب له الف سنة. ۱ ۱ 

و ذکر الحديث فى رواية اخری عن ابی هريرة قال قال رسول الله ص: لما خلق الله الخلق کتب کتابا 
فهو عنده فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی. 

و لو لا كلمَة سَبَقَتْ من رَبك فْضي بَيْنَهُمْ الآية» گفته‌اند كه تأویل این آیت آنست که اگر ندانید كه من که 
خداوندم از گفته خویش واپس نيايم در تقدير آجال و ارزاق من اين ناسزا گویان را و باطل ورزان را 
يك طرفة العین درنگ ندادید تا ایشان را بعقوبت عاجل از اهل حق جدا کردید تا حق و اهل آن از 
باطل و اهل آن در وقت سزا جدا شدید و ميان ايشان فرقان بيدا شدی. 

و يَفُولُونَ يعنى اهل مكة لز لا نزن عليه آيَة من رَبّهِ مثل العصا و اليد البیضاء و ما جاعت به الانبياء. 
و قیل مما اقترحوا عليه فى قوله و قالوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حتّی تَفجْر آنا مق الْأرّْضِ الآية» مشرکان مکه از 
روی تعنت طلب آیات کردند گفتند چرا آیتی ننماید این محمد چنان که موسی عصاء و ید بیضاء نمود 
و دیگر پیغامبران نشانها و معجزتها نمودند که دلائل نبوت و رسالت ايشانٍ بود» آن مدبران هم پیغام 
بمراد خویش خواستند هم دیدار فريشته خواستند هم معجزه و نشان و هم الله حاضر كردن خواستند که 
جایی میگوید: أو تأیّي باللہ و المَلانكة قبیلاه جایی دیگر میگوید: او نری ربنا حتی نری الله جهرة رب 
العالمین كفت بجواب ایشان: فَقُلْ إِنمَا الْعَيْبْ يلهِ آنچه شما می‌درخواهید از نزول آيات آن همه غيب 
است و علم غيب بنزديك خدا است و جز خدای هیچ كس غيب نداند و مصالح بندگان جز خدای کس 
نشناسد فَانْتَظِرُوا وقوع الآية و انتظروا قضاء اللہ بيننا باظهار المحق على المبطل اني مَعَكُمْ من 
لْمُنظِرِينَ فوقعت یوم بدر فظهر المحق على المبطل. 


با و الشغام بعد السقم لا مر این جولب خوط است کتله اه لن انهم م ہما قاس يديهم إِذا 
هم يَفنَطُونَ المعنی و ان تصبهم سيّئة قنطوا فكذلك قوله و إذا أَذْنا النَاسَ معناه و اذا اذقنا النّاس مکروا 
و هذا المکر هو صرف الشکر الى غير المنعم سمّاه مکرا لان المکر جحود حق المنعم و ذلك قولهم لولا 
الّواء و الطبیب و لولا کذا و كذلك کانوا بقولون سقينا بنوء كذا و لا یقولون هذا رزق من اللہ و هو 
قوله تعالی و تَجْعَلُونَ رزفکم أنَكُمْ تكَدَبُونَ إذا لَهُمْ مَكُرٌ این اذا اینجا در آن موضوع است که عجم گویند 
چون در نگری چون بنگری و آیات ايدر اعلام نعمتهای اللہ است و ایادی وی میگوید چون ایشان را 
باران فرستیم و از بلاها عافیت دهیم و نعمت و آسایش برایشان روان گردانیم ایشان را در أن نعمت 
ہو ہجو ہپ ركاه رو و و سو رر ہت 
دیگری را شكر کنند نه خدای را عزّ و جلء قُلِ الله أَسْرّع مكرا یعنی الله اقدر على تغيير تلك النّعم من 
العبد على صرف الشکر الى غير المنعم و ما ياتيهم من العقاب اسرع فی اهلاکهم مما اتوه من المنکر و 
ابطال آیات الله ان رُسُلَنا یعنی الحفظة یَکتَبُونَ ما تمكر ون للمجازاة به فی :لاجر اين بر سبیل تهديد و 
وعيد كفت که آری رسولان ما و دبیران می‌نویسند بر ايشان آنچه می‌سازند و می‌کنند و اين تهدید 
است بر گوشها و دلهای ضعیفان و رنه خدای تعالی را البته بآن هیچ حاجت نیست که احاطت علم وی 
بمعلومات. نه بدبیر حاجت گذاشت و نه بنسخت. 


النوبة الثالثة _ 

قوله تعالی: إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالِحاتٍ يَهْدِيهِمْ رَبهُمْ... الآية. از روى اشارت بر ذوق اهل 
معرفت» اين آیت رمزى دیگر دارد. ميكويد مؤمنان و نيك مردان بحقيقت ایشان‌اند كه احدیّت ايشان 
را بنعمت کرم در قباب غيرت بداردء و بحسن عنايت پرورد» بمعرفت خودشان راہ دھدء و بصحبت 
خود نزديك گرداندہ تا او را يكانه شوند و از غير او بيكانه شوند. پیر طريقت كفت توحيد نه همه 
آنست كه او را يكانه دانى توحيد حقيقى آنست كه او را يكانه باشی وز غير او بيكانه باشی؛ بدايت 
عنايت آنست كه ايشان را قصدی دهد غيبى تا ايشان را از جهان باز برد چون فرد شود آن گه وصال 
فرد را بشايد. 

جوینده توهم چو تو فردی بايد آزاد ضوح حر علسست و دزدی بایسسد: 


آن مرد غواص تا دل از ملك جان برندارد روا نبود كه دست طلب او به مرواريد مراد رسد يس جه 
گویی کسی كه در طلب جلال و جمال او قصد نجات اعظم كند تا دست از مهر جان نشویدء بوصال 
قرب جانان چون رسد؟ درویشی در مجلس موسى كليم (ع) نعره بر كشيد موسى از سر تندى بانگ 
بر وی زد در حال» جبرئیل آمد که ما موسی الله میگوید در مجلس تو صاحب درد و خداوند دل همان 
يك مرد بود که از بهر ما بمجلس تو حاضر آمد» تو بانگ بر وی زدی هر چند عزیزی و کلیمی امّا 
سرّی که ما در زیر كليم سياه نهاده‌ايم تو نبينى» آن اشتیاق جمال ما باشد که دوستانٍ را در تواجد آرد 
تقاضای جمال ما بود كه دلهاشان در عالم خوف و رجا و قبض و بسط کشد. و الله يَفْبضُ و َبْصط. 
هر دیده که از دنیا پر شدء صفت عقبی در وی نگنجد. 

و هر دیده كه صفات عقبی در وى قرار گرفت» از جلال قرب ما و عز وصال ما بیخبر بودء نه دنیا 
و نه عقبی بلکه وصال مولی. آه کجاست همّتی که از دنیا کجاست مرادی مه از عقبی اشتیاقی بدیدار 
مولی کجاست صاحب دولتی تا از جاه بشريّت خود برآئیم و دست در فتراك آن صاحب دولت زنیم بو 
که روزی بمراد رسیم. 

گر ز چاه جاه خواهی تا برائی مردوار جنك در زنجیر گوهردار عنبر بار زن 


يَهْدِيهمْ رَبُهُمْ بایمانهغ باش تا فردای قيامت که دوستان بنور معرفت پر مركب طاعت فرا بساط انبساط 
روند و در مقام شهود بنازنده گروه گروه و جوق جوق» چنان که الله گفت: نخشر الْمَقِينَ ای الرّخمن 
وفْداً و در هر منزل که پیش آيد جوقی فریشتگان بحکم فرمان» بسلام می‌آیند و بناز و نعیم جاودان 


بشارت می‌دهند. اینست که گفت: : و تیه فیھا سَلامٌ و عاصیان امت احمد در آن صحراء محشر و 
مقام رستاخیز» بعرض كاه حساب بازداشته» سابقان بنور طاعت از پیش رفته و عاصيان بگران بارى 
سک ثنيا سار آحز ر مت اه اکا زا دست كرد و كل انی و در ماک یشان نات 
بندای کرامت گوید: عبادی چون این خطاب عزت و ندای کرامت بنعت رحمت بگوش ايشان رسد 
جان ایشان بیاساید و روح و ریحان در دل ايشان گشاید» گوید: عبادی» ان أضحاب الْجَنة الّيَوْمَ في 
شغْل فاكِهُونَ لا یتفر غون الیکم و اصحاب النّار من شدة العقاب لا یرقون لکم پت یہ 
علیکم كيف انتم ان كان اشکالکم و اصحابکم سبقوکم واحد منهم لا بهدیکم فانا اهدیکم. ان عاملناکم بما 
تستوجبون فاین الکرم. 


چون رأفت و رحمت حق بایشان رسد وحشت و معصیت بآب رحمت از ایشان فرو شوید و آفتاب 
رعایت از برج عنایت بتابده ایشان بنعت افتخار در حالت انکسار بر درگاه ذو الجلال خوش بزارند» و 
از شادی بگریند» تا رب العزة آن گربستن و زاریدن از ایشان بپسندد و درد دل ايشان را امرهم نهد و 
زبان ايشان بثنای خود بگشاید» و بقدر طاقت بندگی خدای را ثنا گویند و حمد و ستايش کنند» اینست 
كه رب العالمین گفت: و آخِرٴ دَغواهم أن الْحَمْدُ به رَبّ العالمین آخر سخن ايشان اين بود که الْحَمْدُ لله 
رب العالمیق كه شماتت دشمنان و کافران بما نرسید» و فضل و رحمت خدای بما در رسید. 

مارا همه مقصود ببخشایش حق بود المن ةلله که بمقصود رسیدیم 


و إذا مَسٌ الائسان الضُرٌ عانا.. . الآية . دعاء کلید رحمت است و گواه عبودیّت و پیوستن را وسیلت. 
هر کس که در دعاء بر وى گشادند در اجابت هم بر وی گشادند که میگوید جل جلاله: اذغوني 
سْتجب لَكُمْ دعاء پیرایه پیوستگانست و مايه دست گرفتگان و حلقه در حق بدست جویندگان» مصطفی 
ص گفت: الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات و الارض. 

هر که بکاری درماند یا او را نکبتی رسد دست در دعا و تضرع زند» دست اعتماد بضمان الله زد و 
دست نیاز يدر وی زد قول ال تعالی- قر لا رد اتا سر غوا و شرط آنست که پوقت دعاء 
آواز نرم دهد و خاطر از حرمت و استکانت پر کند و باجابت» يقين باشد که مصطفی ص گفت: 
«ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابة و اعلموا ان اللہ لا يستجيب دعاء من له قلب غافل لاه» 

و بدانکه دعا كردن و حاجت و نیاز بدرگاه بی‌نیاز برداشتن اهل شریعت را مقامی جلیل است» عین 
عبادتست و رسیدن را ببهشت نيك وسیلت است. اما حال عارفان حالی دیگر است و طریق ایشان 
طریقی دیگر. جنید روزی در اثناء مناجات گفت: «اللهم اسقنی» ندایی شنید که: تدخل بینی و بينك. يا 
جو ار من و و میدز سی یس كةزما خوك یوں سے هن وای و میسں جات پر ہت 
جنید گفت: بعد از أن روزگاری تحسّر خوردم و زان گفت» استغفار کردم. 

قوله: و لَقَد هن الْقُرُونَ من فلکم ما ظلمُوا اى تکبروا و تجبروا و لم یخضعوا بقول الحق. ای بسا 
خواجگان خویشتن پرستان ازین جهان داران و ستمکاران که با كام و نام بودند با خانهای پر نقش و 
پرنگار بودنده و بر يشت مرکبهای رهوار سوار بودند» ردای تکبر بر دوش گرفته و فرعون‌وار ندای 
جباری بر خویشتن زده» چون شرع را مکابر شدند و از حق سر وازدند و نبوت انبیا و آیات و 
معجزات همه بازی شمردند» دمار از ایشان بر آوردند» و تخت و كلاه ایشان نگونسار کردند» و بساط 
كبر ایشان در نوشتنده نه خود زنده نه نام و نشان ايشان در ديار و اقطار مانده» هل تحِسْ مِنْهُمْ من 
ور ےت رو سم «لو كان الظلم 

الجنة لسلط اللہ عليه الخراب». 

ل لے لضفا بكري 
العقوبة ما يعتبر بكم فان من لم يعتبر بمن سبقه اعتبر به من لحقه و من لم يعتبر بما سمعه اعتبر به من 


بعه. 3 


22 7 
Tafsir Kashafalasrar wa uddatulabrar li Rasheeduddin Al-Meybodi (529 AB), 
Popularly known as Tafsir Khwaja Abdullah Ansari Haravi (Herati) a descendant of Jabir Bin 
Abdallah Al-ANsari (Radiallahu Ta’aalaa ‘“anhu) 


هو 121 , 
كشف الأسرار و عندّة الأبرار 
ابوالفضل رشيدالدين الميبدوى 

مشهور به تفسير خواجه عبدالله انصارى 
تحق تحقيق علي اصغر ححمت 
انتشارات امير كبير تهران 1380 هجري 
به كوشش: زهرا خالوئى 


http://www.sufism.ir/MysticalBooks%2892%29.php (word) 


http://www.sufism.ir/books/download/farsi/meybodi/kashfol-asrar-kamel!.pdf 


The Text of Quran is taken from http://quran.al-islam.org/ 


هو الذي سیرک في ابر وَالبخر* ختّی إِذا نم في الْفلكِ + وَجَرَيْنَ بهم بریح طيَبَةِ وفرخوا بها جَاءَنْهَا ریخ عاصف وَجَاءَهُمُ 
مرج مِنْ كُلَ مَکانِ وظنوا نم أجيط بِهمْ “'َعَوا الله مُخْلِصِينَ لَه الیل نج من هذه لتَكُونَ من الشاکرین (22), 
لما أنْجَاهُمْ ادا هم بَْعُونَ في الأرض بغیّر الْحَقّ یا أَيْهَا النَاسْ إِنّمَا بَعْیْكُمْ علی أَنْفْسِكُمْ مَتَاعٌ الْحَيَاة الذي“ م إِليْنَا مر جعکم 
تبنم بما کنثغ تعْعَلُونَ (23) 

إِنّمَا مثّل الْحَيَاة الدّنْيَا کماء أَنْرَلَنَاهُ من السسمَاءِ فَاخْتَلَط به نَبَاتْ الْأَرْض مما َأَكُلُ النَّامنُ وَالْأَنْعَامُ حَتَیْ إِذَا أَخَذَتَ ب الارْض 
رُخْرُقَهَا وَارَينَتْ وَظَنَّ آهلها هم قایزون عَلَيْهَا أتاھا نزن لا أو نهازا فجعلناها حَصِيدًا گان لم تن بالأفس" گذلك نفص 
الاپات ؛ لقم يَتَفَكرُونَ (24) 

ان يَدْعْو إلى دار الاو ى يشا إلى صراط مُستقیع (26), 

للذينَ أَحْسَنُوا الْحْتَیٰ وَزِيَادَةٌ ولا يرهق وجوههم فتر وَلا ذل أولئك أصحاب الْجَنَة”ھُمْ فيها خَالِدُونَ }126 ۱ 
وَالذينَ كَسَبُوا اينات جَزَاءُ سَيَة بمثلها وَٿزهَفُهُم ما لَه من له من عاصم*گانما أَعْشِيَتْ وُجُو هه قطغا من اليل 
مُظْلِمًا * أولئك أَصَحَابُ الثار "هم فيهًا خَالدُونَ )427 


3 النوبة الاولى 


قوله تعالی: (هو الذي بُ يُسَيْرُكُمْ في الْبَرَ و الْبْخر) در خشك و ور دوا مه و ال فا ر1 آر انسست كس 
ذا ٹم في اك تا أن که كه شما در كشتى باشید هنگامی» و جر بهم و کشتی میرود و ايشان در 
آن» بریح طيّبَةٍ ببادی خوشء و فرخوا بها و ایشان بآن باد شادان» جاءتها ریخ عاصفت بان کشتی آید 
ناگاه بادی كشتىشكنء و جاءَهُمُ الموج من کل مَکان و موج آید ایشان را از هر سوىء و ظنوا أنَهُمْ 
أحيط بِهِمْ و چنان دانند كه هلاك ايشان بود دَعَوْا الله خدای را خوانند مُخْلِصِينَ له الذّينَ دعا و عذر و 
یم و أميد او را خالص کرده» لن نينا من هذهو گویند اگر باز رهانی ما را ازین بیم لول من 
الشاکرین. (22) حقا که ما ترا از سياس دارانیم و از نعمت شناسان. 

لما أنجاهُمْ چون باز رهاند ایشان راء إذا هم يَيْکُونَ في الأرْضٍ چون در نگری باز افزونی جستن و 
ستمكارى درگیرند در زمينء بِعَيْرٍ الْحَقّ بناسزا و ناحقء يا أَيُهَا اللَانُ ای مردمان, إلْما بَعْيْكُمْ على 
نیک این افزونى جستن شما بر يكديكر و اين ستمكارى بر خويشتنء متاع الْحَياةٍ لیا روزى چند 
است زندگانی اين جهان ناياينده» ثم لین مَرْحِعُكُمْ آن گه با ماست بازكشت شما کم ہما کم تَعمَلُونَ. 
(23) يس شما را خبر كنيم بآنجه ميكرديد در زندگانی اين جهانى. 
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إنّما مثل الحَیاةِ لیا مثل زندگانی این جھانی كَماءٍ ناه مِنَ السّماءِ راست همچون آبى است که فرو 
فرستادیم از آسمان» فَاخْتَلَط به تبات الْأَرْضٍ تابن آب رستنيها رست در زمين آمیغء ممّا یال امن و 
الأنعامُ از آنچھ مردم خورد و چھارپایان: حتّی |ذا آخذت الازض زخْرْفَھا تا زمين آرایش خویش 
گرفت. و ازّبْنْتْ و آراسته گشت. و ظَنّ أَهُلّھا و چنان دانند خداوندان آن أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها كه و 
پادشاه گشتند بران» آتاها أَمْرُنا بآن رسد فرمان ماء ليلا و نهاراً شب يا روز فجعلناها خصیداً آن را 
ريزيده و پژمرده چون كاه دروده کردیم» كَأَنْ لَمْ نَعْنَ بالامس گویی دی خود هیچ نبود» گذلك نُقَصّلْ 
الایات هم چنین سخنان خويش گشاده و روشن میفرستیم. لِقَوم َتفکُرُونَ. (24) ایشان را که در آن 
بينديشند. 

و الله يَدْعُوا إلى دار السّلام الله با سرای سلامت میخواندہ و يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ و راه مينمايد واوراكه 
خواھد إلى صراط مُسْلَقِیم. (25) 

براه ياينده راست. 

لین أَحْسَنُوا ايشان را است كه نيكويى کردندہ الْحُسْنى نيكوتر از آنچه ايشان کردندہ و زِيادَةٌ و نيز 
افزونى از ناخواسته و نابیوسیدہہ و لا یزهق وُجُوهَهُمْ و بران رويهاى ايشان نه نشیندہ تَر و لا ذِلَةُ 
گردی و نه خواری؛ آولنكت أَصٗحابُ الْجَنَةِ هُمْ فيها خالِدُونَ. (26) ایشانند بهشتیان» جاويدان در آن. 

و الذین كُسَبُوا السيّئاتِ و ايشان که بدیها کردند» جَزاءُ سَيّئَةِ بمثلها ايشان را است پاداش هر بدی هم 
رپ ار تی سوام ی حي 


قِطعاً من الیل مت پاره‌هایی از شب 0 أولئات ا انار هُمْ فیها 02۵( 27 ایشانند 
دوزخیان در آتش جاویدان. 


النوبة الثانية 

قوله تعالی هو الَّذِي بُسَيْرْکُمْ ای یحملکم على السّير و یجعلکم قادرين على قطع المسافات في الْبَرْ 
بالا زجل و الذواب و الْبَحْرٍ بالسّفن الجارية فی البحار. البر : الارض الو اسعة, و البحر: مستقر الماء 
قرائت عبد اللہ شامی ینشرکم بفتح يا و بنون و شین» من نشر ينشر هم چنان که جایی دیگر كفت و بت 
فیها من کل دَابَةَ باين قرانت معنی آنست که" شما را می‌پراکند و میخیزاند و میرواند در دشت و در 
دريا. و فيه حجة على القدرية فى خلق الافعال لا السير فعل متصرف فی الخیر و الشر لا محالة و الله 
يسيّر کل سائر كما ترى» آن گھ شرح فرادريا داد: حّی إذا کم في الْقلّكِ فلك هم واحد است و هم جمع 
بواحد مذكر است جنان كه گفت: في الْفلّْكِ الْمَشْحُونِ و بجمع مؤنث است جنان كه گفت: و الفْلْكِ اأتي 
تَجْرِي في الْبَحْرِ و جَرَيْنَ بِهِمْ اى جرت السفن بمن ركبها فى البحر. مخاطبه با خبر كشت و عرب 
جنين کنند» و در قرآن از اين باب هست. و قال الشاعر: 


بريح طَيّبَةِ ليّنة الھبوب لا ضعيفة و لا عاصفة. و فرخوا بها اى بتلك الرّيح للينها و استقامتها. فرح در 
وف رجه ايك مس بار وش کہ بدن كا كمد ذلِكُمْ بما نتم تفرخون في 
الاض بِعَيْرٍ الْحَقَ همانست كه در سوره هود گفت: اه لفح فخُورٌ اى بطر مرح. و در سورة 
القصص (34) كفت: لا تَفْرَحْ ان الل لا يُحِبُ الْقَرِحِينَ ای البطرين. وجھ دوم: فرح است بمعنى رضا. 
کقوله: و فرخوا بالحَياة ایا ای رضوا بها. و قوله: کل زب ہما لَدَيْهِمْ فرخون ای راضون و فرخوا 
بما عِنْدَهُمْ م مِنَ الْعِلْم ای رضوا. 

وجه سیوم: فرح شادى است و خرّمى. كقوله بریح طِیّبَة وَ فَرِخُوا بها جاءَنّها ای جاءت السفينة وقيل: 
جاءت الرّیح الطيبة ریخ عاصف ذات عصف ای شديدة الهبوب یقال: عصفت الرّیح فهی عاصف و 
اسر در سوہ تسود ہید ٹہ و و جِاءَهُمْ ای رکبان 
من كل کا ا ی اھکر اہنت مع مالك الخداة من سم نوات 7 "لكل يزرد 


وقع فى بلاء قد احیط بفلان» ای قد احاط به البلاء. و قیل احاطت بهم الملائكة. و مثله: و احیط بثمره 
الا ان يحاط بکم. دَعَوًا الله مُخْنِصِينَ لَه الدّينَ ای اخلصوا له الدّعاء لم یشرکوا به من آلهتهم شینا, 
میگوید مشرکان در أن حال که بهلاك و غرق نزديك شوند و جز از خدای آسمان از هر کس نوميد 
شوند و از بتان و غير ایشان فریادرس نبینند» دست در خدای آسمان زنند و باخلاص بی‌شرك دعا 
کنند و بربوبیّت وی اقرار دهند. این هم چنان است که مصطفی ص حصين خزاعی را پرسید در حال 
شرك وی: کم تعبد اليوم الھا؟ قال سبعة واحدا فی السماء و ستة فی الارض. قال سول خی فایهم 
تعد لیوم رغبتك و رهبتك؟ قال: الذی فی السماء. 

بو عبیده كفت دعای ایشان به اخلاص آن بود که گفتند اهيّا شراھهیّا یعنی یا حی يا قيُوم. 

قوله: ین یتنا اینجا قول مضمر است. ای قالوا: لن اا من هده لو قعه و من هنم الد عفن 
و انعمت علينا يا رین کون من الشاکرین لنعمتك مؤمنين بك مستمسكين بطاعتك. 

لما أنْجاهُمْ ای اجاب اللہ دعائ . الله دعاى ايشان اجابت كرد و ايشان را از هلاك و غرق رهانيد. هذا 
کقو له: قلَمّا نَجّاهُمْ إِلَى ایرث الله يُنَجيكُمْ منها و من کل رب بل إِيَاهُ َدَعُونَ فیکشفت ما تذغون إِلَيْهِ ان 
شاء اين آیات دلیل‌اند که رب العزة دعای کافران و بیگانگان در مرادهای دنیوی اجابت کند و آنچه 
گفت٠‏ و ما ذعاء الکافرین إلا في ضّلال آن در کار و مراد آخرت است که کافران را در نعیم آخرت و 

ثواب آن جهانی نصیب نیست. و گفته‌اند. و ما ذعاء الکافرین الا في ضّلالِ آنست كه كويند: رَبّنا 
أَخْرِجُنا نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الَذِي کنا تغمل و ايشان را جواب دهند: أ و لم نعَمَرْکُمْ ما يَتَدَكُرُ فيه مَنْ تدگرَ 
اما دعای ایشان در کار دنیا و در طلب نعمت دنیا مستجاب يود که این نعمت از آشنا و بیگانه دريغ 
نیست» و بر و فاجر از آن میخورد عرض حاضر يأكل منها البرّ و الفاجر. یقول تعالی: مَنْ کان يُرِيدُ 
لَعاجلَةً عجّلنا له فيها ما شاءُ لِمَنْ نْرِيدُ كلا مد هوّلاء و هوّلاء من عطاء رَبك و هم ازین باب است 
دعاء ابليس مهجور كه گفت: آنظزني إلى يوم يُبْعَنُونَ. قال إِنْكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ و دلیل بر آنکه رب العزة 
دعاى كافران اندر كار دنيا اجابت کندء آنست كه شكايت ميكند از آن قوم كه در حال بیچارگی و وقت 
درماندگی او را نخواندند» گفت: و لَقَدْ أَحْدناهم بالعذاب فَمَا اشتکائوا لِرَبَهِمْ و ما يَتَضَرَّعُونَ امير 
المؤمنين على ( ع) كفت اگر ایشان تواضع کردندید و اندر دعا خضوع آوردندید از الله اجابت يافتنديد. 
ما أنجاهُم إذا هم يَبْعْونَ في الازض عادوا الى الكفر و الفساد بِعَيْرٍ الْحَقّ جهلا و باطلا اى مبطلين 
معلنين الفساد و المعاصى و الجرأة على الله. 

يا یا النَاسُ يا اهل مكه إِنْما بَعْيْكُمْ عَلى أَنْفيِكُمْ اي وبال بغيكم عليكم. ای عملكم بالظلم يرجع علیکم. 
كما قال عز و جل مَنْ عمل صالحاً قلنشیه و مَنْ أساءً فَعَلَيْها و گفته‌اند سه جيز آنست كه هر كه كند آن 
بوى بازگردد و بال آن بوى رسد: یکی مکر است لقوله تعالى: و لا يَحِيقُ الْمَكْرُ ای الا بأفله. ديكر 
نكث است لقوله تعالى: ُمَنْ نت فَإِنْما ینت عَلى تیه سوم بغى است لقوله تعالى: يا ها النَاسُ إِنّما 
بَعْيُكُمْ عَلى أَنْفْسِكُمْ. اينجا سخن تمام شدء آن گھ ابتدا كرد گفت: مَتاع الْحَياةٍ الدُنْيا اى ذلك متاع الحياة 
الدنيا تتمتّعون فى الدّنياء فيكون بغيكم مبتداء و عَلى نکم خبره و متاع خبر مبتداء محذوف. 

و روا باشد كه سخن متصل یکدیگر بود. بغيكم ابتدا بود و متاع خبر ابتداء و عَلى سکم صله بغى 
باشد و معنى آنست كه اين ستمكارى شما بر خويشتن و افزونى جستن بر يكديكر بر خوردارى است 
در دنيا روزى چند ناياينده» زاد ان جهانى را نشایدء و در ان جهان بكار نيايد كه باين بغى مستوجب 
غضب خدای و عقوبت وی كشتدايد. 

قرائت حفص متاع بنصب است يا بر حال يا بر مفعول. ای متعناکم متاع الحياة الدّنيا ثم انا مَرْحِعُكُمْ 
فى القيمة فَنتبْکُمْ بما کم تغملون نخبركم به و نجازيكم عليه. 

نما مثل الْحَياة لیا اى صفة الحياة الدّنيا فى فنائها و زوالها گماء أَنْرَأْنَاهُ من السّماءِ اى كمطر انزلناه 
مت السفاه م خان ها یقال: ان السحاب جسم یخلو من الماء فاذا اراد الله ان یمطر قوما امره 
تہ وہ بحر فى سس ہے و سر سس ہت سج سس 
امتدت مما يأل ادن یعنی الحبوب و مار و البقول و الانعام يعنى الحشیش و المراعى گی إذا 
أكدث الارضن زخرفها زخارف الارض ما تضحك به من الورد و النور و الشقائق و الخضر و اريت 


یعنی تزینت. و در شواذ خوانده‌اند: و ازیْنتُ ای جاءت بالزينة» و زينة الارض ثمر نباتها فی الاشجار 
و ظنّ لها ای اهل هذه الارض اَنهُمْ قادژون عَلَيْها ای على حصاد نباتها و اجتناء ثمارها اذ لا مانع 
دونها آتاها أَمْرُنا ای قضاؤنا باهلاکها و افنائها لیْلا أو تهاراً فَجَعَلَناها ای الارض و الغلّة و الزينة 
حَصيداً محصودة مقلوعة منزوعة الاصول لا شىء فیها. و قیل: فَجَعَلُناها خصیداً ای مثل الحصيدء كما 
قال لغلمان الجنة: یطوف عََيْهم ولْدانٌ و هم لم یولدوا و اّما شبههم بالولدان الّذين لم تغيّرهم الكهولة 
لطراوتهم و حسن خلقهم كَأَنْ لَمْ نَغْنَ بالامْس ای کان لم تكن او لم تعمر بالامس بالمغانی؛ المنازل التى 
یعمرها الاس بالنزول. يقال غنینا بمکان كذا اذا نزلوا به. كذلك الحياة الدّنيا سبب لاجتماع المال و 
زهرة الدّنيا حتى اذا کثر عند صاحبه و ظنّ انه ممتع به سلب ذلك عنه بموته او حادثة تهلکه. 
فقدناه لاتم و اعتم بالعلى کذاك کسوف البدر عند تمامه 


كَدلِكَ نفصل الآياتِ ای كما بِيّنَا هذا المثل للحياة الذنيا کذلك نبيّن آيات القرآن لِقَوْم يَتَفَکُرُونَ فى المعاد. و 
الله يَدْعُوا إلى دار السَّلام ببعث الرّسل و نصب الأدلة. و دار السّلام هی الجنة. السلام هو الله و الجنة 
دارہ, و هذه الاضافة كبيت اللہ و ناقة الله. و قيل السلام و السلامة واحد کالرّضاع و الرّضاعة اى دار 
السلامة من الافات و الاحزان و القطیعة, یعنی من دخلها سلم من الافات» دليله قوله: الْخُلُوها بِسّلام 
آمنین و قيل: دار السلام هو من النّحية اني يحييهم الله و الملائكة» من قوله تَحيَنَهُمْ فيها سَلامٌ 
قال: جابر بن عبد اللہ خرج علينا رسول اللہ ص یوما فقال انی رایت فى المنام کان جبرئیل عند رأسی 
و مكل عند رجلی تقول احدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال: اسم سمعت اذنك فاعقل عقل قلبك» 
انما مثلك و مثل امّتك کمثل ملك اتخذ دارا ثمّ بنی فیها بیتا نم جعل فیها مادبة ثمّ بعث رسولا يدعو الى 
طعامه فمنهم من اجاب الرّسول و منهم من تركه فاللہ الملك و الدار الاسلام و البيت الجنّة و من دخل 
الجنة اكل ما فيها. 
و عن ابى الدرداء قال: قال رسول الله ص ما من يوم طلعت شمسه الا وگل بجنبتیها ملكان يناديان نداء 
يسمعه خلق الله كلهم غير این يها لاس هلا الى ربكم ان ما قل و كفى خير متا کثر و هی و 
اعط ممسکا تفا قال اه فی تلك كله زر دا فى قول املکین ها انها ناس شر الى ركم یسا 
يونس و الله يَدْعُوا إلى دارٍ السّلام و انزل فى قولهما للم اعط منفقا خلفا و ممسكا تلفا و اليل إذا يَعْشى 
الى قوله لِلْعْسْرى. 
قوله و يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صراط مُستقیم عم بالذعوة اظهارا لحجته و خص بالهداية استغناء عن خلقه. 
و قیل: الذعوة الى دار السلام عامّة لانھاً الطريق الى النعمة و هداية الصراط خاصة لأنها الطريق الى 
المنعم. و گفته‌اند دعوت برد و ضرب است: یکی دعوت عا بواسطه رسول ميخواند ایشان را از 
روی تکلیف بر دين اسلام و طاعت دارىء و ذلك فی قوله: ا یو رر رتا 
دعوت خاصّ است بیواسطه رسول خود ميخواند جلّ جلاله ایشان را از روى تشريف بدار السلام تا 
ايشان را گرامی کند و بنوازد بضيافت بهشت و بلقاء و رضاء و سلام و ذلك قوله: و الله يَدْعُوا إلى 
دار السّلام و يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُْتقیم هدایت اينجا بمعنی ارشاد است و صراط مستقيم طريق 
بهشت است كه آنجا میگوید يَهْدِيهِمْ رَبُهُمْ بإِيمايَهمْ تَجْرِي من نَحْتِهِمْ الأنهارٌ في جَنات النعیم و كفتهاند: 
استعمال سنن است در اداء فرايض در دنیا و جوار حضرت عزت در عقبى فِي مد صذق عند مليكٍ 
مُقَْدِرِ و گفته‌اند: صراط مستقيم استعمال مكارم الاخلاق است چون تقوى و زهد و توگل و اخلاص و 
الخسات: مصطفی گفت: «انّ الله يحب مکارم الاخلاق و ببغض سفسافها» 
رب العزة اين مكارم الاخلاق دوست دارد بنده را بر استعمال آن دارد و راه آن بوى نمايد تا بنده در 
روش خویش باين مقامات گذارہ كند امروز بمحبّت و معرفت رسد و فردا بمشاهدت و رؤيت. 
للذین أَحسنوا ای آمنوا بالّه و رسوله و احسنوا العمل فی الذنیا الح الجتة. والحسنى كالبشرى. و 
قیل: هی تأنیث الاحسن. میگوید ایشان که ايمان آوردند بخدا و رسول و در دنیا كار نیکو کردند 
پاداش ایشان بهشت است و اگر حسنی تأنیث احسن گویی معنی آنست که ایشان راست که نیکویی 
کردند نیکوتر از آنچه ایشان کردند و نيز زیادت» چنان که جایی دیگر كفت و لَدَیْنا مَزِيدٌ و يَزِيدُهُمْ مِنْ 


فَضْلِهِ امير المؤمنين على ع كفت لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا احسان اینجا قول لا اله الا الله است» و حسنى بهشت و 
زِيادة غرفه از ياقوت سرخ ساخته که آن را چهار هزار در است. 

روی ابو ذر قال قلت: يا رسول الله علّمنی عملا یقرّبنی من الجنّة و یباعدنی من الثار. 

قال: اذا عملت سيئة فاتبعها حسنة. قال فلت من الحسنات لا آله الا اللہ؟ قال: نعم» من احسن الحسنات. 
میگوید: .ايشان كه لا اله الا الله گفتند ياداش ايشان بهشت است. همانست كه مصطفى گفت: «من قال لا 
اله الا الله دخل الجنة» 

و كفتهاند: ِلَّذِينَ أَحْسَنُوا این احسان استغفار است صحابه رسول را و حسنى شفاعت مصطفى است و 
زيادة رضاى خدا . فان اللہ عزٌ و جل يقول: و الَذِينَ انَبُعْوهُمْ باخسان رَضِيّ الله عَنْهُمْ ابن عباس كفت: 
للَّذِينَ أَحْسَنُوا ای جاهدوا فى سبيل الله الْحُسْنى يعنى رزق الجنة لقولّه: «يرزقون» و الزيادة دوام الحياة 
فى قرب المولی لقوله بَلْ أخياءٌ عند رَبْھمْ و قيل: الحسنی جزاء حسناتهم و الزيادة ان يجازى ارات 
عشرا ليكون الزیادة من جنس الأوّل. و قیل: الحسنی عشرة و الزيادة تضعيف العشرات. و خبر درست 
اسك در ضحیح مس تحدیت حماد سلمه از. عبد الرجمن ین ابی لیلی از سهیب ین ستان الزومی از 
مصطفی که گفت: الحسنی الجنة و الزيادة النظر الى وجه اللہ عر و جل. و عن ابی بن کعب قال سألت 
ول السرضن عن الزيادتين فقال: و ما الزيادتان؟ قلت احديهما قوله و آزسناة إلى مِائَة ألف أو يَزِيدُونَ 
فقال عشرون الفا. فقلت: قول الله عر و جل لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى و زِيادَةٌ قال الحسنى الجنّة و الزیادة 
النظر الى وجه الله عر و جل و قال (صلي الله عليه وسلم) «اذا دخل اهل الجنّة الجنَة و اهل التّار النار: 
نادى مناد يا اهل الجنّة ان لكم عند الله موعدا لم ينجزكموه. قالوا : ما هو؟ | لم يثقل موازيننا؟ الم یدخلنا 
الجنة؟ الم یجرنا من النار؟ 

قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون الى الله فيخرّون له سجدا. 

و هی الزيادة الّتی قال الله عر و جل للذی أَحْسَنُوا الْحُسْنى و زِيادَةٌ قال. يزيد بن هارون فی اثر هذا 
الحدیت: : من کذب بهذا فقد بری من الله و برء اللہ منه. و عن ابن عمر قال قال: سول اسان وان 
ادنی اهل الجنّة منزلة لرجل ينظر فى ملكه الفی سنة يرى اقصاه كما یری ادناہہ ینظر فی ازواجه و 
سرره و خدمه و ان افضلهم منزلة لمن ينظر فى وجه الله عز و جل کل یوم مرتين» 

و روی عن انس بن مالك انه قال فى قوله عز و جل و لَدَيْنا مَزیذ قال یتجلی لهم الرّب عز و جل کل 
جمعة, 

ثمّ قال: و لا يَرْهَقُ وُجُومَیُمْ ای لا یعلوها و لا یغشاها قترٌ غبار. و قیل: سواد و کابة و لا ذِلَّةُ ای هو 
مو وت رد سنہ الى ونيد ا اك امت الحنة هم م فیها 
خالذون. 

و الَّذِينَ کسبُوا السَّيّئاتِ الكفر و الشرك جَزاءُ سَيتَةٍ بمِثلها یعنی النار. فلا ذنب اعظم من الشرك و لا 
عذاب: اذ من انان و تقديره: لهم جر سوہ کھا. و الباء زائدة و تم اي يلحقهم ذل و خزى. 
ديك فا من الل ۰ تا بخ د ای هم سود الوجوه. ET‏ 
على و یعقوب قطعا بسکون طاء و هو جزء من اللیل بعد طايفة منه و مُظلِماً نعته و باقی بفتح طاء 
خوانند و هو جمع قطعة فطلم تخ صلی لها ای فى حال ظلمته أولئك آسنحاب الثار هم فیها 
خالذون. 


النوبة الثالثة ۱ 

قوله تعالی و تفتس هو الَّذِي يُسَيْرُكُمْ في البَْرٌ و البَخْرِ الاية. بزبان اهل اشارت سیر در بر راه بردن 
است در مشارع شرع از روی استدلال بواسطه رسالت» و سیر بحر غلبات حق است که در وقت 
وجد عنان مركب بنده بی‌و اسطه در منازل حقیقت بمشاهد قدس کشد. تا چنان که در دریا سير يك ماه 
بيك روز کنند» این جوانمرد درين میدان بيك جذبه الهی مسافت همه عمر باز برد. اینست که گفتند: 
جذبة من الحق توازی عمل الثقلین سیر برّء سیر عابدان است و زاهدان در بادیه مجاهدت. بر مركب 
ریاضت بدلالت شریعت» مقصد ایشان بهشت رضوان و نعمت جاودان. سیر بحرء» سیر عارفان است 


و صذیقان در كشتى ر عایت» ميرواند آن را باد عنايت در بحر مشاهدت» مقصد ايشان کعبه وصلت و 
راز ولى نعمت. و گفتەاند بر و بحر اشارت‌اند بقبض و بسط عارفان» گهی در قبض ميان دهشت و 
حيرت می زارند گھی در بسط ميان شهود و وجود می‌نازند. 
باز چون باد شادى از افق تجلى وزدہ و ابر لطف باران کرم ريزدء بنده عنايت و رعايت بيند و جرین 
بهغ بريج طيّبَةٍ نقد وقت وى شود و فرخوا بها بر بساط شهود در حالت انس فرحى در وى آید بسطى 
بيند بنازد از سر آن ناز و دلال كويد: 

مایم عياران و عياران مایم بر دیده مشستری قدم می‌س‌انيم 


راست که این بسط بنهایت رسد» از موارد قدرت وارد هيبت و دهشت آیدء دریای عظمت موج هيبت 


زند» مسکین بنده در وهده حجبت افتد» زبان تضرّع بگشاید» بزاری و خواری گوید: 


اینست که كفت جل جلاله: جاءنها ریخ عاصِف و جِاءَهُمُ الْمَوْجُ من كُلَ مَکانِ آن شوریده روزگار و 
سرور طریقت شبلی در روش خویش از هر دو جانب خبر داده» و بر هر دو مقام گذشته» در مقام 
بسط بوقت شادی و ناز همی گفت: این السماوات و الارضون حتی احملها على شعرة جفن عینی. و 
در مقام قبض بوقت زاری و خواری همی گفت: ذلی عطل ذل الیهود. و شاهد شرع مقس برین قصه 
آنست که مصطفی ص گهی میگفت: «انا سيّد ولد آدم و لا فخر» و گهی میگفت «لا تفضّلونى على 
يونس بن متی4. 7 

انما مَل الْحَياةٍ الذنیا کماء أَنْزْلَناہ من السّماءِ تشبيه اموال و حظوظ دنيا بباران از آن روى است؛ كه 
باران بحيلت و تدبير آدمى نتوان فرو آوردن و جز بتقدير الهى و مشيّت خداى نیاید» كار دنيا همین 
است بجهد و حيلت و تدبير و تلبیس بنده هیچ راست نشودء و مجتمع نگردد مگر بقسمت ازلى و تقدیر 
الهی» و هر چند كه باران بتقدير است. امّا استسقا بنماز و دعا در شريعت رواست و خواستن أن در 
دين نقصان نياردء همجنين رزق دنيا اگر چند بتقدير و قسمت است طلب كردن رواست. و عطا 
نكو ا :از "الله يندة ازا “سردات و مصتطفی هن گلکہ گرا کی الطلتت: 

چون خواهيد نيكو خواهيد قناعت و قدر كفايت خواهید» تا طاغى و بی‌راه نشويد اين دنيا هم چون آب 
است و رب العزة آن را مثل باب زد» آب چون باندازه خويش بود سبب صلاح خلق بودہ باز چون از 
حدّ و اندازه خويش در گذرد جهان را خراب كند. كذلك المال اذا كان بقدر الكفاية و الكفاف فصاحبه 
منعم فاذا زاد و جاوز الحد اوجب الکفران و الطغیان. گلا ان الانسان لَيَطَغى آن رَآهُ استغنی و قیل: انّ 
الماء ما دام جاریا کان طيّبا فاذا طال مکثه تغيّر. كذلك المال اذا انفقه صاحبه كان محمودا و اذا امسکه 
کار محلو لا مها 

و قیل: ان انماء اذا کان طاهرا کان حلالا بصلح للشنرب و بصلح الطهور و أن گان نجسا فبالعکس, 
كذلك المال اذا كان حلالا و بعکسه لو كان حراما. 

و الل يَدْعُوا إلى دارِ السّلام دعوت چهاراند یکی دعوت توحيد و شهادت. و هو قوله: یذغوکم لِيَعْفِرَ لَكُمْ 
دیگر دعوت حمد و اجابت. و هو قوله: يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بحَمده. سه ديكر دعوت اتباع و امامت. و 
هو قوله: َدْعُوا کل أناس بامایهن. چهارم دعوت کرامت و ضیافت. و هو قوله: و الله يَدْعُوا إلى دار 
السّلام کسی که دعوت گند و خواهد تا دوستان و عزیزان را بمهمان برده شرط مهمانی آنست که ال 
کسی از نزدیکان و خاصگیان خویش را فرسند» تا ایشان را خبر کند و نويد دهد» پس چون آیند باز 
عزیزان را به استقبال ایشان فرستد و یکی را تنها نخواند» که دوستان و خویشان وی را همه برخواند 
و مرکبها و مشعلها براه ایشان فرستد» چون آیند جای ایشان ساخته و پرداخته دارد» چون بنشینند 
ایشان را اوّل جلاب دهند يس میوه آرند» يس طعامهای ساخته بنهند و غلامان و چاکران بر سر ایشان 
بدارند. چون از آن فارغ شوند سماع کنند» و شرط است که میزبان دیدار خود از مهمان باز نگیرد» و 
بعاقبت ایشان را باکرام و خلعت باز گرداند. رب العالمین در ضیافت فردوس این همه ساخته و 
راست کرده و قرآن مجيد از آن خبر میدهد و بیان ميكندء اول خواننده و نويد دهنده ایشان مصطفی 


00 حق جل جلاله و داعياً ی اللہ ذه پس فريشتكان و رضوان باستقبال ايشان فرستد 
مشعلهاى نور بر راه ايشان فرستد يَسْعى نورهم بَيْنَ أ ديهم و بأْماِهغ تنها شان نخواند كه خويشان و 
نزديكان همه را خواند و مَنْ صَلح من آبایهم و آزواجهم و ذرَيَاتِهمْ آن گه بهشت و جنة النعيم جاى 
ایشان ساخته جَنَةٍ عَرْضُهًا السْماواث و الاض أَعِدَّتْ لِلْمُثَقِينَ جلاب ايشان يُسْقَوْنَ من رَحیقِ مَخْتُوم 
خِتامُهُ مِسْكٌ ميوه ایشان و فاكهّة كَثِيرَةٍ لا مَفطوعة و لا مَمْنُوَعَة طعام ايشان و لخم طَيْرٍ مِمّا یشتهون 
چاکران و خادمان بر سر ايشان و يَطوف عَلَيْهِمْ علما لَهُم كَأنَهُم لول مَكُونَ سماع أيشان فَهُمْ في 
رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ و از همه عزیزتر آنست که ایشان را بدیدار خود شاد گرداند» تا وی را جل جلاله 
می‌بینند و مینازنده چنان که گفت: وُجُوةٌ يَومَْذْ ناضِرَةً إلى رَبّها ناظِرَةٌ رویها تازان و نازان بجلال و 
جد بحر نار بر مھ تقو O RO‏ 

پیر طريقت كفت ديدار دوست بهره مشتاقانست روشنایی ديده و دولت جان و آئين جهان است» راحت 
جان و عيش جان و درد جانست. 

هم درد دل منی و هم راحت جان. 

ای جوان مرد» باش تا شادی بینی» و يك بار با دوست بر بساط وصل ايمن نشینی» و از دوست آن 
بینی كه لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر اینست که رب العالمین گفت: للذین 
أحْسَنُوا الْحُْنى و زِيادَةٌ و لا يَرْمَقْ وَجُوهَهُمْ قت و لا دِلَة أولئك آصحاب الْجَنّةِهُمْ فيها خالاون اصحاب 
جنة دیگراند و ارباب صحبة دیگر» اصحاب جنة را میگوید: و و الله يَدْعُوا إلى دار السّلام ارباب 
صحبت را میگوید: و يهي مَنْ یشاء إلى صراط مُسْتَقِيم حسنی و طوبی و زلفی اهل جنت راست؛ 
رر ید جس حر بیج ہت 


قال: سول اك ص ان اف غز وك اذا اسکن اهل الجنة الجتة و اهل الثار آآثار بعث الی اهل الجنة 
الرّوح الامین فیقول يا اهل الجنة ان ربكم يقرئكم السلام و يأمركم ان تزوروه الى فناء الجنّة و هو 
ابطح الجنة تربته المسك و حصباوه الدّر و الیاقوت و شجره الأهب و الرّطب و ورقه الزمرّد فیخرج 
اهل الجتة مستبشرین مسرورین فثع مجمعهم و ثم تحلّ لهم كرامة الله عرٌ و جل و النظر الى وجهه و 
هو موعود الله انجزه لهم قال فيأذن اللہ لهم فى السماع و الاکل و الشرب و تکون حلل الکرامة. 

ثح ینادی مناد يا اولیاء الله هل بقی مما وعدکم ربكم شینا فیقولون لا. قد انجز لنا ما وعدنا و ما بقی 
شىء الا النظر الى وجه ربّنا عز و جل قال فیتجلی لهم الرّب عز و جل فى حجب. فیقول: يا جبرئیل 
ارفع حجابی لعبادی حتی ينظروا الى وجهی. فیرفع الحجاب الاول فینظرون الى نور من الرّب عز و 
جل» فیخرون له سجدا. فینادیهم الب عز و جل يا عبادی ارفعوا رؤسكم انها ليست بدار عمل انما هی 
دار ثواب. فیرفع الحجاب الثانی فینظرون امرا هو اعظم و اجل» فیخرون لله حامدین ساجدین عارفین. 
فيناديهم الرب عز و جل: ارفعوا رکم ہے ھک اس ثواب و نعیم مقیم. فیرفع 
ا ل ا ا م ا ل 
الله عز و جل للجنّة ان تكلم فتقول: طوبى لمن تخلّدنی و طوبى لمن اعددت له. فذلك قوله: عز و جل 
طوبی لَهُمْ و خسن مَآبِ. 


اھ ک0 
(28), 
فکفی بالل شهیذا یتنا وَبَبْكُمْ ان کُنَا عَنْ عبادتکم لغافلین }29{ 
هتالك تلو کل تفس ما آسلفث وَرُُوا إلى اله مَوْلَاهُم الْحَق”وَضَل عَنْهُمْ ما گاوا يَفتّرُونَ (30) 


ڦن مَنْ يَرْرُفكُمْ من السَمَاءِ والارض من يَملِك اسم وَالْأَْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيّ من المَيتِ وَيُخْرجٌ الْمَيّتَ من الحَيْ وَمَنْ 
يُدَبّرُ الامر " فَسَيَفُولُونَ ال فقل أقلا تتُّونَ 4311 فلکم الله رَبُكُمْ الق كَمَادَا بَعْدَ الْحَقَّ الا الضلال قأنَى تصرفون +2321 


کذللت حَقّتْ لمث رَبّكَ عَلَى الَِينَ وا نم لا يُؤْمِنُونَ (33) 

قن هَل من شرگانکم من یبدا الق تم ی يُعِيدُهُ قل الله يَيْدَأ سے سے “قأنّى تُؤْفَكُونَ £34 

ل هل مِنْ شرگانکم مَنْ يَهْدِي لى الْحَقَ “قل اله َهدِي للحق* من يَهْدِي إِلى الْحَق أحق آن یب من لا يَهِدَي الا آن يهئ“ 
َمَا لَكُمْ كَيِفَ تَحْکُُونَ }35{ 

وَمَا ینب أَكْتَرُهُمْ الا نا" ان الظَّنَّ لا يُغْنِي من الْحَق شَيْنَا" إن الله لیخ بما يَفْعَلُونَ £36 


وَمَا گان هد رن أن يُفرَى من ذون الہ وَلَكِنْ تصنديق الَذِي بَْنَ يَدَْهِ وتفصیل الْكتاب لا ریب فيه من رب العالمین 
(37) ام یفرلون افتراهفن فأنُوا بسُورَۃِ مثله وَادْعُوا من اسطعئم من ون الله إن كنم صَابقینَ (38) 

بل كَدَبُوا بما لغ يُحِيطُوا بعلمه لا اتهم تاویلة "گذلك کذب الّذین من قَبْلهمَْانظرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَة الظالمينَ +439 
ومنهم مَنْ يُؤْمِنُ بھ وَمِنّْهُمْ من لا ومن ہی ٭وَرَبكَ أَعْلَمْ بالمفسدین }40{ 

وَإِنْ ذبوك ففل لي عملي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ آنئم بَرِیلونَ مما غمل وَأَنَا بريء مِمًا تغملون (41) 


4 النوبة الاولی 
قوله تعالى: و یوم م نَحْشْرُهُمْ جَمِيعاً آن روز كه ايشان را با هم آریم همكان نم فول لین َشْرَكُوا آن كه 
كوئيم ايشان را كه خداوند خويش را انباز گفتند مَكاَكُمْ بر جاى باشيد أَنْتُمْ و شْرَكاوَكُمْ هم شما و هم 
انبازان خويش كه مرا مىكفتيد فَرَيّلنا ین ميان ايشان جدايى افكنيم و قال شرَكَاوُهُمْ آن كه آن شرکا 
كويند ما کم انا تَعْبُونَ (28) هرگز شما ما را نيرسيديد فگفی باه شهيداً یتنا و بَيْنَكُمْ ميان ما و 
ميان شما خداى كواه بسنده است ان كُنّا عَنْ عِبِادَتِكُمْ آخافلین (29) كه ما از يرستش شما هرگز آگاه 
نبوديم. 
هُنالِكَ آنجا توا كُلُ تفس ما أَسْلَفْتْ برگیرد هر تنى كرد خویش و پاداش آنجه بيش فرا فرستاد و رُدُوا 
ا ا لطر و تعلق با حقيقت حكم الله كه در آن كرد. 

هم الْحَقّ خداوند ايشان مدبّر و متولّی كار ایشان خدا است براستى و سزا و ضَلَ عَنْهُمْ ما كانُوا 
ہہ هر چهجز از مود سو جج تی 
فن بكو مَنْ يَرْرْقُكُمْ آن كيست که روزى ميدهد شما را من السُماءِ و الْأرّْضِ از آسمان و زمين أَمّنْ 
يَمْلِكُ السّمْعَ و الأنصارٌ يا آن كيست که شنوایی در گوشها و بينايى در چشمها آفريند و آن تواند و مَنْ 
خر ج غ الْحَيَّ من الْمَبّتِ و يُخْرِحُ میت مِنَ الْحَيْ و کیست آنكه بیرون آرد زنده از مرده و بیرون می‌آرد 
مرده از زنده و مَنْ يُقَبْرْ الْأمُرَ و آن کیست كه کار میراند و میسازد و میدارد و ساخته می‌سپارد 
سَیفُوُون الله تا گویند ایشان اد است ففل أ فلا تتكون (31) پس ايشان را كوف ينه پرهیزید از خشم و 
عذاب او. 7 
فَذلِكُم الله او كه آن میکند الله است ریم الْحَقُ خداوند شما براستى و سزا فما ذا بَعْدَ الْحَقَ إلا الصّلال 
يس راستى جيست جز از گمراھی؟ 
فانی تُصْرَقُونَ (32) شما را ازو چون بر می‌گردانند؟ 
ذلك حَقُتْ مه رَبكَ آن آنست که درست و راست و بودنی از خدا سخن برفت عَلَى الَذِينَ فَسَقُوا بحکم 
بر ايشان كه اینجا فاسقاند أَنَهُمْ لا يُوْمِنُونَ (33) كه ايشان نتوانند گروید. 
قل بگوی هَل مِنْ شْرَكایِكُمْ از اين انبازان شما كس هست؟ 
مَنْ يَبْدَوْا الْحَلْقَ كه خلق درين جهان آرد و ايشان را جهان سازد؟ نم يُعِيدُهُ يس باز جهان دیگر برد قُلِ 
الله هم تو گوی خدايست دا لح تم يُعِيدُهُ كه امروز اين جهانيان را جهان سازد و باز فردا ايشان 
را جهان سازد فانی تفکون (34) شما را ازو چون می‌برگردانند؟ 
ل هل من شْرَكائِكُمْ بگوی هست از این انبازان شما مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ کسی که راہ نماید براستی؟ 
قل الله يَهْدِي للْحَقَّ گوی خدای آنست که راہ نماید براستی أ فَمَنْ يَهْدِي الی الحَق َحَق آن يَبَعَ يس آن 
كس که راہ نماید براستی سزاتر است که بر طاعت او روند؟ أَمَنْ لا بَهدّي الا أن يُهُدى يا آن کس که 


راه ننماید مگر که او را راه نمایند؟ فما لَكُمْ کَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) يس جه رسید شما را و چه حکم است 
که مىكنيد. 

و ما یتب أَكْثَرهُمْ إِلّا ظَنًا و بیشتر ايشانٍ نمیروند مگر بر يى پنداشت شت إنّ الظَّنٌ لا يُعْنِي من الْحَقْ شَيْئاً و 
ينداشت بجاى حق هيج بكار نيايد 9 الله عَلِيمٌ ہما يَفْعلُونَ (36) الله تعالی داناست بآنجه ایشان می‌کنند. 
و ما كان هذا الْقْرْآنُ آن يُفْتّرى من دُونِ اللَّهِ اين قرآن نامهاى نهاده از سخن کسی جز از خداى نيست و 
لکن تصدیق الذي بَيْنَ يَديْهِ لکن سخنى است گواه آن كتاب را كه پیش فا آمد و تفصیل الكتاب و بيدا 
كردن و روشن كردن و گشاده نمودن است لا رَيْب فيه من رب العالمین (37) شك نيست در آن كه از 
خداوند جهانيان است. 

م يَفُولُونَ افتراهُ ميكويد كه اين مرد نهاد آن را از خود؟ قُل فَأَنُوا بسُورَةٍ مِثْلِهِ گوی يك سورت آريد 
مانند اين و ادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ من ون الله ان نتم صادقينَ (38) و انگه اگر راست مىكوييد و توانيد 
هر كرا خواهيد يس أن خداى مىخوانيد. 

بل گنبوا ہما لَمْ يُحِيطوا بعلمه بلكه دروغ شمردند جيزى را كه آن در نيافتند و بعلم خويش بدان 
نرسیدند و لمّا باه تأويلة و بايشان نيامد و در فهم ايشان نكنجيد حقيقت أن كَدَلِكَ کذب الَذِينَ من قَبْلِهمْ 
هم چنان که اعدای انبیاء كه بيش از قريش بودند دروخ شمردند فانظر كيف كان عاقِبَةٌ الظالمین (39) 
در نكر که سرانجام ستمکاران چون بود. 

و مِنْهُمْ مَنْ يُْمِنُ به از ايشان کس هست که باين نامه گرویده است و مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به و هست از 
ایشان کس که باز نگرویده است و رَبْكَ أَعْلَمْ بالْمُفْسِدِينَ (40) و خداوند تو داناتر دانای است بمفسدان 
و تباه کاران. 

و إِنْ كَدَبُوكَ و اگر ترا دروغ زن خوانند قفل لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلكُمْ گوی کرد من مرا است و کرد 
شما شما را أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمًا أَعْمَلُ شما از آنچه من میکنم بیزار و آنا بري: مِمًّا نَعْمَلُونَ (41) و من از 
آنچه شما میکنید بیزار. 


النوبة الثانية 

قوله تعالی: و يَوْمَ تَحْشْرُهُمْ جَمِيعاً ای الکفار و آلهتهم و جمیعا نصب على الحال. 

میگوید: آن روز که کافران و بت پرستان با معبودان خویش جمع کنیم و بهم آریم. 

حشر در قرآن بر دو معنی است: یکی بمعنی جمع و نظیر آن در سورة الفرقان است و يَوْمَ يَحْشْرُهُمْ و 
ما یعون من ون ارو در سر yS‏ طز e‏ الوخوشن بر ود 
همه بمعنی جمع. ١‏ 

رسس کر يعن و ام اخشروا الَذِينَ ظَلَمُوا و 
اسرائیل گفت: و رهم یوم الف على وخر هه یعنی نسوقهم على وجوههم الی لک و در سورة 
طه گفت: و تَحْثُر الْمُجْرِمِينَ ای نسوق المجرمین يومئذ بعد الحساب الى جهنم زرقا. 

قوله: م تفول لِلَذِينَ آشرگوا یعنی عبدة الاوثان مَكانَكُمْ این مکانکم در آن موضع است که کسی سخنی 
در خواهد كرفت با كسى با كارى و در مفتتح كار و سخن خويش كويد: باش تا گویم. و عرب اين بر 
سبيل وعيد و تهديد گوید» چنان كه عجم گویند: باش كه من با تو كار دارم. و هو منصوب على الامر 
المضمر فيه يعنى انتظروا مكانكم حتّى نفصل بینکم أَنْتُمْ تأكيد له و شُرکاؤکغ عطف علیہ فَرَيلنا بَيِنَهُمْ 
من قولك زلت الشيء عن مکانه ازيله اذا نخيته عن مکانه» و زیلنا للكثرة و المبالغة. 

ای فرقنا بين المشركين و شركائهم. اين آن گھ بود كه معبودان باطل و عابدان را از هم جدا كنند وال 
یکدیگر بيزارى گیرندء چنان كه آنجا گفت: إذ ترا الّذِينَ اتبغوا من الَّذِينَ الَبعُوا الاية. ايشان را جدا 
کنند و بر ديدار يكديكر بدارند تا آن شركا گویند مشركان را ما کم انا تَعبْدُونَ بترسند و دست بانكار 
زنند چون درمانند عذر آرند و گویند فکفی بالله شهيداً يتنا و بَيْنَكُمْ ای الله الشاهد على صدقنا بانا لم 


نشعر بعبادتکم و ما كنا عن عبادتکم الا غافلين لانا کنا جمادا لا نسمع و لا نبصر و لا نعقل. 

هُنالِكَ ای فى ذلك الوقت تبلُوا ای تقاسی كل نفس جزاء ما عملت كقوله: فُمَنْ يَعْمَلُ متقال ذرّة خیْراً يَرَهُ 
الآية. و بر قراءت حمزه و کسایی تتلوا ای تقراً کل نفس صحیفتها. از نامه برخواند هر كس آنچه پیش 
فرا فرستاد از کردار. و قیل: کو ای تتبع کل نفس ما قدمت بر وى إن ایستد هر كين که پیش فرا 
فرستاد از کرد خويش مطیع بر يى طاعت تا بسرای مطیعان و عاصی بر پی معصیت تا بسرای 
عاصیان. و فی الخبر ان المؤمن اذا خرج من قبره تمثل له عمله فی احسن صورة فیتبعه حتی يدخله 
الجنة . و الكافر یمثل له عمله فى اقبح صورة فیتبعه حتّی بدخله الثار 

و رُدُوا إِلَى الله اى الى حکمه وحده مَوْلاهُمُ الْحَقّ فالحق من صفة الله عز و جلّ و من قرأ الحقّ بالرّفع؛ 
فالمعنی هو مولاهم الحق لا من جعلوا معه من الشرکاء. 

و ضّلّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ ای ما کانوا یقولون عليه و يثقون به و یتخرونه لیوم حاجتهم. 

«قل يا محمد من رک ین السماء المطر و از بات اّمع و از ای من يقدر 
على خلق السمع و الأبصار و مَنْ يخْرِجُ الْحَيّ من الْمَيْتِ ای من یخرج الفرخ من البيضة و الانسان من 
النطفة و يُخْرِجٌ الْمَیْتَ من الحَي یخرج النطفة من الانسان و البيضة من الطير. من یخرج المومن من 
الکافر و الکافر من المؤمن و من يدبر امر العالمین ینظر فيه و ینقض و يبرم فَسَیَقولُونَ الله ای 
فیجیپونك عند سوالك انّ القادر على هذه الاشیاء الله و لا يكذبون فيه فَقْنْ أ فلا تون الله ان يعاقبكم على 
اتخاذكم الاصنام. چون میدانید و اقرار ميدهيد كه آفریدگار و كردكار همه الله است نترسيد از عقوبت 
وى كه با اين دانش بتان را مىيرستيد؟ 

کم الله رَبُكُمْ الْحَقْ اى الذى هذا كله فعله هو الحق ليس هؤلاء الّذین جعلتم معه شركاء فما ذا بَعْدَ 
الْحَقَ الا الضّلال ای اذا كان الحق عبادة اللہ فعبادة غيره ضلال باطل فأئى تُصْرَفُونَ من اين تصرفون 
عن عبادته و انتم مقرّون بانه خالق الكل و مدبّر الامر كيف تصرف عقولكم الى عبادة من لا يرزق و 
لا يحيى؟ 

و لا يميت آن گه انى تفسیر كرد و حقيقت آن بيدا كرد گفت: ذلك حَقْتْ كَلِمَةٌ رَبّكَ و بر قراءت مدنى 
و شامى كلمات ربك. اى وجب حكمه و علمه السّابق عَلَّى الذین فَسَقُوا كفروا أَنهُمْ لا يُوْمنُونَ. 

َل هل من شرَكاتِكُمْ مَنْ یبدا الق نم يُعِيدُهُ كانوا مقرّين بان الله يبدؤا الخلق و ان الاصنام لا تخلق 
شینا و فيهم من يقر بالاعادة قل اى فان اجابوك» و الا فقل انت اذ لا جواب الا هذا الله يَبَْوْا الق ثم 
يُعِيدهُ فأنى تُوْفَكُونَ كيف تصرفون عن قصد السّبيل. 

قل هَل مِنْ شَرَكَانِكُمْ ب يعنى آلهتهم مَنْ يَهْدِي إلى الْحَقّ من يرشد الى دين الاسلام فاذا قالوا لاء و لا بد لهم 
منه قُلٍ الله يَهْدِي للحَقّ يقال هديت الى الحق و هديت للحق بمعنى واحد. أ فمَنْ يَهْدِي إِلَى الَحَق أَحَق أنْ 
نع امره و طاعته أمَّنْ لا يهي این حرف بر ينج وجه خوانده‌اند شامى و مکی و ورش لا يهدّى بفتح 
یا و ها و تشديد دال خوانند اصله يهتدى فادغمت النّاء فی الدّال لأنها من مخرجها و نقلت فتحة التاء 
المدغمة الى الهاء» اهل مدينة بی ورش» بهدّی بسكون ها و تشديد دال خوانند تركت الهاء على حالتها 
قبل الادغام فجمعوا بين ساكنين كقوله يخصمون حفص و يعقوب يهدّى بفتح يا و کسر ها و تشديد دال 
كزان فر ارا من التقاء الساکنینمع انباع الهاء الذال فى اک عمد و رويس هذى کی يا وهأ 
و تشديد دال خوانند» اتباعا للكسرة الكسرة اصل اين همه يهتدى است و اين تشديد ها از بهر اندراج تا 
است در دال. وجه ينجم قراءة حمزة و كسايى است. يهدى بفتح يا و سكون ها و تخفیف دال» و باين 
قراءت هدى بمعنى اهتدى است تقول العرب هديته فهدى. 

كقولهم جبرته فجبر. میگوید: آن خداوند كه راہ نمايد براستى سزاتر است كه بر طاعت او روند يا آن 
بتان که بخويشتن خود نتوانند که راست روند مگر که راه نمایند ایشان را و راست روانند: وا ظتام 
و ان هدیت لم تهتد لکن لمّا اتخذوها آلهة عبر عنها كما يعبّر عمّن يعلم کقوله: إِنَّ الْذِينَ تذغون من دُونِ 
ات عِبادٌ أَمْتالْكُمْ و قیل معناه» امّن لا يمشى الا ان يحمل و لا ینتقل عن مکانه الا ان ینقل و هی الاصنام 
و قیل: اراد به الرؤساء المضلين. 

فما لکم اینجا سخن تمام شد. میگوید: ای شیء لکم فی عبادة الاوثان؟ چه حاصل اسث شمارا در 
پرستش بتان و جه جيز یافتید از آن؟ آن گه گفت: یف تَحْكُمُونَ جه حکم است این که خدای را جلّ 


جلاله شريك و انباز می‌گویید و بتان را با وی برابر می‌نهید؟ وَ ما يَتَبِعُ أَكْتَرْهُمْ ای كلهم و قیل 
رؤساؤهم لأنّ السّفلة يتبعون قولهم إلا ظنا یظنون الباطل حقا و الاصنام آلهة فیدینون به و یدعون الناس 
اليه و یقولون انها تشفع لهم عند الله. و اصل الظنّ وقوع معنی فى اللّفس قبل تحقيقه او تزييفه فیستعمل 
مرة للتحقيق فيكون اليقين کفولھ: SS‏ 
لن و اعتقاد ال 

و ماکان هذا ارآ قريش میگفتند اين قران محمد از بر خويش نهاده است و وى ساخته. ونيز 
میگفتند: : انتِ بقزآن غَیْرِ هذا و بَذَلَهُ این جواب آنست. میگوید: اين قرآن نهاده و ساخته كسى نيست 
جز کلام خداوند و نامه و سخن وی نیست. و عرب کان گویند بی‌خبر» اشارت فرا قدم. معنی آنست 
که" و ما کان هذا الْقْرْآنُ أنْ بُفتری مِنْ ون الله. 

زجاج گفت: و ما كان هذا الْقْرْآنُ افتراء من البشر. هذا كقولهم ما كان هذا الکلام كذبا و لکن کان 
تصدیق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ اى بين يدى القرآن من البعث و الحساب. و القرآن تقدمه» و قيل تَصْدِيقَ الذي 
بَيْنَ يَدَيْهِ ای کتب اللہ المنزلة قبله, 

میگوید: این قرآن گواه آن کتابها است که پیش ازین آمد» در آن همانست که در تورية و انجیل. که 
همه يكديكر وا گواه اک و سختی زاست امت از يك جا. 

و تَْصِيلَ الكتاب یعنی تفصیل المکتوب من الوعد لمن آمن و الوعید لمن عصی و قیل: تَفْصِيلَ الكتاب 
یعنی تبيين ما کتب علیکم و فرض لا ریب فيه من رب العالمین لا شك فى نزوله من عند رب العالمین 
و لا تهمة انه من جل جلاله لأنه فی اعلی طبقات البلاغة بحسن النظام و الجزالة. 

م يَقُولُونَ افْتراهُ بو عبیده كفت: اين ام بمعنی واو است یعنی و یقولون افتراه محمد من قبل نفسه قل يا 
محمد محتجًا عليهم فَأنُوا بسُورَةٍ مه اى مثل القرآن فى النظم و البيان. اينجا بسُورَة مثله گفت» جاى 
ديكر بعشر سُور مِثْلِهِ گفت. جاى ديكر بحدیث مثله گفت. ال ده سورت درخواست از ايشان» چون 
نتوانستند با يك سورت آورد» چون نتوانستند با يك حدیث آورد. آن گه گفت: چون خود عاجز آمدید از 
آوردن مثل آن دیگران را بیاری گیرید. و اذغوا مَن اسْتَطْعْتُمْ من دُون الله ای من هو فى التکذیب مثلکم 
يريد استعینوا بمن شئتم و اطعتم سو الله لیعاونوکم عليه ان کنثغ صادقین انّ محمدا يقوله من نفسه. 

َل كَدَبُوا ہما لع يُحِيطُوا بعلمه حسين فضل را گفتند: هل تجد فی القرآن» من جهل شینا عاداه؟ قال نعم» 
فى موضعين قوله: بَلْ كَدَبُوا ہما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ و قوله: و اذ لَمْ يَهْتَدُوا به فَسَيَقُولُونَ هذا فك قَدِيمٌ 
همانست كه گفته‌اند: و الجاهلون لاهل العلم اعداء. الاس ابناء ما يحسنون و اعداء ما يجهلون. و 
نظيره قوله: أ كَدَبْنُمْ پآیاِی و لَمْ تجیطوا بها عِلما. ۱ 

بل كَدَبُوا ہما لَمْ يُحِيطُوا بعلمه یعنی القرآن و ما يَأَتِهمْ تأویله لم یعرفوا حقيقته و ما فيه من النور و 
الهدی و البیان. و قيل بل كَدَبُوا ہما لغ يُحِيطُوا بعلمه بما فی القرآن من الجنّة و الثار و البعث و القيامة 
و لَمَا يِه تاویله ای لم يأتهم» و سيأتيهم حقيقة ما وعدوا فى الکتاب» انه کائن من الوعيد و نازل بهم 
ہچ الَذِينَ من قَِلِهمْ يعنى کفار الام ادف کی فی 

ان ہے بل فی انظر ان ما بل شور مرش 

و مِنْهُمْ مَنْ يُوْمِنُ به این آيت در شأن اهل کتاب فرو آمد. میگوید: از ایشان كس هست که گرویده است 
چون عبد الله سلام و ياران وی. و کس هست که نگرویده است چون دیگر جهودان. زجاج گفت معنی 
آنست که از ایشان كس است که میداند که اين قرآن و رسول حق است و بدل راست میداند و تصدیق 
میکند اما معاند است و بر طریق معاندة اظهار کفر میکند. و از ایشان کس است که خود نمیداند» در 
شك است و تصدیق نمیکند. و گفته‌اند این آيت در شأن اهل مکه است یعنی و من قومك يا محمد من 
سیؤمن بالقران. از قوم تو کس هست که هنوز ایمان نیاورده اما خواهد آورد. که در علم خدا رفته که 
ایمان آرد. و کس هست که هرگز ایمان نیارد. که در علم خدا رفته که کافر ميرد و ایمان نیارد و رَبك 
أَعُلَمْ بِالْمُفْسِدِينَ الذين لا يؤمنون. 


و إِنْ كَذَبُوكَ فَقْنْ لِي عملي و لَكُمْ عَملكُمْ این آیت منسوخ است بایت قتال» و نظيرش آنست که گفت: لَكُمْ 
دینک و لي دين لنا اعمالنا و لكم اعمالکم. میگوید: لی جزاء عملى و لکم جزاء اعمالکم أَنْتُمْ بَرِينُونَ مِمًّا 
آغمل و آنا بَرِيءٌ ممّا تغملون لا تؤاخذون بعملی و لا اوخذ بعملکم. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی و يَوْمَ تخر هم جَمِيعاً الآية. کردگار قدیمء جبّار نام دار عظیم؛ جل جلاله و عظم شأنه خبر 
میدهد از هيبت و سیاست روز رستاخیز» روز حشر و نشر؛ روز عرض و شمار» روز محاسبت و 
مسائلت خلق الین و آخرین جمع کرده» دیوان مظالم فرو نهاده» ترازوی عدل در آویخته» دوزخ 
آشفته بر گستوان سیاست بر افکنده» و آن را بعرصات حاضر کرده» شعلهای آتش حسرت از دلها بر 
افروخته» جانها بلب رسیده» دوست و دشمن آشنا و بیگانه از هم جدا کرده» آن ساعت از جناب 
جبروت و درگاه عزت بحکم سیاست ندای قهر آيد بعابد و معبود باطل مَكَاتَكُمْ اننم و شرَکاوكم این 
چنان است که کسی را بیم دهند گویند باش تا من با تو پردازم. جای دیگر بر عموم گفت: سَتَفزغ لَكُمْ 
ی الثقلانِ آری با شما پردازیم ای جنّ و انسء آن كه معبودان باطل چون آن هيبت و سیاست بینند از 
عابدان خویش بیزاری گیرند» عابدان بر ایشان دعوی کنند كه ما را بطاعت و عبادت خویش فرمودند 
گناه ایشانراست که ما را از راه ببردند و چنین فرمودند» جواب دهند بتان و طواغیت که فُگفی بالله 
شهيداً یتنا و بَيْنَكُمْ ان کنا عَنْ عِبِادَتِكُمْ لغافلین خداوند آفریدگار و معبود کردگار بی‌همتا میداند و گواه 
است که می‌ندانستيم و از عبادت و طاعت شما بی‌خبر بودیم» جماد بودیم بىحياة و بی صفات و بی 
معنی» نه سزای پرستیدن داشتیم» نه زبان فرمودن. آن گه عاقبت مناظره ایشان آن بود که همه را 
بدوزخ فرستندء هم عابد را و هم معبود راء چنان كه میگوید جل جلاله إِنَكُمْ و ما تَعْبْدُونَ من دُون الله 
خصب جَھَتَمَ أنتُمْ لها وارئو تا ترا معلوم گردد که هر طاعت که نه خدایراست امروز محالست و 
فردا وبال و نکالست. 

َل مَنْ يَرْرْقُكُمْ من السْماء و الْأرْضِ خبر میدهد که در هفت آسمان و زمين خدای‌ست که آفریدگار 
است و روزی گمار است. و در آفریدن یکتا و در روزی دادن بی‌همتا» می‌آفریند بقدرت فراخ 
بی‌معونت» روزی میدهد از خزینه فراخ بی‌منونت. 

خبر درست است از مصطفی ص 

يدا الله ملای لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار 

فل هل من شرَكابِكُم مَن يدوا الق مه قدرت بر کمال» قدرت آفریدگار است که جهان را آفرینند 
است و آغاز کننده» و آن گه گذشته را باز يس آرنده» و کهنه را نو سازنده» از نیست هست بیرون آرد 
و آن گه أن هست به نیست آرد» هر چیزی را ضدّ وی تواند و هر کاری را عکس وی راند» بند و 
گشاد و قطع و وصل و جبر و کسر همه توانده و سر آن دانده سنیی با قدریی مناظره کرد و هر یکی 
مذهب خويش تقویت میداد اعتقاد قدری آنست که فعل وی توان وى است» مقدور وی نه مقدور حق. 
آن قدری میوه‌ای از درخت بگرفت گفت: ١‏ ليس انا فعلت هذا؟ 

نه کرده من است این فعلء نبینی که من کردم و توان منست؟ سنی گفت: اگر تو کردی و تو گسستی؛ 
چنان که بگسستی د بپیوند» و بجای خویش باز بر . آن قدری درماند و مسئله تسلیم کرد. قال ابن عطاء 
فى قوله: یَیْدوٌا كلق کم یه قال: یبدا باظهار القدرة فیوجد المعدوم» ثم يعيده فییقی بابقانه» فلذلك 
عظم حال العارف و دليله قوله: فل هَل مِنْ شْرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَق الآية. حق نامی است از 
نامهاى خداوند جل جلاله. تفسير آنست كه وى براستى خدا است و بخدايى سزاست و بقدر خود بجا 
است» بوده و هست و بودنى همه رفتنی‌اند و وی باقی» موجود دل دوستان» مشهود جان عارفان» نه 
تغيّر يذير نه حال گردء بسزاوار خدايى را جاودان. و بر لسان اهل طريقت اين نام حق بسيار رود از 
آنكه این طايفه از شهود افعال به شهود صفات پیوستند آن گه از شهود صفات با شهود ذات افتادند 
اؤل نظاره صنع کردند» پس از صنع در گذشتند» نظاره صفات كردند. باز نظاره صفات بگذاشتند» 
نظاره ذات كردند. 

نظاره صنع را گفت: : و لَمْ يَنُظْرُوا فِي مَلکوتِ السّماوات و الْرْضِ نظاره صفات را كفت: واكان 
في شأن و ما تثلوا منه من فزآن الآية. نظارہ ذات را گفت: فل الله تم ذَرْهُمْ و مصطفی ص» در نظاره 


a‏ سراف ی اك 

و در نظاره صفات گفته: اعوذ برضاك من سخطك» و در نظاره ذات گفته: اعوذ بك منك. 

آن گه از دیدن خود نیز در گذشت شت» از صفات خود مجرّد گشت. از مقام فنا نفس زد گفت: لا احصی 
ثناء علبك. 

باز قدم بر تر نهاد بر مقام بقا از حقیقت افراد نشان داد گفت: انت كما اثنيت على نفسك 

پیر طریقت برموز اين معانی اشارت کرده و گفته: ای رستاخیز شواهد و استهلاك رسوم عارف 
بنیستی خود زنده است ای ماجد قیوم همه در آرزوی دیداراند و من در دیدار گم سيل كه بدریا رسید 
از ان سیل جه معلوم» جهان از روز پر است و نابینای مسکین محروم. 

خصمان گویند کین سخن زیبانیست خورشيد نے مجرم ار کسی بينا نيست 


)5( 


وَمِنْهُمْ مَنْ بستمغون إِليْكَ َقائت شنمغ الصمٌ ولو گائوا لا يَعْظونَ (42) 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظْرُ | لك *أفأنت تَهْدِي ي الْعْمْيَ وَلَوْ گائوا لا يُيْصِرُونَ (43) 

إنّ اله لا یم انب شنا ون الا هم يَظلِمُونَ, }144 

ویوم بخشرهم كن لم يكوا الا سَاعة من النّهَارِ يتَعَارَفُونَ بيهم "قذ خَسِرَ الَذِينَ كَذَبُوا بلِقَاءِ اله ما كَانُوا مُهْتَدِينَ (45) 
وا ريك بَعْضَ الذي تعذهم أو نوفينك فالتا رجهم ثم اله شهیذ عَلَى ما یفعون 46) 

وَلِكُلَ امه رَسُولَ “فاا جاغ رَسُولْهمْ فضي بَيْنَهُمْ بانط وَهم لا يُظْلَمُونَ (47) 

وَيَفُولُونَ متی هذا الْوَعْدُ إن کم صادقین 48 , 

قن لا مك تفي ضرا ولا تفغا لا ما شاء ال لِكُلَ أمّة أجل "5 اء أله فلا ستأخرون ماع ولا يَسْتَقْدمُونَ £497 
كن رین تُمْ إِنْ اكم عَذَابْةُ بَيَانَا أُؤْ نهارا مَاذًا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ }£50 

اك ذا ما وَقَع آمَدنُمْ به "آلان وقذ كُنتُمْ به تَْتَعْجِلُونَ (451 

م قيل للذین ظلموا ذوقوا عَذابَ اد هل تُجْرَوْن إلا با کلم تکسبون (52) 

وَيَسْتَننُونَكَ أَحَقٌ مو كن اي وَرَبِي إِنَهُ لَحَقٌ توَمَا ام بِمُعجزین (53) 

وَل نْ لک تفس ظلمَت ما في الأرْض لافتتت به“ وَأَسَّرُوا النَدَامَة لَمَا رأوا اعدا توَفضي بَيْنَهُمْ بالقنط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
54 

ای ارات واه NEE‏ آخترهم لا یغلمون 557 

هو پخيي وَیْمیت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (456 


5 النوبة الاولی 

قوله تعالی: و منهم مَنْ یستمغون إِليكَ و از ایشان کسان‌اند كه می‌نیوشند بتو أ فَأَنْتَ تُسْمِعٌ مم الصّمَّ تو هیچ 
توانی که کران را شنوایی و لو کائوا لا يَعْقِلُونَ (42) ایشان که کر انند نتوانند كه دريابند. 

و منهخ مَنْ بنظر لك و از ایشان كس است که می‌نگرد بتو أ فأنت نَهْدِي الْعْميَ تو هیچ توانی که 
نابینایان را راه نمایی و لو كانوا لا يُنْصِرُونَ (43) چون توانی و ایشان نمی‌بینند. 

نله لا یم لاس شَيْئاً الله بر مردمان ستم نکند هیچ. و لكِنّ لاس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) لکن مردمان 
بر خویشتن ستم میکنند. 

و یوم يَحْشرُهُمْ و آن روز که ایشان را بهم كنيم و جمع آريم كَأَنْ لَمْ یلوا گويي که ايشان را درنگ 
نبود پیش از آن هرگز الا ساعة من اللهار مگر يك ساعت از روز يَتَعارَفُونَ بَبنَهُمْ آشنایی با یکدیگر 
فرا ميدهند قذ خَسِرَ الَذِينَ کدبُوابلقاء اللہ زيان کار گشنند ايشان که دروغ شمردند رستاخیز را و شدن 
بخدای و دیدار او و ما كانوا مُهْتَدِينَ (45) و ایشان بر راہ نبودند. 


و اما یلك و اگر بتو نمائیم بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ جيزى از آنچه مشركان قریش را می وعدہ دهيم أو 
تیف يا ترا پیش بميرانيم قالینا مَرْجِعُهُمْ باز كشت ايشان آخر با ما است تم اله شهیذ عَلى ما يَفْعَلُونَ 
(46) و آن كه الله گواست بر آنچه ایشان ميكنند. 

و لكل أمَّةٍ رَسُولٌ هر امّتی را پیغامبری است فَإٰذا جاء رَسُولْهُمْ چون رسول آمد بایشان فضي بَيْنَهُمْ 
بالقنط ميان ايشان و ميان بيغامبر ايشان کار بركزارند بداد و سزا و هم لا يُظْلَمُونَ (47) و بر هیچ 
کس از ایشان ستم نجویند. 

و يَفُولُونَ مَتی هذّا الوَعدُ ميكويند كه هنكام اين خاست از گور کی است؟ ان كُنْتُمْ صايقِينَ (48) اگر 
می‌راست گوئید. 

قن بكو لا أَمْلِكُ لنَفسِي ضّرًا من خویشتن را نتوان گزند باز داشتن دارم و لا نفعاً ونه توان سود يافتن 
الا ما شاء اله مگر آنچه الله خواهد لِكُلَ أَمّةِ أجل هلاك گشتن و مردن هر گروهی را هنگامی است إذا 
جاء أَجَلْهُمْ چون هنكام ايشان در رسد قلا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَةٌ از آن هنكام نه يك ساعت با يس نشيند و لا 
يَسْتَظِمُونَ (49) ) و نه يك ساعت پیش شوند. 

ف بكو أ رَأَيْنمْ ان أَتاكُم عَذابّه چون بينيد اگر بشما آيد عذاب او بَیاتا آو نهاراً به شبیخون يا بروز ما ذا 
يَستَعْجِلُ منه المْجْرمُونَ (50) جه چیز است از آنکه بد کاران و کافران بآن مىشتابند. 

نم إذا ما وقع آمَدنُمْ به پس آنکه آن بیفتاد بخواهید گروید بآن؟ 

آلان كه اکنون است و قَدْ كُنتُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ (51) و همه عمر خویش بآن می‌شتابیدید. 

م قبل لین ظَلَمُوا آن كه ستم کاران را گویند دوفوا عَذابَ الد چشید عذاب جاویدی هَل تُخْرَْنَ إلا 
بما کنتم تَكيبُونَ (52) " شما را پاداش دهند مگر بآنچه میکردید 

و يَسْتَنُودَكَ خبر می‌پرسند از توأ حف هو که خود راست است اين خبر رستاخیز قُلْ اي و رَبّي بكو 
آری بخدای من إِنَّهُ لح كه اين خبر راست است و ما ثم بمُغجزین (53) و شما پیش نشوید و او را 
در خود عاجز نیارید 

و لو أنَّ لِكُلَ تفس ظَلَمَتْ و اگر هر کسی را که و بر خود ستم کرد ما في الْأَرْضٍ او را ملك بود هر 
جه در زمين است لافتدث به خویشتن را بآن باز خريد جويد و نيابد و أَسَرُوا النَدامَة و پشیمانی خویش 
در دل نهان دارند لَمَّا رَأَوَا الْعَذابٍ آن گه كه عذاب بينند و قُضِيّ بَيْنَهُمْ بالقشط و ميان ايشان کار 
بركزارند بسزا و داد و هُمْ لا يُظْلَمُونَ (54) و بر هيج كس از ايشان ستم نکنند. 

ألا آگاه باشيد و بدانيد. 

إنَّ لله ما في السّماواتِ و الْأَرْضٍ که خداى را است هر جه در آسمان و زمين است ألا إِنَّ وغد الله حَق 
آگاه باشيد كه كفت خدا راست است و لكنّ أكْثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (55) لکن بيشتر ايشان نميدانند. 

هو يُحيي و يُمِيثْ اوست كه مرده زنده ميكند و زنده مىميراند و یه تُرْجَعُونَ (56) و شمارا همه با 
او خواهند برد. 


النوبة الثانية 
قوله تعالى: و مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ اين آيت در شأن مستهزيان آمد كه استماع ایشان بتعنت و استهزا 
بود» لا جرم مىشنيدند و ايشان را در أن هيج نفع نبود» و ايشان را بكار نيامدء همچون کسی كه كر 
باشد و خود به اصل هیچ نشنود. و گفته‌اند: سمع در قرآن بر دو وجه است: ام 
چنان که در سورت هود گفت: ما کائوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ای لم يطيقوا سمع الایمان بالقلب. و 
سورة الکھف گفت: و كانُوا لا يَسْتطِيعُونَ سَعاً یعنی سمع الایمان بالقلوب. 
| قأنت تمغ الصُمٌ هم ازين باب است. وجه دیگر سمع است بگوش سرء چنان که در سورة هل اتی 
گفت: فَجَعَلَناهُ سمیعاً بصیراً ای سمیع الاذنین. و در آل عمران گفت: انا سَمِعْنا مُنادِياً یعنی محمدا ص 
پنادی بالایمان. و مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلْكَ هم ازین باب است که اين استماع بگوش سر است أ فانت 
تشمع الصّمَّ يا محمد تو چون توانی که كران را بگوش دل شنوا کنی؟ ایشان را دریافت نیست و 
هدایت نیست كه ايشان را راه ننمودیم. 


و مِنْهُمْ مَنْ يَنْظْرُ ال این نظر چشم سر است أ فَأَنْتَ تَهْدِي الم این نابينايى نابینایی دل است چنان 
که جای دیگر گفت: نها لا تغمی الْأبُصاز و لکن تغمی الْقُلُوبُ الَّتَي في الصَدُورِ میگوید: کافران و 
جهودان در تو می‌نگرند و معجزات و دلایل روشن می‌بینند و آن دیدن و نگرستن ایشان را سود 
نمیدارد و بكار نيايد که بصیرت دل و بینایی سر ندارند يس همچون نابینایان‌اند که خود باصل هیچ 
می‌نبینند. 

درين دو آيت بیان است که سمع را بر بصر فضل است كوش را بر چشم افزونی است در شرف که 
عقل را ور سمع بست و نظر بر چشم بست. و گفته‌اند: بصر در قرآن بر سه وجه است: یکی دیدار 
دل است و بصيرت سر چنان که درین آیت گفت: و لو کانوا لا بُْصرون یعنی الهدی بالقلوب و در 
سورة الملائكة گفت: و ما يَسْتَوِي الأغمي و الْبَصِيرٌ یعنی بصیر القلب بالایمان و هو المؤمن. و در 
سورة الاعراف گفت: و تراهم يَنَظْرُونَ إِلَيِْكَ و هُمْ لا يُنْصِرُونَ يعنى بالقلوب. مو ہی یو سے 
چنان كه گفت: فَجَعَلَناہُ سَمِيعاً بصیراً ای بصيرا بالعينين. ودر سورة يوسف گفت: فَارْتَدٌ تصيراً يعنى 
بالعینین. و در سورة ق گفت: قبَصَرّك الوم حَدِيدٌ يعنى بالعينين. وسو ل ین 
که در سور ة طه گفت: و قَذ كُنْتُ بَصِيراً يعنى بالحجة فی الدّنيا. 

وله إن الله لا بطم الا شا لاه يتصرّف فى ملكه و هو فى جميع افعاله متفضّل او عادل 8 
میگوید: ہد ہہ یو وم ل کت تھی 
اگر بنوازد فضل است و او را سزاست. و اگر براند عدل است و او را رواست. اما بندگان بر خود 
ظلم کردند که کفر و شرك آوردند و أن کردند که ایشان را نرسد و نه سزاست که کنند. قرائت حمزه 
و کسایی و لکن بتخفیف» الناس برفع و معني همانست. 

و یوم يَحْشَرُهُمْ کآن لم لوا لا ساعة مِنَ النهار روز قيامت مؤمن از يس شادی و امن و راحت كه 
بیندء بودن خويش در دنیا و در برزخ چنان فراموش کند که پندارد که يك ساعت بیش نبودست و کافر 
از اندوه و بیم و نومیدی که باو رسد و بيند چنان داند که در دنیا و برزخ يك ساعت بيش نبودست 
مزمن ور كبادى ی و کافر در غم همه شادیها فراموش کند. 

يَتَعارَقُونَ َيْنْهْْ روز رستاخيز روزى دراز است و احوال آن در درازی روز میگردد از گوناگون 
هنگامی باشد که خلق در آن هنكام چنان باشند که يَفِرٌ المَرْءُ من أخِيه و أمّه و أبيه و لا سل حَمِيمٌ 
حَمِيماً کاب ی زار ی اس سر سک جات سر دو دم ھت 
اذا عاينوا اهوال القيامة. 

و قيل يتعرّف بعضهم من بعض مدة لبثهم فى القبور. و قيل يَتعارَفونَ بَيْنهُمْ تعارف توبيخ لان کل فريق 
يقول للآخر انت اضللتنى و ما يشبه هذا. 

لد حير ای تو لی حر كوا ی ارات الَّذِينَ كَدْبُوا بلقاء ال يعنى بالبعث و 
النشور و ما كائوا مُهْتَدِينَ ٌ الى الایمان. 

و اما تِيلْكَ اين ماء صلت است و جالب آن نون مشدّد است و صلت سخن اينست و ان نرك این 
زیت رپ نے ےہ ربہر ےہ ونم در 
ک الله هید على ما ون عالم بفعلهم و تكذيبهم فیجازیهم عليه؛ اين ثم درين موضع كلمتى است از 
كلمات صلت در آن حكم تعقيب نيست و عرب ثم گویند و بعد گویند بىنيّت تعقيب» چنان كه گفت بَعْدَ 
ذلك زنیم و معنى آيت آنست كه اگر بتو نمائيم درين جهان در حال زندگی تو عذاب ايشان و انتقام كنيم 
از ایشانء و اگر نه بعد از وفات تو در آن جهان عذاب كنيم و جزا دهيم. يس رب العالمين در حياة 
پیغامبر بعضى عذاب ايشان بوى نمود روز بدر و عذاب آن جھانی ايشان را خود بر جا است و ايشان 
را ميعاد. و گفته‌اند این آیت منسوخ است بآيت سيف. 

و للم من الامم الماضية رَسُولٌ فإذا جاء رَسُولّهُمْ او بلغتهم دعوته فلم یؤمنوا فضي بَيْنَهُمْ بانط ای 
اهلكو او تجا المؤمنون :و کان ذلك من اللہ غدل 

ميكويد: هر امّتی را از امّتھای گذشتھ پیغام برى بود آن پیغامبر بايشان آمدید و بر دين حق دعوت 


کردید» يس اگر ايشان ایمان نیاوردندی و رسالت وى نپذیرفتندی و حجّت بر ايشان محکم كشتيد و 
عذر برنده شدید» رب العالمین عذاب بایشان فرو گشادید كردن کشان و ناگرویدگان را هلاك کردید» و 
مومنانرا نجات بودید» و اين از خداوند جل جلاله عدل است و داد بسزاء همان است که جایی دیگر 
كفت و ما كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رسولا و قال تعالی: رسْلا مبشرین و مُنذرین للا يَكُونَ لِلناس علی الله 
حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسُْلِ مجاهد ككفت و مقاتل و كلبى فإذا جاء رَسُولّْهُمْ يعنى يوم القيمة فضي بَيْنَهُمْ بالْقِسْطٍِ 
گفتند: روز قيامت رب العزة گوید: ا لم يأتكم رسلى بكتابى رسولان من بشما آمدند و پیغام ما بشما 
گزاردند و نامه من بر شما خواندند. ايشان گویند: ما اتانا لك رسول و لا کتابء بما هيج بيغامبر نيامد 
و نه هيج نامه بما رسيد پس رسولان آیند و بر امت خويش گواهی دهند بايمان و كفر ايشان. همان 
است که چایی دیگر گفت: و یکون الرَسُول عَلَیْكُمْ شهيداً جایی دیگر گفت: و قال الرَّسُولُ با رب إِنَّ 
قومي انّخَدُوا هذا لفزان مَهْجُوراً و قال تعالى: فکیف إذا جنا من كَل أَمّةَ بشهید الآية. پس چون ایشان 
گواهی دادند فضي بَيْنَهُمْ بالْقِسْطٍ ميان ايشان كار برگزارند و هر کسی را بسزاى خود رسانند و هُخ لا 
يُظَلَمُونَ لا يعذبون بغير ذنب و لا يؤاخذون بغير حجة و لا ينقصون من حسناتهم و لا يزادون على 
سیآنهم. 
و يكو اواك مَنی اال عد چون اين آيت فرود آمد که و إِمّا نُرِيَنّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ کافران گفتند: بر 
سبيل استهزا اين وعده عذاب كه ميدهى کی خواهد بود إِنْ كُنْتُمْ يا محمد انت و اتباعك صادِقِينَ بنزول 
العذاب. 
قل يا محمد مجیبا لهم لا أَمْلِكُ لِنَفيي ضرا و لا تفعاً الا ما شاء له ان املکه فكيف املك انزال العذاب. و 
گفته‌اند: : مَتى هذا الْوَعْدُ اين وعد بعث است در همه قرآن و معنی آنست که چون ایشان از رستاخیز 
پرسند يا محمد تو جواب ده که لا أُمْلِكُ لِنَفسي ضَرٌا و لا تفعاً بیان تاویل اين آيت آنجاست که گفت: قُلْ 
لا أمْلِكُ لنَفسِي ضرا و لا تفعاً الا ما شاءَ الله و لو گنت أَعُلَمْ العَيِب لَاسْتكتزث من الْخَيْرٍ ترا می‌پرسند 
که رستاخیز کی خواهد بود گوی من اگر غیب دانستمی خویشتن را از گزند نگاه داشتمی و به هر چه 
خیر بودی رسیدمی؛ و چون غيب ندانم اینجا که بودنی آمروز چیست» چون دانم غيب رستاخیز که 
رستاخیز کی است؟ لِكُلَ أَمَةٍ أَجَلْ اى لهلاك کل امّة اجل إذا جاء أَجَلْهُمْ وقت فناء اعمارهم فلا 
و و لا يَسْتَدِمُونَ ای لا يتأخرون و لا یتقڈمون. عمر خطاب گفت: ال ما يهلك من 
مم الجراد. 
٦‏ سس حسم اراھمت 
عذاب رَبك واقعٌ ما لَهُ من دافع آن روز را عذاب نام کرد که آن روز عذاب کافران است. و در قرآن 
عذاب است مراد بآن مرگ و عذاب است مراد بآن رستاخیز» و عذاب بحقیقت عذاب. بیاتاً ای وقت 
بيات و هو الليل أو نهاراً چون ایشان استعجال عذاب کردند و از رستاخیز بسیار می پرسیدندء فرمان 
آمد که یا محمد ایشان را بگوی رَأَئْتُمْ إنْ ناکم عَذابُهُ جه بینید اگر اين عذاب ناگاه بشما آيد و 
رستاخیز ناگاه بپای شود بشب یا بروز» شما بچه چیز می‌شتابید از آن» جه چیز است از آن عذاب و 
از آن روز که کافران بآن می‌شتابند و این استفهام بمعنی تهویل و تعظیم است ای ما اعظم ما یلتمسون 
و یستعجلون. 
أ نم إذا ما وَقَعَ آمثثغ به این ثم نه حرف عطف است که بمعنی حینئذ است و این استفهام بمعنی انکار 
است يقول أ حينئذ اذا نزل العذاب صدّقتم بالعذاب فی وقت نزوله و آمنتم بالله وقت البأس. این جواب 
ایشانست که گفتند: : چون عذاب معاینه بينيم ايمان آریم» ایشان را گویند در آن حال آلان و قذ كُنْتُمْ به 
تستغجلون تكذيبا و استهزاء اين هم چنان است که فرا فرعون گفتند آلآنَ و قذ عَصَيْتَ قَبْلُ جایی دیگر 
گفت: یوم يَأِي بَعُْضُ آيات رَبَّكَ لا بنفع نفساً لیمانها الاية. 
ثم قِيل لِلَذِينَ ظلَمُوا اشركوا ذوقوا عذاب الْخُلْدِ ای على الدّوا م هَل تُجْزوْنَ الیوم الا ہما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ فی 
الآنيا فما جزاء الشرك الا النار. 
و يَسْتَنْبنُونَكَ ای يستخبرونك أ حَقّ ما اخبرتنا به من العذاب و البعث. 
مقاتل گفت: حيى ابن اخطب چون به مكه آمد به مصطفى ص كفت يا محمد احق ما تقول ام باطل ا 
بالجة منك هذا ام انت هازل؟ این جواب وی است قُلْ يا محمد اي و رَبّي جایی دیگر گفت: فل بلی و 


ربي جايى ديكر گفت: ُلْ نَعَمْ معنى هر سه لفظ آنست که آری حقّ است و راست إِنَّهُ َحَقّ اين ها با 
عذاب شود و با قرآن و با بعث و حساب. ای ان ذلك لحق كاين لا محالة و ما نتم بمُعْجِزِینَ ای سابقين 
فائتين. 

و لو أنَّ کل تفس ظَلَمَتْ ای كفرت ما في الْأَرْضٍ لَافْتَدَتْ به ثم لم يقبل منه فداه همانست كه جايى 
دیگر گفت: و إِنْ تغدل کل عَذل لا يیٰؤحَذ منها ميكويد: اگر هر جه در زمين ملك كافر بود خواهد كه 
خویشتن را بآن باز خرد روز قیامت» و فدای عذاب خویش کند» لکن ندا از وی نپذیرند و عذاب از 
وی باز نگيرند. 

و أَسَرُوا اللْدامَةٌ ای اظهروها ما روا اْغذاب پشیمانی ظاهر کنند آن روز لکن پشیمانی سود ندارد و 
بكار نيايد. و قيل: أَسَرُوا النَدامَةٌ ای کتموا دام بعتی یناه من اس ۶۳۹۰۰۰۶۰ کی 
ای بین السفلة و بين الرّؤساء بالقْط بالعدل فیجازی کل على صنعه. میگوید: مهتران و سروران کفره 
که مل وا ار کک ھا اس گنر اس ان رو شال وھ از گرد و گفت 
خویش اما آن پشیمانی از سفله خود پنهان میدارند و ظاهر نکند تا رت العزة ميان ایشان حکم کند و 
کار بر گزارد بعدل و راستی» و هر کس را آنچه سزای وی است از پاداش بوی دهد و فقضي بَيْهْمْ 
بالقنط و هُمْ لا يُظْلَمُونَ اين آیت را حكم تکرار نیست که آنچه اول كفت در شأن قومی است و این در 
حق قومی دیگر. و گفته‌اند: این قضاء آنست که دوزخیان را از بهشتیان جدا کنند» بهشتیان را ببهشت 
فرستند رجہ را بدوزخ» و بر كس از ايشان ستم نکنند. 

ألا إن لله ما في السّماوات و الأزض فلا مانع من عذابه و لا يقبل فداء ألا إِنّ وَعْدَ الله حَقّ وعده و 
وعيده كائنان لا خلف فيهما و لكنّ أَكْثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ البعث هو يُحيي للبعث و یمیت فى الدّنيا و ال 
تُرْجَعُونَ فى الآخرة 

النوبة الثالثة 

قوله تعالى: و مِنْهُمْ من يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ مستمعان مختلفاند و درجات ايشان بر تفاوت» یکی بطبع شنيد 
بگوش سر خفته بود سماع او را بيدار كرد تا از غم بیاسود» یکی بحال شنيد بگوش دل آرميده بود 
سماع او را در حركت آورد تا او را نسيم انس دمیدء یکی بحق شنيد با نفسى مرده و دلى تشنه و نفسی 
سوخته یادگار ازلى رسيده و جان بمهر آسوده و سرّ از محبّت ممتلى گشته. بو سهل صعلوكى گفت: 
مستمع در سماع ميان استتار و تجلى است. استتار حق مبتديان استء و نشان نظر رحمت در كار 
مردان» كه از ضعف و عجز طاقت مكاشفت سلطان حقيقت ندارند. و باين معنى حكايت كنند از 
منصور مغربى گفت: بحله‌ای از حله‌های عرب فرو آمدم جوانى مرا مهمانى کرد در ميانه ناگاه بيفتاد 
آن جوان و بيهوش گشت. از حال وى يرسيدم گفتند: بنت عمّی آویختھ وى گشتھ و اين ساعت آن بنت 
عم در خيمه خویش فرا رفت» غبار دامن وی در حال رفتن اين جوان بديد بيفتاد و بيهوش گشت» اين 
درويش برخاست بدر آن خيمه شد و شفاعت كرد از بهر اين جوان گفت: ان للغريب فيكم حرمة و 
تماما و :قد بعلت متنا ا کے امن هذا لقاب فتعطفی مھ فيما به مخ هر اک 

فقالت المرأة انت سليم القلب انه لا يطيق شهود غبار ذيلى كيف يطيق محبتى. 

چون درويش در حق آن جوان شفاعت کردء وی جواب داد كه: ای سليم القلب کسی كه طاقت ديدار 
غبار دامن ما ندارد طاقت ديدار جمال و صحبت ما جون دارد؟ اين است حال مريد او را در يرده 
خودی در يوشش میدارند تا در سطوات حقيقت یکبارگی سوخته و گداخته نگردد» يك تابش برق 
حقيقت بيش نبيند كه او را در حركت آرد نعره زندء و جامه درد و گریه کند» باز چون بمحلّ استقامت 
رسد و در حقيقت افراد متمگن شود نسيم قرب از افق تجلّى بر وى دميدن گیردہ آن حركات بسكنات 
بدل شودء زیرا موارد هيبت ادب حضرت بجای آرد. اینست که رب العالمین گفت: كلما خر و قالوا 
ْصئوا. ‏ 

إن ال لا بطم النَاسَ شین نفی ظلم از خویشتن کرد» و تقدير ظلم در وصف وی خود محالست که خلق 
خلق اوست. و ملك ملك اوء و حقّ حقّ اوء ظالم کسی باشد که از حدّ فرمان در گذرد» و حکمی که او 
را لازم آيد اندازه آن در گذارد. و حق جل جلاله بجلال قدر خویش حاکم است نه محکوم» آمر است نه 
مأمور قهّار است نه مقهورء بنده را بیافرید بقدرت بی وسیلت. او را بپرورد بنعمت بی‌شفاعت» حكم 


خود بر وى براند بی‌مشاورت. اگر بخواند و بنوازد فضل و لطف اوست. و اگر براند و بيندازد قهر 
و عدل اوست. هر جه کند رواست که خداوند و آفریدگار بحقیقت اوست جل جلاله و تقدست اسماؤه و 
تعالت صفاته . و إِمّا نُرِيَنْكَ بَعْضَ الذي نَِدُهُمْ الآية. خبر وی درست» و وعد وی راست و وعید وی 
حق و حشر و نشر بودنی» و نامه کردار خواندنی» و حساب اعمال كردنىء و بثواب و عقاب 
رسیدنی» و هر جه آيد آمده كير و پرده از روی کار برگرفته گیر. یقول الله عز و جل فکشفنا عَنْكَ 
غِطاءَك فبصرّك الوم حَدِيدٌ قل لا مك لنفيي ضرّا و لا نفعاً الا ما شاء الله ای مهتر كونين و سيّد 
خافقین و رسول ثقلین گوی نفع و ضرّ بدست ما نیست» راندن و نواختن کار ما نیستء بند و گشاد دار 
و گیر بداشت شت ما نیست که ضار و نافع جز نام و صفت يك خدای نیست» ضارّست خداوند گشاد و بند؛ 
و پادشاه بر سود و گزند» و کلید دار جدایی و پیوند» نافع است سود نمای خلقان» و سپردن سودها بر 
وی آسان» و سود همه بدست وی نه بدست کسان. 
فل أ رب إنْ أَتاكُم عذابه بيات آو نهاراً من خاف البیات لم یستلذ السيّئات» من توسد الغفلة ايقظه فجأة 
العقوبةء من عرف كمال القدرة لم يا من فجاة الاخذ بالشدّة. 
و بستَبئوتك أ حى هو الآية. راه حق بر روندگان روشن. لکن جه سود که يك مرد راه رو نیست 
دریغا که بستان نعمت پر ثمار لطایف است و يك خورنده نيستء همه عالم پر صدف دعوی و يك ذرّه 
جوهر معنی نیست» در میدان جلال صد هزار سمند هدایت و يك سوار نیست. بو يزيد بسطامی گفته: 
كه راہ حق چون آفتاب تابان است» هر که بینایی دارد چون در نگرد با يقين و ایمان است» در هر 
کلوخی و ذرّه‌ای از ذرائر موجودات بر یگانگی حق صد هزار بیانست. 

مرد بايد که بوی داند برد و رنه عالم پر از نسیم صبا است 


ألا إن له ما في السّماوات و الْأَرْضٍ الحادثات باسرها لله ملكا و به ظهورا و منه ابتداء و اليه انتهاء 


فقوله حق و وعده صدق و امره حتم و قضاوه بت و هو العلی» و على ما يشاء قوی یحیی القلوب 
بانوار المشاهدة» و يميت النفوس بانواع المجاهدة» یحیی من يشاء بالاقبال عليه و يميت من يشاء 


بالاعراض عنه یحیی قلوب قوم بجمیل الرجاء و یمیت قلوب قوم بوسم القنوط. 


)6( 
با یا ان قذ جَاءَنكُمْ مَوْعِظَةٌ من رَبكُمْ وَشِفَاء لما في الصّذورِ وَهْدَى وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ (57) 
فن بفضل الله وبرخمته فبذلكت قلیفرخوا هُوَ خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ }58{ 
ڦن ریما آنز اله لکم من رزق فلم مثه حَرَامًا زخلالا فل آله أن کم" م عَلَى الله تون (59) 
وَمَا ظن الذین یفتزون علی الله الگذب يَوْمَ لام نله لذو فَضْلٍ عَلَى الناس ون اَكْثْرَهُم لا یشکرزون (60) 
وَمَا تَكُونُ في شأن وَمَا تلو مِنْهُ من قُرْآنٍ ولا تغعلون من عَمَل الا نا عم شهُودًا لد تُِيضُونَ فيه "وَمَا يَعْزْبُ عَنْ رَبّكَ من 
مثقال ذْرَةٍ في الأَرّض ولا في السّمَاءِ ولا أصفر مِنْ ذلك ولا كبر الا في کتاب مُبینِ (61) 
ألا ان أَولِيَاء الله لا خرف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (62) 
الذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا یفن (463 
هم ری فی الْحَيَاة لیا وَفِي الاخرة “لا تببیل لمات ال "ذلك هو ار ات 647 
ولا يَحْزِنْكَ قَوْلَهُمْ 7 إِنَ الْعَرَةَ لله جمیمّا هو السّمِيغ الْعَلِيمُ (65) 
ألا إِنَ لله مَنْ في السْمَاوّات وَمَنْ في الأزض "”وَمَا ینبم الذین يَذْعُونَ مِنْ ون الله شرَگاء "ان يتبون الا لظن وَإِنْ هم الا 
يَحْرْصُونَ (66) 
و الذي جَعَلَ کم الیل لنگنوا فيه وَالنّهَارَ مُنْصِرًا 'إنَّ في ذلك لیات لِقوم يسْمَعُونَ (67). 
قالوا انح ال وَلَدَا سبِحَاته هه ھُو الْعَنِيُ له ما في السمَاوّات وَمَا في الأَرْض "ان عِنْدَكُمْ من سلطان بها :أَنَقُولُونَ عَلَى الله ما 
لا تغلنون (468 
ل إِنَّ الذينَ فتزون عَلَى اله اذب لا يُفلْحُونَ }69{ 
متا في الدُنيَا نم لیا مزجغهم ثم ذيهم الْعَدَابَ الشدید بما كَانُوا يَكْفْرُونَ £707 


6 النوبة الاولي ۱ 
قوله تعالی: يا أَيْهَا الناسْ ای مردمان قَدْ جاءَنكُمْ مَوْعِظَةٌ من رَبّكُمْ آمد بشما پندی از خداوند شما و شِفاءٌ 


لما في الصّدُورٍ و شفا و آسانی آن را كه در دلها بود و هُدى و رَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ (57) و راہ نمونى و 
مھربانی گرویدگان را. 

ل بِقَضْلٍ الله و بِرَحْمَتِهِ گوی بفضل خدای و رحمت او قبذلك فَلْيَفْرَحُوا بآن شاد باشيد و خرّم هو خَيْرٌ 
مِمَّايَجْمَعْونَ (58) فضل خدای به است از آنچه شما گرد ميكنيد در دنیا. 

ل أ رَأَيْنُمْ گوی جه بينيد ما أَنْرَلَ الله لَكُمْ من رژق آنجه الله شما را فرستاد از آسمان از روزى فَجَعَلَتُم 
منه خراماً و خلالا شما فرا ایستادید و از آن بخويشتن حرا م ساختيد و حلال ساختيد فل الله أَذْنَ لَكُمْ 
گوی اللہ شما را دستوری داد آَم عَلَى ال تفتَرُونَ (59) یا بر اله دروغ می‌سازید. 

و ماظن الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلّی الّه الکذب جه می‌پندارند ایشان که بر خدای می‌دروغ سازند یوم الْقِيامة 
روز رستاخیز. 

ایشان از ان باز ۷ی ا آشناند. 

و ما تون في شَأنٍ در هيج کار نباشی تو و ما تلو مه من فرْآنِ و ازين قرآن هیچ جيز نخوانی و لا 
تغملون من عَمَلِ و هیچ کار نكنيد الا كُنَا عَلَيَكُمْ 5 شهوداً مكر ما بر شما گواه باشیم إذ تفیضون فيه آن گه 
که می‌باشید در کار و میروید در آن و ما يَعْزْبُ عَنْ رَبك و دور نیست و غائب از خداوند تو من 
مثقال ره هام سنك يك ذره في الْأَرْضٍ و لا في السْماء نه در زمين و نه در آسمان و لا ضكر مِنْ 
۳ رواش و که عو در واه مه همان إن ا رف کاب شین 6۱ مگ كردن تست 
پیدای» روشن درست. ۲ 

ألا ان أرلياء اللہ آگاه بيد كه اولياى خدا آنند كه باو گروند لا خرف عَلَيْهِمْ و لا هُمْ يَخْرَنُونَ (62) ور 
ایشان فردا نه بيم است و نه اندوهگن باشند, 

الَذِينَ آمَنُوا ایشان که باو بگرویدند و و کائوا يَنَقُونَ (63) و آزرم میداشتند و پرهیزگار بودند. 

لهم الْبُشرى في الْحَياةٍ الدُنیا ‏ في الْآخِرَةٍ ايشان را بشارت است درين جهان و در آن جهان تَبْدِيلَ 
لگلمات اللِ بدل كردن نيست سخنان خداى را و وعدهاى او راك هو الفوز الْعَظِيمُ (64) آنست 
پیروزی بزركوار. 

و لا يَحْرْنكَ قَوْلْهُمْ اندوهكن مكناد ترا سخن ايشان إنّ الْعِرَة للهِ جمیعاً خدايى اله راست بهمكى و 
توانايى در همه كار و توانستن با همه كس هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ (65) او شنواست دانا. 

ألا إنَّ بته مَنْ في السّماوات و مَنْ في الأرْضٍ آگاہ بيد كه الله راست هر جه در آسمان و زمين چیز و 
كس است و ما يَنَبِعُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ون الله شرّکاء بچھ جيزى می‌پی‌برند ايشان كه جز از الله انبازان 
می‌خوانند إِنْ یعون الا الطَنّ بر جه اعتماد ميكنند جز از پندار كه يى مىبرند و إِنْ هُمْ الا يَخْرْصُونَ 
(66) و جز از دروغ روشن كه ميكويند. 

هو الذي جَعَلَ لَكُمْ الیل اوست که شما را شب آفرید لِتَسْكُنُوا فيه تا درو بیارامید و النّهارَ مُنْصِرٍاً و 
روز روشن آفرید تا درو بینند إِنَّ في ذلك لیات در آن نشانهای روشن است توانایی و دانایی الله را 
قوم يَسْمَعُونَ (67) ایشان را که بشنوند. 

قالوا انَحَدَ الله ولداً گفتند: كه الله فرزند كرفت سُبْحانَهُ پاکی و بی عیبی و بی‌فرزندی الله راست هو 
الْعَنِيُ او بی‌نیاز است و ياك است لَه ما في السّماواتٍ و ما في الأض او راست هر جه در «هفت» 
آسمان و «هفت» زمین است إن جک من قاط بهذا نیست بنزديك شما این سخن را هیچ عذر و 
كل لو لین نقد ون لی ال کات بگری یشان کات دای دزوع مار ند لا للخو و تنك 
نیابند, 

متاغ في ایا يك چند ايشان را درين جهان فرا دارند ثُمَّ نا مَرْحِمُهُمْ و آن گه بازگشت ایشان با ما ثم 
ُِيقَهُمْ الْعَذابَ الثدِید و آن كه بچشانیم ايشان را عذاب سخت بما کائوا يَكْفُرُونَ (70) بآنچه حق فرا 
می پوشیدند و كافر می‌شدند. 


النوبة الثانية 
قوله تعالی: يا أنه الان و این ۶۶ مز کان فر ن ص۶ و شفاء و هدی و رحمة همه صفات 
قرآن‌اند موعظة خواند زيرا که در آن هم وعظ است و هم زجرء مطیع بوی پند پذیرد و در طاعت 
بیفزاید عاصی پند كيرد و از معصیت باز ایستد شفا خواند زیرا كه درد جهل را دارو است» و 
بیماری شك را درمان. هذى و ا اند تدکاتهر اهر ام سو اند اشفا ر ا کی ہیر ات مر رده 
هدایت را سبب است و نجات را وسیلت» رحمت مومنان است و تذکره خایفان» و تبصره دوستان و 
قیل: و رَحْمَذ لِلْمْوْمِنِينَ ای نعمة من اللہ لاصحاب محمد ص. 

قل يا محمد للمؤمنینِ بفضنل الله و برخمته فبذلك فَلَيَفْرَحُوا میگوید: بفضل خدا و رحمت او شاد باشید 
این «باء» بفضل الله خود تمام است بمعنی. و این «باء» بذلك بدل است از آن در آورد که سخن 
متطاول كشت هو خَيْرٌ يعنى فضل الله خیرء فضل و رحمت ياد كرد و آن گه جواب سخن با فضل برد 
تنها و اين در عربیّت مشهور است و در قرآن این را نظائر است فَلَيْمْرَحُوا بیاء تجمعون بتا قرائت ابو 
جعفر است و شامی. و المعنی شوج المومتون بذلك فهو خیر ما تجمعونه انها المخاطبون فظتفرحواه 
و تجمعون بتاء مخاطبه قرائت یعقوب است بروایت رويس یعنی فلتفرحوا يا معشر المومنین هو خير 
ممّا تجمعون من الاموال لان منافع القرآن و الایمان تبقی لصاحبه و منافع الاموال تفنی و تورث 
تا هیا الندامة الا آما تفسير قل و رخفت سف که مقفی سض شک قال صفصيل اھ يفن 
القرآن و برحمته ان جعلکم من اهله. 

ابن عباس گفت: فضل اللہ الایمان و رحمته القرآن. ابن عمر گفت: فضل الله الایمان و رحمته تزیینه 
فى القلب» يقول الله تعالى: و رَيَنَهُ في قُلُوبِكُمْ سهل بن عبد الله گفت: فضل الہ الاسلام و رحمته السّنّة. 
و قیل: فضل اللہ النّعم الظاهرة و رحمته النّعم الباطنة. 

يقول الله تعالی: و أَسْبَعْ عَلَيْكُمْ نَعَمَهُ ظاهِرَۃً و باطنةٌ و قیل: فضله إِنّ الّذِينَ سَبََتْ لَھُمْ نا الْحُسّنی و 
رحمته أولئك عَنها مُبْعَدُونَ و قيل: فضل الله القرآن لان الله تعالی سمّی القرآن عظيما و سمّي فضله 
عظیماء فقال تعالی: و لَقذ تناك سَبْعاً من الْمَئانِي و الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ و قال: تعالی و كان فضنل اللہ عَلَيْكَ 
عظیماً فکانه قال: و كانَ فضْل اله عَلَيْكَ عَظِيماً ان آتاك القرآن العظيم» و رحمته محمد ص قال تعالی: 
و ما أَرْسَلْناكَ الا رَحْمَةً لِلعالَمِينَ و قال النبی ص: «انما انا رحمة مهداة» 

و قیل: فضل الله قوله حَبَّب إِلَيْكُمُ الهیمان و رحمته كر إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ و قیل: فضله؛ اظهار الجمیل. و 
سس عو الف و فى الذعاء يا من اظهر الجمیل و ستر على القبیح ذو النون: گفت رحمت عام 
است که گفت: رَحْمَتِي وسعث کل شَيْءٍ و فضل خاص است که گفت: و بشر الْمُؤْمِنِينَ بن لَهُمْ من الله 
فضلا گبیراً و امت محمد را در این آیت شرفی است تمام كه ایشان را در مرتبت فضل برابر بيغامبر 
نهاد» فقال تعالی للنبی: و كان فضل ال عَلَيْكَ عظیماً و قال لامته: و بُشر الْمُوْمِنِينَ بان لَهُمْ من ال 
فضلا گبیرا. 

قوله: كل أ ریم ما آنزل اله این خطاب با قريش است که ايشان چیزهایی حرام کردند بخویشتن چون: 
بحيره و سانبه و وصیله و جامی و چیز مامی ججر کردند از العام و جرخ بخویفتن و ماههایی حرام 
کردند بخویشتن به نسینی و همچنین چیزهایی حلال کردند بخویشتن از حرام چون خون و مردار» و 
ذلك قوله: د إن يكن فته کی فد شركاء و حلال گرفتن شعاتر و هدی و آنچه در آن ابت است که لا 
تحلوا شَعائِرَ اللہ و مردان از زنان ميراث بردن و ذلك قوله: لا یحل کم أنْ ترئوا النساءَ گزْهاً اینست 
تحریم و تحلیل قریش که رب العالمین میگوید. أ ریم ما آنزل الله یعنی من تحلیل رژق لكم فَجَعَلَتُمْ ند 
خراما و حَلالا فَلْ الله آذن لَكُمْ فى هذا التحریم و التحليل أَمْ عَلَى اللہ یعنی بل على الله رون و هو 
قولهم: و الله أَمَرَنا بها معنی آنست كه الله شما را دستوري داد در تحریم و تحلیل» نداد دستوری بلکه 
بر اللہ شما دروغ سازید همانست که جایی دیگر گفت: الأكَرَیْنِ حَرّمَ أم الاْیْن فل مَنْ حَرَمَ زينة اللہ و 
لا تفولوا لما تصف ألْسِتَتكُمْ الْكَذب هذا حلال و هذا حرام لِتَفْترُوا عَلَى الله الْكَذِبَ و شرح وجوه اين در 
سورہ ة المائدة و الانعام مفصل است. 

جو و رو ا ہو یر 


انزل من الرّزق و وسّع على العباد و لكِنٌ أكْتْرَهُمْ لا يَشكُرُونَ اللہ على نعمه. 
جو یر رتو جو ےوک ج جئہ 
واحدهاه شان و معتاه ای وقت کون فى شأن من عبادة و ماك ای من اه من قرآن اتزله اك 
و لا تَعْمَلُونَ من عَمَلٍ تلاوت قرآن و عمل بندگان از هم جدا کرد این دلیل است که قرائت قرآن بلفظ 
خواننده نه مخلوق است و نه در شمار اعمال وی است بخلاف قول لفظیان و جهمیان» احمد حنبل 
گفت: : اللفظيّة شر من الجهميّة لان قولهم و کفرهم اغمض. و از احمد حنبل پرسیدند از قومی که گویند 
الحمد لله چون بقصد قرآن خواندن گویی نه مخلوق است و چون بقصد شکر نعمت گویی مخلوق است. 
احمد خشم كرفت و دست برسائل افشاند» گفت: این سخن دروغ است و باطل. 
9 فهو 0 خر موی و ما کان ند خاش عق علق 
و قال ابو سعید یحیی بن منصور من اشار الى لفظ او تحريك لسان او استماع آذان او کتابة او تحريك 
اصایع او حفظ بالقرآن انّ شینا منها مخلوق فهو کافر. و هذا قول احمد بن حنبل لانّ ما یحصل ملفوظا 
بلفظ مخلوق او يحصل مکتوبا بكتابة مخلوقة فاه مخلوق و لا تغملون من عَمَل الا كُنَا عَلَيكُمْ شهوداً 
نشاهد ما تعملون. 
اد تون اف کاھاری و تخ هلو اف ذلك الس این خطاب ا میتی ام ری+ و ااحت 
هموار رفتن بود در کار. میگوید: ف كان ي چک ہا جج 
وت a‏ وی وید رش رس 
بعد الانسان عن التزوج. و العذاب البعید» يقال رجل عزب و امراة عزبة من مِثقالِ ذرّةٍ من صلت است 
و معناه لا یعزب ای لا یغیب و لا بیعد عن رتك منقال ذرة ای وزن ذرة و انما فال للوزن منقالا لان 
الشيء لا يوزن حتی یکون له ثقل و ذرّة النملة الحمراء الصّغيرة ضربها الله مثلا بصغر جرمها و خفة 
وزنها في الازض و لا فی السْماء در قرآن ارض بهفت وجه آید یکی آنست که زمين بهشت خواهد و 
ذلك فى قوله و أورتنا الاْض نتبواً من الجَنة همانست که در سورة الانبیاء گفت: أن الازضن ترثها 
جبادي الصالخون یعنی ارض الجنة. وجه دوم ارض شام است» زمين مقذسه و هو قوله: ون 
مشارق الأرْضٍ همانست كه جایی دیگر كفت و نَجْیْناة و أوطأ الی الْأَرْضٍ الي بارَکُنا فیها يعنى 
الارض المقدّسة. وجه سيوم ارض مدینه است و ذلك فى العنکبوت يا عبادي الَّذِينَ آمنوا إنَّ أرض 
واسِعَة يعنى ارض المدينة يأمرهم بالهجرة ة اليهاء همانست که در سورة النساء گفت: ألم تن اض الله 
واسعَة و در بنی اسرائيل گفت: و ان کاژوا لَيَسْتَفِرُونَكَ من الْأَرْضٍ و قال فى النساء یجذ في الأرْضٍ 
بعنی ارض المدينة مُراغماً گثیرا و سَعَة چهارم زمین مكه است و ذلك فی قوله أ و لَمْ يَرََا آنا نأتي 
الْأَرْضَ تَلقَصّھا من آطرافها و در سورة الانبیاء گفت: تثقصها من آطرافها أ فَهُمُ الْعالِيُونَ و در سورة 
النساء گفت: : كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الاض یعنی ارض مكة. 
پنجم زمین مصر است چنان که گفت: اجْعلني علي خزائن الأرْضٍ ای على خراج ارض مصر. و قال 
مَكَنَا لِيُوسُْفَ في الاض و قال تعالی: فلن أبْرَحَ الْأَرَْضَ و قال: 7 دی الأرض و ار آن 
شل عن الذین ینوا فى افازض إن اا زور لها قن سام عورف مل ایح 
ظاهرین في الأرْضٍ و يَسْتَخْلِقَكُمْ في الأرضٍ أو آن یھر في الْأَرْضٍ الْفَسادَ مراد باين همه زمين مصر 
است . ششم زمين اسلام است جنان كه گفت: أو يُنْقَوْا من الازض يعنى ارض العرب ارض الاسلام 
همانست كه گفت: ان يَأجُوجَ و مَأَجُوجَ مُفِيِدُونَ في الأرضٍ يعنى ارض العرب و هی ارض الاسلام: 
وجه هفتم ارض الاسلام یعنی جمیع الارضین همه زمینها در تحت آن شود کقوله تعالی: و ما من دَابّة 
فی الأزض إلا على اللو رزقها يعنى جميع الارضين و كذلك قوله: و لو أنّ ما في الارض من شجرَة 
قلامٌ و كذلك قوله: في الأرْض و لا في السّماءِ و نظائر این فراوان است و لا أَصَُعَر من ذلك و لا أَكبر 
SS‏ 
عَنْ رَبّكَ مِنْ مثقال ذرّةٍ... و لا أَصَغْر من ذلك و لا أَكَبَرَ و من نصب فالمعنى» ما يعزب عن ربّك من 
مثقال ذرة و لا اصغر من ذلك و لا اکبر و الموضع موضع خفض الا انه فتح لانه لا ينصرف الا في 


کتاب مُبِينٍ و هو الوح المحفوظ. 

ألا إِنَّ أوَلِيَاءَ اللهِ اولياء جمع ولی است و ولىّ بر وزن فعيل است مبالغة من الفاعل و هو من توالت 

ری مو ا سوہ وم جس 

یی موجہ چوچھو جی جس کو كور 

و لکن لا یکون له اصرار اولئك الذین يتوبون من قريب و عن سعید بن جبير قال سئل رسول الله ص: 

من اولياء اللہ؟ قال: هم الذين اذا رأوا ذکر الله و قال النّبي ص قال الله تعالى: ان اوليائى الذين يذكرون 

بذكرى و اذكر بذكرهم و عن عمر الخطاب قال قال: رسول "الله سوه «ان من عباد الله لاناسا ما هم 

بانبياء و لا شهداء يغبطهم الانبياء و الشهداء يوم القيمة بمكانهم من الله. فقال* رجل من هم يا رسول الله 

و ما اعمالهم لعلّنا نحبهم بذلك؟ 

قال: رجال يتحابون بروح الله من ے غير ارحام بينهم و لا اموال يتعاطونها بينهم فو ال آن وجوههم نور 

و اتهم لعلى منابر من نور لا يخافون اذا خاف النّاس و لا يحزنون اذا حزنوا. نع قرأ ألا ان أَولِياءَ اللہ لا 

خوفت عَلَيْهِمْ و و لا هُمْ يَحْرَنُونَ و عن ابی ادريس الخو لاہ حرج ان (الدرداء قال سمحت رسيو ل الله کن 

یقول: قال الله عز و جل حقت محبتی للمتحابین فی» و حقت محبتی للمتز اورین فی» و حقت محبتی 

للمتجالسين فی الذين يعمرون مساجدى بذكرى و يعلمون الناس الخير و يدعونهم الى طاعتى اولنك 

اوليائى الذين اظلهم فى ظل عرشى و اسكنهم فی جوارى و او منهم من عذابى و ادخلهم الجنة قبل 

الناس بخمس مائة عام يتنعمون فيها و هم فيها خالدون. ثم قرأ نبی الله ص «ألا ان أولباء اه لا خوفت 

عَلَيْهُمْ و لا هم يَحْرَنُونَ و قال امير المؤمنين ع «اولياء الله قوم صفر الوجوه من السّهرء > عمش العيون 
من العبر» خمص البطون من الخوی» يبس الشفاه من الدوى. 

قوله: الّذِينَ آمَنُوا و کائوا يَتَقُونَ خواهی در آيت اول پیوند» و معنی آنست که اولیاء خدا ایشان‌اند که 

ایمان آوردند و پرهیزکاران‌اند . و باين معنی یثقون وقف است و سخن تمام شدء و اگر خواهی بر 

یحزنون سخن بریده کن وانگه الَّذِينَ آمَنُوا ابتدا كنهُمْ الْبُششرى 

خبر ابتدا بود. 

لهم البُشرى في الحَیاة انیا و في الْآخِرَةٍ 

میگوید: مؤمنانرا بشارت است در اين جهان و در آن جهان» درین جهان خواب نیکو است که خود را 

بینند يا ایشان را بینند» و در أن جهان بهشت. هکذا 

روی عن النّبي ص فیما روی عن ابی الدرداء قال: سألت رسول الله ص عن قول الله تعالىهُمُ البُشرى 

فی الْحَياةٍ انیا و في الاخرة 

قال هذه البشرى فی الآخرة قد عرفناهاء فما البشرى فى الحياة الدنیا؟ قال: الروّیا الصالحة يراها الرّجل 

او ترى له. وفى الآخرة الجنة. 

و فى رواية عبادة قال: يدانت عنها تنو ل اال فقا هی الرّؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه او ترى له 

و هو كلام يكلّم به ربك عبده فى المنام. 

و عن عائشة ان النبي ص قال: لا قى بعدی من النيوة شیء الا المبشرات. قالوا: ا شا یسا 

المبشرات؟ قال: الرّؤيا الصّالحة يراها الرّجل او ترى له. 

و عن ابن قتادة الانصاری عن رسول الله قال؛ الرّؤيا الصّالحة من الله و الرّؤيا السّوء من الشنيطان» 

فمن رای رویا یکر هها فلینفث عن بساره ثلثا و لیتعوذ بالله من الشیطان الرّجیم» فانها لا تضرّه و لا 

یخبرها احدا و ان رای رویا حسنة فلیستبشر بها و لا یخبرها الا من يحبّه» 

و قال النبي ص: الر هیا كليك 0( وکا الضالحه شرف من اشی ‏ رزوی اخر یم الستطان و روا مخ 


حدیث النفس» 
و قال: اصدقکم رویا اصدفکم حدیثا و ریا رین جزء من رھ و اربعین جزء من فو 
اين خبر را دو معنی گفته‌اند یکی آنست که مصطفی را چهل و شش معجزه بود و خوابهای او یکی از 


کرد ل اا لف كى الله رسولة 


الرُوُیا بالْحَقٌ معنى دیگر گفته‌اند که مصطفی ص چهل ساله بود که وحی آمد بوی و پیش از آمدن 
جبرئیل شش ماه در خواب وحى بوی می‌آمد و مدّت نبوت و وحى بيست و سه سال بود و بيست و سه 
سال بتفصيل چھل و شش بار شش ماه بود» يس درست شد که این شش ماه که وحى بوى اندر خواب 
بود جر وی است از چهل و شش جزو از مدّت نبوّت و وحی بدو ص. قال: عطاءهُمُ البُشرى في 
الحياة الذنیا 
يعنى عند الموت تاتیهم الملائكة بالرّحمة و البشارة من اللہ و تاتی اعداء اللہ بالغلظة و الفظاظة و في 
الآخرة عند خروج نفس المؤمن یعرج بها الى الله كما تزف العروس يبشّر برضوان من اللهء قال الله 
تعالى الَذِينَ نََوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةٌ طَيّبِينَ الآية. قال ابن كيسان هی ما بشرهم الله فی الدّنيا بالكتاب و الرّسول 
اهم اولياء الله و بشرهم فى قبورهم و فی كتبهم نی فيها اعمالهم بالجذة» و يحكى عن ابی بكر محمد 
بن عبد الله الجوزقى يقول رأيت ابا احمد الحافظ فى المنام راكبا برذونا و عليه طيلسان و عمامة 
فسمت علیه فقت ایهاالحاکم نحن لا پنزال نذکرات و تذکر محاسناگ فعطف علی و قال لی و نحن لا 
بانزال نذكرك و نذکر محاسنت. قال الله تعالىهُمُ الْبُشْرى في الْحَياةٍ الذُنيا و في الاخرة ۱ 
اشا الكسق التتاء الخسن و اشار سد و فى الخبر الصحیح قال: ابو ذر یا رسول الله ال رل یعمل 
لنفسه و يحبّه الناس. قال: تلك عاجل بشری المؤمن. 
ديل لکلمات اللہ اى لا تغيير لقوله و لا خلف لوعدهكت هو الْقَوْرْ الْعَظِيمْ 
و لا يَحْزْنْكَ قَولْهُمْ سخن اینجا تمام شد و اختصاری است اینجا عظیم میگوید: اندو هگن مکناد ترا 
سخن ايشان که از دشمنان خدا سخنان زشت نابکار منکر فراوان بود اگر ایشان ترا دروغ زن دارند و 
بيم دهند اندوهگن مشو ان الْعِزَةَ لله جَمِيعاً اى ان الغلبة لله و هو ناصرك و ناصرك دينك» عزّت و 
قوت و غلبه همه خداى را است أن را عزيز كند و نصرت دهد كه خود خواهدء جايى دیگر گفت: مَنْ 
كان يُرِيدُ الْعِرَّةَ فَللَه الْعِزّةُ جمیعاً هر كه عزّت ميجويد تا از الله جويد كه عزّت همه او راست و آنجا كه 
كفث: و بل و لرَسُولِهِ و لِلمُوْمِنِينَ يعنى ان الع الذي للرّسول و للمؤمنين فهو لله تعالى ملكا و خلقا 
و عزة سبحانه له و صفا فاذا العز كله لله عر و جل و لا منافاة بين الآيتين. 
ألا اه من في السْماوات و مَنْ في الْأَرْضٍ يفعل فيهم و بهم ما يشاء و مایب الَذِينَ يَدْعُونَ من ذون 
الله شرَکاءَ اين ما استفهام است از روى تعجب و انكار ميكويد: ما ذا يعمل الذين یعبدون غير الله جه 
می‌پندارند اينان و جه بدست دارند. یعنی انهم ليسوا فی شیء و لا يصنعون شيئا کقوله تعالى: إذ قال 
لابیه و قومه ما ذا تعبُذون آن گه گفت: ان يَتَبعُونَ الا الطَنّ ای ما يتبعون الا ظنهم انها تشفع لهم و 
تقربهم الى الله زلفی و إِنْ هُمْ إلا يْخْرْصُونَ یقولون ما لا یکون؛ التخرص الافتراء و الخرّاص المفتری» 
و الذي جَعَلَ لَكُمْ الیل لِنَسْکُنوا ای لتهدوا و تستریحوا فيه و النّھارَ مُبْصِراً هذا كقولهم ليل فلان نائم و 
اليل لا ينام و اما ینام فيه یعنی انّ النهار يبصر فيه و المعنی جعل النهار مضینا لتهتدوا به فى 
حوائجکم و تنقلبوا فيه لمعاشکم» همانست که جایی دیگر گفت: و جَعلَنا یه اللهار مُنْصِرَةَ ای مبصرا 
فيه إِنّ في ذلك لآيات لِم يَسْمَعُونَ سماع اعتبار و موعظة. 
قالوا ڍ یعنی المشرکین من اهل مكة اد اله وا هو قولهم الملانكة بنات الله ْبْحاَهُ تنزيها له عمًا قالوه 
هر نی ان تكون له زوجة او ولد له ما في السُماواتِ و ما في الْأَرْضٍ ملكا و خلقا ان عِنْدَكُمْ من 
سُلْطانِ بهذا من صلة است» ای ما عندكم فى كتاب الله حجة و حق بهذا أ ولو عَلَى اللَّهِ ما لا تغلمون. 
ل ان لین يعنى اهل مكه يَفَْرُونَ يختلقون عَلَی الله الْكَذِبَ لا يُفلِحُونَ هذا وقف التمام اى لا ينجون و لا 
ہر ے ی ی ا ہے ل ھت 
آجالهم متاع درین آيت بمعنی بلاغ است چنان که در سورة البقره 5 گفت: و لَكُمْ في الارض مُسْتقَر و 
متاغ إلى جینِ ای بلاغ الى منتهی آجالکم و در سورة الانبیاء مشرکان عرب را گفت: فتنة لَكُمْ و متاغ 
إلى جینِ يعنى و بلاغ الى منتهى آجالکم ثم إِلیْنا مَرْجِعْهُمْ اى منقلبهم فى الآخرة تم نُذِيقُهُمْ الْعَذَاب الشَدید 
ہما كانُوا يَكْفْرُونَ. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالى و تقدس: یا أَيّهَا الس خداوند بزرگوارء جبّار کردگار ميكويد: جل جلاله ای مردمان ندای 
عامَ است واهمگان میگوید» تا خود كه نیوشدء خطاب جامع است تا که پذیرد» همه را ميخواند تا كرا 


خواهدء ندای عام است و بار دادن خاص دعوت عام است و هدايت خاص فرمان عنام اعت وت میق 
خاصّ اعلام عامٌ است و قبول خاصء نه هر كرا خواند او را خواهد نبینی که آنجا گفت: و الله يَدْعُوا 
إلى دار السّلام و يَهْدِي مَنْ بشاء إلى صراط مُسْتَقِيم ناخواسته را خواند حجّت راء و خواسته را خواند 
قربت راء ظاهر ندا یکی و باطن ندا مختلف. ١‏ 
يا ها انس ای مردمان قَدْ جاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ ریک آنك آمد بشما موعظتی از خداوند شما یعنی قرآن 
که یادگار مومنان است. جایی دیگر گفت: و ذکری امس یادگار مومنان است و مونس عارفان» و 
سلوة محبان و آسایش مشتاقان و شفاء لما في الصذور شفای بیمار دلان» و آسايش اندو هگنان» جایی 
دیگر گفت: و نزن ری ما هو ثیفاة قرآن شفاء دردها است» و داروی عتها و شستن غمها و 
دلهای منافقان تاریکی شك ببرد. چراغ ارشاد است كه از دلهای مبتدعان تاریکی حيرت ببرد» چراغ 
هدی است که از دلهای متحیران تاریکی جهل ببرد» چراغ رضا است که از دلهای بخیلان تاریکی شح 
برد چ را اط است که ا دلهاي سعفان تازیکی اسيات رد 
و شِفاءٌ لما في الصّدُورٍ شفا در قرآن بر سه وجه است: سی هده سی اسف و حاضن سر سفاى 
خاص الخاص, شفای عام آنست که گفت: فيه شِفاءٌ لاس و شفای خاص آنست که گفت: ما هو شفاء و 
رَحْمَة لِلمُومِنينَ و شِفاء لما في الصّدُورٍ و شفای خاص الخاص و إذا مضت فَهْوَ يَشْفِينِ شفای عام 
نعمت اوست» شفائ بخاص كلدم اوت شفای خاصّ الخاصّ خود اوست. و گفته‌اند: درین آيت قرآن 
را چهار صفت گفت: موعظت و شفاء و هدى و رحمت. موعظت عوام راست. شفا خواص راست» 
هدی خاص الخاص راست» رحمت همگنان راست. فبرحمته و صلوا الى ذلك. و بدان که شفای هر 
کس بر اندازه درد اوست. شفای گنهکاران در رحمت اوست. شفای مطیعان بیافت نعمت اوست. 
شفای عارفان بزیادت قربت اوست. شفای واجدان در شهود حقیقت اوست. شفای محبان در قرب و 
مناجات اوست. 
قن بفضّل الله و برَحْمَتِهِ يا محمد مؤمنان را بشارت ده ايشان را بگو بفضل و رحمت من شاد باشید؛ 
بایمان و قرآن و اسلام و محمد شما را گرامی کردم بنازیدہ بياد من انس گیرید بر وعد من چشم 
دارید» بر درگاه من خوی کنید» با ذکر من آرام گیرید» عهد من بجان پذیرید» بمهر من بنازید» عبدی 
شاد آنست که شاد است بمن» شادی نیست مگر شادی بمن» شاد مبادا که نه شاد است بمن» بنده را دو 
شادی از من» امروز شاد بمن» و فردا شاد با من. 

روی ما شاد است تا تو حاضری با جان ما خوش باد چون غائب شوی با ياد 

روی ت و بو 


و قيل فضل الله و رحمته الّذی لك منه فی سابق القسمة خَيْرٌ مِمّا تکلفته من صنوف الطاعة و انواع 
الخدمة. از روی اشارت میگوید: بنده من بر فضل و رحمت من اعتماد كن نه بر طاعت و خدمت 
خویش که اعتماد نه جز بر فضل من و آسایش نه جز با رحمت من» هر كس را مایه‌ای و مايه 
مؤمنان فضل من» هر کس را خزینه‌ای و خزینه درویشان رحمت من» هر كس را تکیه‌گاهی و تکیه‌گاه 
عارفان سبق من» هر كس را گنجی و گنج متوگلان ضمان من» هر کس را عیشی و عيش ذاکران بیاد 
من» هر كس را امیدی و اميد دوستان بدیدار من. 

در بنی اسرائیل زاهدی بود هفتاد سال در صومعه نشسته» و خدای را عبادت کرده. بعد از هفتاد سال 
به پیغامبر آن روزگار وحی آمد که زاهد را گوی نیکو روزگار بسر آوردی و عمر گذاشتی در 
عبادت من وعده دادم ترا كه بفضل و رحمت خویش بیامرزم ترا. زاهد گفت: مرا بفضل خویش 
ببهشت میرساند» پس آن هفتاد ساله عبادت من کجا وادید آید» و از آن جه آید؟ رب العزة همان ساعت 
بر يك دندان وی دردی عظیم نهاد که از آن بفریاد آمد بر پیغامبر شد و زاری کرد و شفا خواست. 
وحی آمد به پیغامبر که زاهد را گوی عبادت هفتاد ساله خواهم تا ترا شفا دهم زاهد گفت: رضا دادم 
و نقدی شفا خواهم فردا تو دانی خواه بدوزخ فرست خواه ببهشت. فرمان امد از جبار کاینات که ان 
عبادت تو جمله در مقابل آن يك درد دندان افتاد جه ماند اینجا مگر فضل و رحمت من. فبذلك 


فلیفرخوا هو خير مِمّا يَجْمَعْونَ تؤملون من الثواب علی الافعال. 
ألا ان أؤلياء الله لا خوفت عَلَيْهمْ و لا هم يَخْرَنُو ن اولياى خدا ايشانند كه در بحار علوم حقيقت غواصان 
گوهر حکمت‌اند» و در آسمان فطرت خورشيد ارادت و مستقر عهد دولت‌اند» مقبول حضرت الهيّت و 
صدف اسرار ربوبيّتاند» عنوان شريعت و برهان حقیقت‌اند» نسب مصطفى در عالم حقايق بايشان 
زنده» و منهج صدق بثبات قدم ايشان معمورء ظاهرشان باحكام شرع آراسته» باطنشان بگوهر فقر 
افروخته» آثار نظر این عزیزان بهر خارستان خذلان که رسد عبهر دين برآید» برکات انفاس ایشان 
بهر شورستان ادبار که تابد عنبر عشق بوی دهد» اگر بعاصی نظر کنند مطیع گردد اگر بزنار داری 
دیده باز کنند مقبول و محفوظ درگاه عزت شود چنان که از آن عزیز روزگار و سیّد عصر خویش 
شبلی باز گویند که وقتی بیمار گشت و خلیفه روزگار او را دوست داشتی» بوی رسید که شبلی بیمار 
است طبیبی ترسا بود سخت حاذق او را بشبلى فرستاد تا مداواة کند طبیب آمد و شبلی را گفت: ای 
شيخ اگر ترا از يوست و گوشت خود دارو بايد کرد دریغ ندارم و علاج كنم شبلی گفت: داروی من 
کم از این است» گفت: داروی تو چیست؟ گفت: اقطع زنارك و قد عوفیت. 
طبیب گفت: شرط جوانمردی نباشد که دعوی کردم و بسر نبرم اگر شفای تو در قطع زئار ما است 
اسان کاریست. طبیب زنار می‌برید و شبلی از بیماری بر می‌خاست. خبر بخلیفه رسید که حال چنین 
رفت خلیفه را خوش آمد گفت: : من پنداشتم که طبیبی بر بیمار می‌فرستم ندانستم که خود بیماری را بر 
طبيب می‌فرستم ألا إن أؤلياءً الله كفتهاند: EIS‏ 
چشمش بحرمت بیارایند تا بهيج ناشايست ننگرد» زبانش بادب بند كنند تا بيهوده نگوید» قدم وى را بند 
حقيقت بر نهند تا بهر كوى فرو نشود» خلق وی را بند شريعت بر نهند تا جز حلال بخود راہ ندھد 
ور تہ مر تہ ی ھی و در 
عقبى لا خَوْف عَلَيْهِمْ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ در دنيا بخدمت و حرمت آراسته» و در عقبی بنعمت و رؤيت 
و وی اسع چرچ سو دک وک یی ھت 
بلقا و رضا رسیده» اینست که رب العالمین گفتھُمْ م البشرى فِي الحَیاة النیا و فی الْآخِرَةٍ 
بقل رام شرت انس کی روز و بش الس للف سفق شیم 
فردا يُبَشْرْهُمْ رَبْهُمْ برَحْمَة منه و رضوانِ و جنات اينت نواخت بی‌کران» و نعیم جاودان» و شاد 
دوستان» ملك خشنود و بنده‌نازان» بندگان من هر جه جوييد مه از خشنودی من نجونید» بهرچه رسید 
به از فضل من نرسید» هر كرا گزینید بدوستی چون من نگزینید» و هر كرا بينيد هرگز چون من 
نبينيد» الذار دارکم و انا جارکم. 
بزرگوار آن روزگار که سرانجامش اینست. عزیز آن بنده‌ای كه سزاش اینست. نیکو آن تخمی که 
برش اینست. مبارك ان شبی که بامدادش اینست» سرای از نورء جاوید سرورء و مولی غفور. 
قولوا لاحبابن اقرّت عیسونکم فقد دنت من سلیمی دمنة الذار 


)7( 
ال عم نبا وح إِذْ قال لقزمه یا قوم ان گان كَبْرَ غلیکم مَقامي وَتَذْكِيرِي بایات اله فعلی الله َكلت فأَجْمِعُوا أَمْرَُمْ 
وشرگاءکن ثم لا يگن آفرکم علیکم عْمَة ثم افضوا إل ولا تنظرون 2712 , 
ابر هرمن مع فی الك رهم خلایف شرت ینک لیف كيف کان عَاقيَة الَلذرينَ (73) 
ثم بعتا من بَعْدِهِ رسلا ای قَوْمِهِمْ فجاءوهم بالبیتات فما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بما كَدَبُوا به من قَبْل ذلك نَطْبَعْ علی قُلُوب الْمُعْتَدِينَ 
,74 
ثم بَعَنَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ موسی وَهَارُونَ إلى فز عون وَمَلئه بایتتا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) 
ہے هم الق من عنیت الوا هذا لير مبينَ (76). 
لوا تک نت تا وَجذتا له أبن رون لک ره في اررض وما شخ كما بشؤمنين (78) 
وقال فرغون وني بکل جح ڈ5 


لما الَا قال مُومتی ما جِنْتُمْ به السّخْرٌ ان اله سَيْبْطلُه إن الله لا يُصْلِحُ عَمَل الْمُفْسِدِينَ (81) 

وَیْحِق الله الْحَقَ بگلمانه ول گر الْمُجْرِمُونَ }82{ 

فما آمَنَ لموسی إلا ريه من قَوّمِهِ علی خوّف من فِرْعَوْنَ وَعَلَيِهم آن يتنهم "وان فِرْعَوْنَ لَعَالِ في الأرْض واه من 
الشنرفین (83) 

وَقَالَ مُوسَى یا قوم ان کم منم با فعَيْهِ تَوكُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ }84{ 

فقالوا عَلَی اللہ توکلنا ربنا لا تَجْعَلَنَا فلوم الظالمین (85) وَنجتا برخمتك مِنَ الْقَوْم الگافرین (486 

وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَئ و آخیه آن تَبَوَآ لرمکُمَا بمصر بيُونَا وَاجْعَلوا بُيُوتَكُمْ قله وأقیموا الصّلاة” وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ (87) 


7 النوبة الاولی 

قوله تعالی و ال عَلَيْهِم تب ُوح برخوان برایشان خبر نوح إِذَ قال لِقَوْمِهِ كه قوم خويش را كفت يا قَوْم 
نْ كان كَبْرَ عَلَيكُمْ مقامي ای قوم اگر چنان است که بر شما دراز شد و كران اين خطيب ایستادن من و 
داعی در ميان شما و تذكيري بآيات الله و پند دادن من شما را به پیغام خدای و فرمان او و سخنان او 
فَعَلّى الله توت من يشت بخدای باز کردم فَأَجْمعُوا أَمْرَكُمْ و شْرَكَاءَكُمْ کار گرد كنيد و انبازان خود را 
فراهمآرید همه يكن ارک کے ر هیچ چیز از کار شما بر شما پوشیده نماناد ل فر 
اي و لا ثنظِرُون (71) و هیچ مرا درنك مدهید و زنده مگذارید. 

فان تَولَْنُمْ بس اگر از فرمان پذیرفتن بر گردید و استوارِ نگیرید فما سکم م مِنْ أَجْرٍ من از شما بر 
پیغام رسانیدن هیچ مزدی نخواستم إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى اله نیست مزد من مگر بر خدای و مزث أَنْ 
آکون من الْمُسْلِمِينَ (72) و فرمودند مرا که از گردن نهادگان باشم. 

فَكَدَبُوهُ دروغ زن گرفتند او را فَنَجَيناهُ و مَنْ مَعَه في الك رهانيديم او را و آنکه با وی بود در کشتی و 
جَعْناهم خلاف و ایشان را يس نشینان زمين کردیم و أَعْرَقْنَا الَّذِينَ كدَبُوا بایان و باب بكشتيم ایشان را 
که بدروغ شمردند پیغامهای ما فانظر يف كان عاقِبَة الْمندَرِينَ ع (73) بنگر که سرانجام بیم نمودگان و 

آگاه کردگان چون بود. 

معنا من بَعدہ زسْلا إلى قَوْمِهِمْ آن كه يس نوح بيغامبران را فرستادیم بقوم ایشان فَجاؤُمُغ بالبیّناتِ تا 
بایشان پیغامهای روشن آوردند فما کانوا لِيُوْمنُوا بران نبودند که ایمان آرند و بنخواستند گروید بما 
كَدَبُوا به من قبل بآنچه دروغ شمردند پیش از این كَدَلِكَ نَطْبَعُ هم چنان مهر می‌نهیم عَلی قلوب 
المُعْنَدِينَ (74) بر دلهای اندازه‌گذاران و شوخان. 

ثم بَعَثّنا من بَعْدِهِمْ مُوسی و هازون پس ايشان فرستاديم موسى و هارون إلى فِرْعَوْنَ و مَلَائْهِ بفرعون 
و اشراف قوم او بآياتّنا بييغامهاى ما و سخنان ما فَاسْتَكْبَرُوا و کائوا قوماً مُجْرِمِينَ (75) كردن كشيدند 
و وهي بدان روس نے ۱ . 

فلمَا جِاءَهُمْ الحَق مِنْ عندنا چون بایشان آمد کار راست درست از نزديك ما قالوا إنّ هذا لسِخْرٌ مُبینٌ 
(76) گفتند اينت جادويى آشكارا ۱ ۱ 

قال مُوسى گفت: موسى أ تون لِلْحَقَ لَمّا جاءَكُمْ جنين گویند حق را كه بشما آيد؟ 

أسِخْرٌ هذا اين پر ديو است؟ و لا یلح السَّاحِرُونَ (77) و پر ديو كران را نه ييروزى است و نه بقا. 

قالوا أ جتنا لِتلْفتنا گفتند ہما آمدی تا ما را بر گردانی؟ عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباء‌نا از آن جيز كه يدران 
خويش راب بر آن يافتيم؟ و تکون لَكُمَا الْكبْرِياءُ في الازض و يادشاهى شما را بود در زمين و ما نَحْنْ 
كما بِمُؤْمِئِينَ (78) و ما شما را استوار گیرندگان نيستيم. 

و قال فِرْعَوْنُ اُوني فرعون كفت بمن آرید بل ساجر عَلِيم (79) هر جا دوى استاد كه هست. 

لما جاء السكرة چون جادوان آمدند قال لھ موسى كفت آیشان را موسی لوا ما أن مقون (80) 
بفكنيد آنچه خواهید افکند 

فاقوا چون بیفکندند قال مُوسی ما جنَتُمْ به السْحْرُ موسی گفت: آنچه آوردید این جادویی است إِنٌ اله 
سَيُبْطِلُة الله آن را تباه کند إنَّ اله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُْسِدِينَ (81) که اللہ باز نسازد کار تباه کاران. 

و یُحِق الله الْحَق بِكَلِماتِهِ و اللہ پیش برد کار راست بسخنان خویش و لو رة الْمُجْرِمُونَ (82) و 


چند که دشوار آید بدکاران را. 

فما من لِمُوسی بنگروید بموسی إلا ري مِنْ قومه مگر فرزندانى از قوم او علی خوفب مِنْ فزعون و 
مَلَانْهِمْ بر بيم و ترس از فرعون و قوم ايشان آن يَفتنَهُمْ كه ايشان را از دین با يس آرد و إِنَّ فِرْعَوْنَ 
لَعالٍ في الاض و فرعون مردى بر اوراشته در زمين و إِنَهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) و مردى بود از 
ات كويان. 

و قال موسی يا قوم موسى ككفت فرا قوع خویش ای قوم ان کم منت بللَهِ اگر كرويدهايد بخداى فَعَلَيْهِ 
توکلوا پڈ يشت با او باز كنيد إِنْ كُنْتُم مُسْلِمِينَ (84) اگر گردن نهادگان‌اید او را. 

الوا جواب دادند قوم موسى موسى را عَلَى الله توكلا پڈ يشت بخداى باز كرديم رَبَّنا خداوند ما لا تجْعلنا 
فثنه للم الظالمین (55) ما را آزمایش بدان مكن. 

و نَجّنا بِرَحْمَتِكَ و باز رهان ما را برحمت خویش من الْقَوْم الکافرین (86) از گروه ناگرویدگان. 


النوبة الثانية ۱ 
قوله تعالى و ال عَلَيْهِمْ تباً نوح گفته‌اند نام نوح سكن بود او را نام نوح نهادند لكثرة نياحته على قومه 
بعد ما اغرقوا. قوم وى اولاد قابيل بودند چون بر ایشان دعا كرد تا رب العرّة ايشان را بطوفان غرق 
كرد نوح بعد از آن يشيمانى خورد و بر ايشان نوحه كرد و بسيار بكريست. از بس كه بكريست و 
نوحه كرد او را نوح نام نهادند» و اين نوحه كردن و گریستن وى بر قوم خويش از خبر هامة بن الهيم 
معلوم شدء و ذلك ما 

روى عمر بن الخطاب قال: بینما نحن قعود مع رسول الله (صلي الله عليه وسلم) على جبل من جبال 
تهامة اقبل شيخ بيده عصا فسلّم على النبق ص فردٌ عليه السّلام وقال: من انت؟ 

قال: اذا هامة بن لسر لایس بن ایلیس فقال سے (صلي د علیه وسلم) فما بینه و بین اتی 
ابوان» فکم اتی لك من الذهر؟ قال: قد افنیت الدّنيا عمرها الا قلیلاء قال على ذلك كنت و انا غلام این 
اعوا م آفهم الکلام و امرٌ بالاكام و آمر بافساد الطعام و قطع الارحام. 

فقال النبي ( ص): بئس لعمر اللہ الشیخ المتوسم و الشاب المتلوم فقال ذرنی من الاستعذار انى تائب الى 
الله عرّ و جل كنت مع نوح فی مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل اعاتبه على دعوته على قومه 
حتّی بکی علیهم و ابکانی و قال: لا جرم انى على ذلك من النّادمین و اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. 
قال قلت: يا نوح انى ممّن اشرك فی دم السّعيد الشهید هابیل بن آدم فهل تجد لی عند ربك من توبة؟ 
فقال يا هامة هم بالخیر و افعله قبل الحسرة و التدامة اى قرأت فیما انزل الله تعالی علی ائه لیس من 
عبد تاب الى الله بالغ ذنبه ما بلغ الا تاب الله علیه فقم و توضاً و اسجد للم قال: ففعلت فى ساعة ما 
امرنی به» قال فنودى ارفع رأسك فقد نزلت توبتك من السّماء قال فخررت لله ساجدا. وكنت مع هود 
فى مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل اعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم و ابکانی» و 
قال: لا جرم انى على ذلك من النّادمین و اعوذ باللہ ان اكون من الجاهلين. i,‏ 
مع من آمن به من قومه فلم ازل اعاتبه على دعوته على قومه حتى بکی علیهم و ابکانی و كلهم یقول انا 
علی ذلك من النادمین و اعوذ بالّه ان اکون من الجاهلین. و کنت زوارا لیعقوب و كنت من يوسف 
بالمکان المبین. و كنت" القی الیاس فی الاودية و انا القاه الان و ای لقیت موسی جن عمران و علّمنی 
التورية و قال لی ان لقبت عیسی بن مریم فاقرءه منى بالشلام و ان عیسی قال ان لقیت محمدا فاقرأه 
منّی السّلام فارسل رسول الله (صلي الله عليه وسلم) عينيه فبكى تم قال و على عيسى السّلام ما دامت 
الذنيا و عليك السّلام يا هامة لادائك الامانة كان هام ی و لله اش مها لعل هو شا 
لتوریه قل فعلمه ردول اله الواقعة و لترسلات و عم شتا وزیا الشمتن كوريت و المعوذتين و 
قل هو اللہ احد و قال ارفع الينا حاجتك يا هامة و لا تدع زيارتنا. دع ای کت a‏ 
لله و لم ينعه الينا فلست ادری ا حی هو ام ميّت. 

و ور یو ھب اھ 
پا كريد اف مق سای یو و طردی فمل ال َكلت فافعلراً ما شنتم و هو قوله فَأَجْمِعُوا ارک 


ای احكموا امرکم و اعزموا عليه و ادعوا شَرَكَاءَكُمْ آلهتکم فاستعينوا بها لتجمع معکم. این سخن بر 
سبيل تهديد كفت ايشان را که در دل كنيد و آهنگ كنيد و کار سازيد و انبازان خويش را يار گیرید 
رويس از يعقوب فاجمعوا خواند بوصل» شركاؤكم برفع ای فاجمعوا امرکم انتم و شركاؤكم. کرو 
حيلت خود گرد كنيد شما و انبازان شما همه ثم لا يَكْنْ أَمْرْكُمْ عَلَيِكُمْ مه ای خفیّا مبهما من قولهم غم 
للال على کت اذا انكل کے يعني ليکن اہر کے ظاهرا کا ون یه سا مد کمن 
یکتم امرا و يخفيه فلا بقدر ان يفعل ما يريد ثم اقُضُوا ال د يعنى اقضوا ما انتم قاضون كقول السّحرة 
لار عون قافض ما الک قاض ای اعمل ما انت عامل و لا ترون لا تمهلوتی و لا توخروا امری. این 
آیت تقویت دل مصطفی است و تسلیت وی بآنچه رنج و اذى که از کافران و مشرکان قريش بوی 
میرسیدء میگوید: یا محمد سبیل تو سبیل پیغامبران گذشته استء در نكر به نوح پیغامبر که چنان واثق 
بود بنصرت و معونت و تقویت ما که با قوم خويش میگفت: شما هر جه توانید از کید و مکر خويش 
در قصد قتل من بسازید و آشکارانه پنهان در آن بکوشید و مرا هیچ درنگ مدهید اگر بر من دست 
يابيد و خدایان خويش را بیاری كيريد اين همه بآن كفت كه دانست که دریشان نفع و ضر نيست و جز 
بارادت و مشیّت الله هیچ چیز نیست و وعده دادن بنصرت پیغامبران راست است که در آن خلف 
ليست 

فان وی ای اعرضتم عن قولی و ابيتم ان تقبلوا نصحى فما سکم على الدّعوة و تبليغ الرّسالة من 
جر جعل و عوض ای فما سَالَنَكُمْ م مِنْ أخر فاوجب التولّی او فاتنى ذلك الاجر بتوليكم إن أَجْرِيٍ ای ما 
اجری و ٹوابی الا عَلَى اله و أَمِرْتُ آن أكُونَ من الْمُسْلِمِينَ المستمسكين لامر اللہ 

فَكَدْبُوهُ يعنى نوحا فَنَجَيْناهُ و مَنْ مَعَُ فيك و جَعَلَنَاهُمْ خَلائِفَ ای جعلنا الذین معه فى الفلك سكان 
الارض خلفاء عن الهالكين. و أَغْرَقَْا زین كَذَبُوا بآياتنا فانظز کیت كان عاقِبَةٌ الذين انذرتهم الرّسل فلم 
يؤمنوا منذرين در همه قرآن ايشاناند كه آگاه كردند و نپذیرفتند و بترسانيدند و نترسيدند. 

ثم َعثنا من بَعْدِهِ ای من بعد نوح رسلا إلى قَوْمِهِمْ يعنى هودا و صالحا و شعيبا فُجاؤُهُع بالبَيّناتِ بالامر 
و النّھی و الّلالات الواضحات فما كانُوا لِيُوْمنُوا ای هؤلاء الآخرون بما كَدَبُوا به الوهم من قَبْلُ و قد 
علموا ان الله سبحانه اغرقهم بتكذيبهم. میگوید: كافران پسین بر آن نيستند كه ايمان آرند و تصديق كنند 
آنچه كافران بيشين يعنى قوم نوح تكذيب کردند» و میدانند که غرق و هلاك ایشان بكفر و ضلالت بود 
و تکذیب بيغامبران و آن كه در کفر و تکذیب بر يى ايشان ميروند از آن که در علم الله کافران‌اند و در 
حکم ازل بیگانگان. و گفته‌اند معنى آیت آنست که کافران روز میثاق اگر جه بزبان اقرار دادند 
تکذیب پیغامبران در دل داشتند بعد از آن چون اللہ پیغامبران را فرستاد کافران د بر آن نبودند که ایشان 
را تصدیق کنند بخلاف آن تکذیب که آن روز در دل داشتند و در لوح محفوظ هم چنان نبشتند. 

ذلك ای كما طبعنا على قلوبهم تَطْبَعْ على لوب الْمُعتَدِينَ المجاوزین امر الله ثم بَعَلَنا مِنْ بَعْدِهِمْ ای من 
بعد هلاکهم مُوسی و هازون إلى فِرْعَوْنَ و هو الولید بن مصعب و ملایّه ای اشراف قومه بایاتتا شم 
فَاسْتَكْبَرُوا تعظموا ان یجیبوه آلی الایمان و کائوا قَوْماً مُجْرِمِينَ مشرکین يقال اجرم ای اتی بالجرم و 
اکتسب الجرم و هو الذأنب العظيم؛ اذى بقطع الوصلة من جرمه ای قطعه. 

لما جاءه هم الْحَق اتاهم بالرّسالة مِنْ عِندِنا قالوا إِنّ هذا الّذی آتینا به لَسِحْرٌ مُبی مُبِينٌ ای بین. میگوید: چون 
موسی پیغام رسانید. و رسالت حق بگزارد قوم وى گفتند این سحری روشن است. پر دیوی پیدا. 
موسى ایشان را جواب داد أ تَقُولُونَ لِلحَق اذى اتاكم من عند الله سحر. خن راسك و کار درست 
كه بشما آمدہ از نزديك خدا می‌گویید كه سحر است آن گه موسى كفت | سِحْرٌ هذا و لا بقل السَّاحِرُونَ 
كقول اللہ تعالى أ فَسِحْرٌ هذا أَمْ اَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ موسى گفت: كيف يكون هذا سحرا و السّاحر لا يفلح ای 
لا یفوز بما يريد و لا یفلح فی الذنيا و الاخرة, چون تواند بود كه اين سحر است و ساحر هرگز بمراد 
نرسد و در دنیا و آخرت فلاح نیابد و آمن نبود قالوا أ نا فرعون و قوم او موسی را گفتند أ جتنا 
لتنا لتصدنا عَمّا كان بعید آباءَنا و كانت لفرعون اصنام صغار صنعها لهم و امرهم بعبادتها و تون 
كما الكبْرِياءُ اى الملك و العزّ و السّلطان فی ارض مصر و قرأ ابو بكر يكونء بالياء و ما نَحْنْ لکما 
بمومنین. 7 ۱ 1 7 اوه 

قال فزعون اثُتُونِي بِكُلَ ساجرِ علیم قَلَمّا جاء السَّحَرَةُ قال لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما نم مُلْقُونَ 


اين قصه مبسوط است شرح آن جایها در قرآن. لما لوا قال مُوسی ما جنثغ به السّحْرٌ. ای الّذی جنتم 
به سحر على وجه الاخبار. برین قرائت موضع ما رفع است بابتدا و جِنْتُمْ به من صلته و السّحر خبر 
الابتداء و دخلت الالف و اللام السحر لاثه جواب کلام سبق. این جواب ایشان است که گفتند إِنَّ هذا 
َسِخْرٌ مُبِينٌ آنچه تو آوردی يا موسی سحر است. موسی جواب داد و كفت نه چنانست که شما 
مىكوبيد. بلكه سحر آنست كه شما آوردید و بر قرائت ابو جعفر و ابو عمر لحر بهمزة ممدودة بر 
معنى استخبار ماى ابتداست و جِنْتُمْ به خبر ابتدا و سخن اينجا بريده كشت ميكويد بر سيل توبيخ خ ای 
شىء جنتم به؟ جه جيز است اين كه آوردید ا جر سك و ح ۳ 
جواب وی محذوف بود تقديره آلسّحر هو الذي جنتم به» سحر است آنچه شما آورديد ان الله بط 
آرى الله آن را تباه كندء نيست گرداند. إِنٌ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ بل يمحقه و يظهر فضيحة 
صاحبه و يُحِق الله الْحَنَّ يظهره بالڈلائل الواضحة بگلماته ای بوعده و بامره و لو كَرِهَ الْمُحْرِمُونَ. 
ما آمَنَ لِمُوسی الا ذْرَيّةٌ من قَوْمِهِ گرویدگان بموسى در آن زمان همه نوجوانان بودند در ايام 
استضعاف و تسخير فرعون زاده بودند بموسى مىكرويدند بر بيم و ترس از فرعون و قوم او كه 
ايشان را بعذاب از دين باز يس آرد که فرعون مردی گردن‌کش بود متكبّر و متطاول در زمين مصرء 
گزاف كار گزاف گویی و گزاف كارى وى آن بود كه بنده بود و دعوى خدايى كرد. ابن عباس كفت 
لا ذريّة من قَوْمِهِ يعنى من قوم موسى من بنى اسرائيل وكانواستمائة الف و ذلك ان يعقوت ز کب الى 
مصر فى اثنين و سبعين انسانا فتوالدوا بمصر حتّى بلغوا ستّمائة الف. كلبى و جماعتی مفسّران گفتند: 
مِنْ قَوْمِهِ این هاء با فرعون شود و معنى ذريّة آنست كه نفرى اندك از قوم فرعون بموسى بگرویدند و 
هم امرأة فرعون و مؤمن آل فرعون و خازن فرعون و ما شطته. و گفته‌اند: هفتاد كس بودند از آل 
فرعون كه مادران ايشان از بنى اسرائيل بودند و پدران ايشان قبطيان فجعل الرّجل يتبع امّه و اخواله. 
قال الفراء سمّوا ذرّية لا آباءهم كانوا من القبط و امّهاتهم من بنى اسرائيل كما يقال: لاولاد فارس 
الذين سقطوا الى اليمن الأبناء لان امّهاتهم من غير جنس آبانهم» يريد الفراء انهم يسمّون ذريّة و هم 
رجال مذکورون لهذا المعنى قال الفراء و انما قال عَلى خوفب من فِرْعَوْنَ و مَلَايِھمْ فذكر بالجمع و 
a‏ نیو ای ید وہہ ہس كبا بعال سر الكليفة برد هی ومن معد 
يجوز ان يكون اراد ب: فرعون آل فرعون كقوله و سل الْقَرْيَةَ و نظاثرها, 

قوله: و إِنَّ فِزْعَوْنَ لَعالٍ في الازض هذا كقوله: إنَّ فِرْعَوْنَ علا في الْأَرْضٍ و إِنَّهُ كان عالیاً من 
ہی ہو ع یی ره نها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ لوا في الْأَرْضٍ و 


ور 2 و2 


۷٣۶ء۲‏ ا ا م اا وی یھ 
عندك فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق لما عذيوا و يظنّوا انهم خیر ما ففتتنوا و قيل لا تسلطهم 
علينا فنرتاب و نجنا بِرَحْمَتِكَ من الوم الکافرین 

قال النبى ص: «الرّاحمون يرحمهم الرّحمن ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء» 

و قال ص: «لما قضى الله الخلق کتب كتابا فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبى» 

كان فی بعض الاسفار قمر بامرأة تخیز و معها صبی لها فقيل لها ان رسول اه ص مر فجاءت و 
قالت یا رسول الله بلغنی انك قلت ان الله سبحانه ارحم بعبده من الوالدة بولدها فهو كما قيل لی فقال: 
نعم. فقالت- : فان الا لا تلقی ولدها فى هذا التّنور فبکی رسول الله ص فقال: ان الله لا یعذب بالثار الا 
ار تہ نک( 


النوبة الثالثھ 


قوله تعالى: و ال عَلَيْهِمْ با وح الاية. مثال ربّانی از حضرت سبحانی آنست که بلا از دركاه ما خلعت 
دوستانست» و جرعه محنت از کاس محبت نوشیدن پیشه مردان است» هر که نهاد او نشانه تير بلای 


ما را نشایدء طلعت او محبّت و جمال ما را هم نشایدء عادت خلق چنان است كه هر که را بدوستی 
اختیار کنند همه راحت و آسایش أن دوست خواهند و سنت الهیّت بخلاف اینست هر كرا بدوستی 
بپننند شويت محنت با خلت محبت بر وی فزستت ان اشد انتاس ملاع ادانبیاء تم الا ولیاء كم الام 
فالامثل و اذا احب الله عبدا صب عليه البلاء صبا یکی در نكر بحال نوح پیغامبر شيخ المرسلین و امام 
المتقین که از امت خويش جه رنج و چه محنت دید و در دعوت ايشان بار بلا و عنا چون کشید هزار 
کم پنجاه سال ایشان را دعوت کرد هر روز او را چندان بزدندید که بی‌هوش گشتی و فرزندان خود 
را ضر و رم ار رت در ھت و با این همه محنت و بلیّت گفتی چندان اندهان دارم که پروای 
زخم شما ندارم و ايشان را اين گفت: فعَلّی الله تَوَكَلْتْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ و شرَكاءَكُمْ شما هر جه خواهید 
و ان ی ی ات یی نوز یی دیو ری و او را کار ساز خود پسندیدم 
و با مهر و محبّت وی آرمیدم» پرواي دیگران ندارم فعلی اله توَكُتُ توکل قنطره پقین است. و عماد 
ايمانست رب العرّة میگوید: و على اله لوا ن کلم مُومنین و مَنْ کل علی اله فهو نب هر که 
بالله پشتی دارد الله او را بسنده است دیگری او را می‌درنباید شب معراج گفت: یا سید ص یا محمد 
عجب لمن آمن بی كيف يتكل على غیری» کسی که ياد ما در دل داردہ با ياد دیگران چون پردازد» او 
که مهر ما بجان دارد» گر چان در سر آن كلد شاید مكل ال :تر كلت تو كل برید حضرت رضا است» و 
نشان صدق وفا است. و حقیقت را صفا است. توگل را بدایتی و نهایتی است در بدایت حلاوت 
خدمت» و بر همه جانوران شفقت» و اخلاص دعوت و در نهایت آزادی و شادی و بی‌قراری. در 
بدایت اين روی نماید كه موسی فراقوم خویش گفت: فعلیه توکلوا بن نتم مُلِمِينَ و در نهایت اين بیند 
که حق جل جلاله فرا مصطفی گفت: و توگل عَلَى الْحَيٌ الّذِي لا يَمُوتُ شيخ ابو القاسم نصر آبادی 
مریدی را پیش شيخ بو على سياه فرستاد که باز گوی که در توگل تا کجا رفته شيخ بو على جواب 
فرستاد که بو على مردی بی‌کار است و توكّل نشناسد امّا درین بی‌کاری چنان مشغول شده که پروای 
خلق نمیدارد. انفاق است همه ائمه طریقت را که هیچکس از سالکان راہ نیکوتر و تمام‌تر ازین سخن 
نگفته‌است كمال تحقیق عبودیّت در عين تقصیر دیدن نه کار هر بی‌کاری و تردامنی بود بخود کافر 
بايد شدن اگر خواهی که بحق مسلمان شوىء أن گه عاقبت کار نوح و سرانجام قوم وی هر دو باز 
گفت: فَكَدْبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ و مَنْ مَعَه في للك و جَعلَنَاهُمْ خلائف و أغرفتا الذین كَدْبُوا بآیاتنا نوح در سفینه 
سلامت در بحر عنایت غرقه مهر و محبت. قوم نوح بحکم شقاوت در دریای قهر ربوبیت غرقه 
عذاب و عقوبت. 

تم بَعَنّنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى و هارون الاية. قصّ عليه ص نبأ الاژلین و شرح له جمیع احوال الغابرین ثم 
فضله على کافتهم اجمعین فکانوا نجوما و هو البدرء و کانوا انهارا و هو البحر به انتظم عقدهم و 
بنوره اشرق نهارهم و بظهوره ختم عددهم. ۱ 

يومك وجه ال ذهر من اجلسه جنل ضف والتفت الامس 


و قال مُوسی یا قوم إِنْ کنثغ آمئثخ باه فَعَلَيْهِ تولوا اشارت است که ايمان تنها نه گفتار است که عمل 
در آن ناچار است. اعمال در اقوال پیوسته» و احوال در اعمال بسته» اقوال صفت زبان است» و 
اعمال حرکت ارکان است» و احوال عقيده ياك از ميان جانِ است. و توگل عبارت از جمله آنست؛ 
موسی قوم خود را كفت اگر خواهید که مسلمان باشید بر الله توگل كنيد دست تسلیم از آستین رضا 
بیرون كنيد و بروی اغیار باز زنيد و بحقیقت دانید که بدست کس هیچ چیز نیست و از حیلت سود 
نیست و عطا و منع جز بحکمت حکیم نیست و قسام مهربانست که در وی غفلت نیست. قوم وی 
جواب دادند که عَلَى الله تَوَكَأْنا ما دست اعتماد در ضمان الله زدیم و او را کارساز و وکیل خود 
پسندیدیم و مرادها فداء مراد وی کردیم و کار بوی سپردیم. 

روی عبد الا بن مسعود قال قال: رسول الّه ص: اريت الامم بالموسم فرأيت امّتی قد ملئوا السّهل و 
الجبل فاعجبنی کثرتهم و هینتهم فقيل لى أ رضيت قلت نعم قال و مع هؤلاء سبعون الفا یدخلون الجنة 
بغير حساب لا یکتوون و لا یتطیرون و لا یسترقون و على ربهم یتوکلون. فقام عكاشة بن محصن 
الاسدی فقال یا رسول الله ادع الله ان یجعلنی منهم. فقال رسول الله ص الله اجعله منهم. فقام آخر فقال: 


ادع اللہ ان یجعلنی منهم. فقال رسول الله ص: سبقك بها عكاشة. 


8( 
وَأَوْحَيْنَا الی مُوسّیٰ وَأخيه أنْ توا لِقَوْمِكُمَا بمصر بُيُونًا بوتکم قله وَأقيمُوا الصلاة *وبشر الْمُؤْمِنينَ (87) 
وقال موسی ربا نت نت فِرْعَوْنَ ومله زينَة وآموالا في الْحَيَاة الا رَبَنَا لیضلوا عَنْ سبیلات"ربنا اطممن عَلَى رال 
وَاشْدُدْ عَلَى فلوبهغ فلا يُؤْمِنُوا خی يَرَوَا الْعَدَابَ الالیغ (88) 
قَالَ قذ أجِيبث دَعْوَتُكُمَا فاستقیما ولا تَْعَان سَبيل الذین لا يَعْلَمُونَ }89{ 
وَجَاوَرْنا بي إِسْرَائِيلَ البحْر فأَْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وجلوذه بَغيَا وعنوا"حتی إا آذرگه ال ن فال آمثث أنه لا إله الا الذي آمنٹ 
به بو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا من الْمُسْلِمِينَ }90{ 
آلان وقذ عَصَيْتَ قل وَكُنْتَ من الْمُعْسِدِينَ }91{ 
الوم جيك ببدنك لتکون لمن فك اي ان کثيرا ین الاس عن ايا َعَافُِونَ (2و) 
ولقذ را بي إِسْرَائِيلَ با صذق وَرَزَقْنَاهُمْ من الطیبات فمَا احتلفوا حتّی جاء‌هم الْعلَمُ إن رَبّكَ بَفقضي بَيْنَهُمْ یوم الْقيَامَة 
فیما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ (93) 
فان كُنْتَ فی شك مما آنزلنا إَِيْكَ فاسال الّذین يَفْرَهُونَ الکتاب من قَبْلِكَ آقذ جَاءَكَ الْحَقُ من رَبَكَ فلا تون مق الْمُمْتَرِينَ 
}94 
ولا تون من این كبوا بایات الله فتکون من الْخَاسِرِينَ (95) 
ل 00 یه گلمث رَبك لا يُؤْمِنُونَ }96{ 
لو جاءنهد هم گل آية حى يروا الْعَذَاب الالیع }97{ 
دہ حا سشت ‏ ری ید EE EE‏ 
}98{ 


8 النوبة الاولی 

قوله تعالی: و أَوْحَيْنا إلى مُوسی و أَخِيهِ ييغام دادیم بموسى و برادر اوہ آن تَبَوّءا لِقَوْمِکُما که جای 
بسازید قوم خويش را بِمِصْرَ بُيُوتآً بشھر مصر خانها و اجْعَلُوا بوتکم قله و خانهای خویش نماز جای 
مات و ای N E‏ )87( 

یز انوا آرایش این جهانی و لها فى لے ات گی این جهانی تسا 
تا بی‌راه میشوند از راہ تو رَيّنا خداوند ما اطیمن عَلى أموالهن مالهای ایشان بستر مطعومهای ایشان 
و اشدد علی قُلُوبِهِمْ و دلهای ایشان سخت کن فلا يُؤْمِنُوا تا بنگروند ختّی يَرَوا الَعَذابَ الْألِيمَ (88) تا 
عذاب دردنمای بینند. 

قال قذ أجيبّث دَعْوَنُكُما الله كفت پاسخ کرده آمد دعای شما هر دو فاستقیما بر رسالت و دعوت خويش 
هم چنان راست میروید و لا تتبعان و نكر که پی‌نبرید سبیل الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ (89) براه ایشان که 
نمی‌دانند. 

و جاوزنا فرا گذرانیدیم بِبَنِي بني |سرائیل الَبَحْرَ بنى اسرائیل را بدریا فَأنْبعَهُمْ بر پی ايشان ایستاد فِرْعَوْنُ و 
جُنُودُهُ فرعون و سياه او بَعْياوَ عذوً با فزوني جويى و ستم کاری و اندازه در گذاری ې اذا أَْرَكَةُ 
الْغْرَقُ تا آن گه كه آب بدهن وى رسيد قال آمثث كفت بگرویدم أنه لا إله إلا الذي آمنث به بنوا إْرائيل 
که نیست خدا جز ازو که گرویده‌اند باو بنو اسرائیل و آنا من الْمُسْلِمِينَ (90) و من از كردن نهادگانم 
الله را۔ 

لا اكنون است و قذ عَصَيْتَ قَبْلُ و پیش از اين سر می‌کشیدی و كُنْتَ من الْمُفْسِدِينَ (91) و از تباه 
کاران و بدکاران بودی. 

لیم ننَجِيكَ ببَدَنِكَ امروز ترا با سر آب آریم با اين زره لِنَكُونَ لِمَنْ خَلَقكَ آيَةَ تا پسینان را از جهانیان 
كه يس تو آيند عبرتی باشی و نشانی و و ان گثیراً من اناس و فراوانی از مردمان عَن آياتنا لغافلون 
(92) از نشانهای ما غافل‌اند تا نشان ننمائیم ندانند و که نمائیم نشناسند. 

و لَقَدْ بان بَِي إِسْرائِيلَ جای دادیم بنی اسرائیل را پس غرق فرعون مُبَوٌاَ صذق جای بسزای نیکان 


براستی و رَزَقنامُم من الطیباتِ و ايشان را روزی دادیم از روزیهای پاك فَمَا اختلفوا دو گروه نشدند 
حنّی جِاءَھُمْ العَمْ تا آن كه كه بایشان علم رسید از خدای ان رَبك يَفضِي بَيْنَهُمْ يَومَ الْقِيامَةٍ خداوند تو 
داوری بر دمیان ایشان روز رستاخیز فیما کائوا فيه يَخْتَلِفُونَ (93) بپاداش دادن هر گروهی را در آن 
جداجد رفتن که میرفتند. 

فان كُنْتَ في شك اگر چنانست که در گمانی ممّا آزنا لك اینچه فرو فرستادیم بتو فستل الَّذِينَ يَفْرَوُنَ 
يرس از ايشان که میخوانند الْكِتابَ من نك آن نامه كه پیش از تو فرو آمد لَقَدْ جاءك الْحَق من رَبْكَ 
آنچه بتو آمد از خداوند تو راست آمد و درست آمد فلا تَكُونَنّ مِنَ المُمْتَرِينَ (94) هان که از گمان 
زدگان نباشی. ۱ 

و لا تون من الَذِينَ كَذَبُوا بآيات اللہ و نكر که از ایشان نباشی که سخنان خدای دروغ می‌شمارند 
فتکون من الخاسرین (95) هان که از زیان کاران نباشی. 

ان الَذِينَ حَفْتْ عَلَيْهمْ کلمت رَبك ايشان که براستی و درستی بر ایشان برفت سخنان خداوند تو لا 
يُؤْمِنُونَ (96) و لو جِاءَنْهُمْ کل آية به نخواهند گروید 

و اگر بایشان آيد هر معجزتی و نشانی حَنّى یروا لعذاب ليم (97) تا آن گه که عذاب دردنمای 
النوبة الثانية 

قوله تعالی: و أَوْحَيْنا إلى مُوسی و آخیه أَنْ تَبَوَءا لِقَوْمِکُما يقال با و نیوا کلاهما متعدّيان مثل قطعته و 
تقطعته وخلّصته و تخاصته و يقال بو أت لنفسی منزلا و لغیری منزلا ب: مصر لم ينون لائه اسم بلدة 
اد هی كيلو قزر مسر رص سردا رن تار ما تی سار مت 
عبادت كاه و نماز جای بنی اسرائیل کنیسها بود و کلیساها و جز در آن کنیسها و کلیساها نماز 
نکردندی و ايشان را جز در آن موضع معلوم نماز روا نبودی این خاصیّت امت محمد است که هر 
جایی و بهر بقعتی نماز توانند کرد و ذلك 

قوله (ص): و جعلت لی الارض طهورا و مسجدا ۱ 

پس چون موسی رسالت و پیغام حق آورد فرعون بفرمود تا آن کنیسها و نمازگاه ایشان همه خراب 
کردند و ایشان را از عبادت و نماز بازداشتند فرمان امد از رب العزة که در خانها مسجد سازید و 
نماز كنيد تا از فرعون ایمن باشید این آیت دلیل است که کسی را که از بیم ظالم نماز آدينه در جامع 
نتواند کرد تا هم در خانه نماز پپشین بگزارد و وی در آن معذور بود و اليه 

اشار النبی (صلي الله عليه وسلم) قال: من سمع التداء فلم يجبه فلا صلاة له الا من عذر . قالوا یا رسول 
الله و ما العذر قال خوف او مرض. 

قال الحسن و اجْعَلُوا بُْوتكُمْ قبلَةٌ ای توجّهوا الى الكعبة قال و كانت الكعبة قبلة موسی و من معه و قال 
سعید بن جبير اجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قبل ای يقابل بعضها بعضا و أَقِيمُوا الصّلاةً و بشر الْمُؤْمِنِينَ اين خطاب با 
موسی است میگوید: بنی اسرائیل را خبر كن و ایشان را بشارت ده که فرعونیان باب کشتنی‌اند و شما 
بجای ایشان نشستنی اید. همانست كه رب العزه كفت فتاه من جات و عون و کُلوز و مقام 
گریم گذلك و آورثناها بَنِي إِسْرائِيلَ و گفته‌اند خطاب با مصطفی است میگوید و بشر یا محمد آلمومنین 
بالنصرة فی الدنیا و الجنة فی العقبی. 

و قال موسی رَبّنا نك یت فزعون و مَلاه زِينة حلا من اللباس و المراکب و مُوالا ذهبا و فضة و 
نعما و ضیاعا في الْحَیاة الدّنِيا رَبّنا لِيُضِلُوا عَنْ سبیلك اين لام لام عاقبت گویند کقوله لِيَكُونَ لَهُمْ عدوّا و 
حَزناً اى لیکون عاقبة ذلك الضلال. 

معنی آنست که ایشان را مال و نعمت و زینت دنیا دادی تا ایشان را در آن نعمت بطر گرفت» و 
بی راہ شدند و از ایمان سر وا زدند» كردن کشیدند» تا عاقبت بدان آمد که آن نعمت سبب ضلالت 
ایشان گشت. و گفته‌اند لام کی است کقوله: لَأَسْقَيْنَاهُمْ ماءً عَدَقاً لِنَفتِنَهُمْ فيه یقول آتيتهم کی تفتنهم فیضلوا 
و یضلواء نعمت دادی ايشان را تا دلهای ایشان در فتنه افکنی» خود بی راہ شوند و نیگزان را بی راہ 
کنند یضلوا بکد یا قرائت کوفی است. 


رین اطمین عَلی أَمُوالِهِمْ سه بار خداوند خویش را خواند و گفت: ربنا سنت است که دعا خواهی کرد 
سه بار الله خوانی گویی: ربنا ربنا ربنا. چنان که موسی خواند و در ستیگ با كفك اطمس كن 
أَمُوَالِهِمْ الطمس المحق و اذهاب الشيء يقول: اذهب اموالهم و غيّرها عن هینتها ميكويد: بار خدایا مال 
ايشان و خواسته ايشان به نيست آر و از هيئت و آساى خود بگردان رب العالمين اجابت كرد و آن 
مالها و مطعومهايشان سنگین كرد مقاتل ككفت و مجاهد و قتاده كه درم و دينار ایشان هم جنان بر شكل 
و نقش خود مانده درست و ياره همه بجاى خود سنگ شده كشتزار ايشان» ميوه بر درختھاء طعام در 
كنجينههاء جواهر در صندوقهاء همه سنگ كشته . محمد بن كعب گفت مرد و زن در جامه خواب خفته 
بودند كه فرا سر ايشان شدند هر دو سنگ بودند سدی گفت: مسخ الله اموالهم حجارة و النخيل و الثمار 
و الدقيق ق و الاطعمة فكانت احدى الآيات التسع. روى انّ عمر بن عبد العزيز دعا بخريطة فيها اشياء 
من بقايا آل فرعون فاخرج منها البيضة مشقوقة و الجوزة مشقوقة و انها لحجر. 

و اتدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ ای اقسها و اطبع عليها حتّى لا تلين و لا تنشرح للایمان فلا يؤمنوا. قيل: هو نصب 
بجواب الدعاء بالفاء و قیل: هو عطف على قوله ليضلوا ای ليضّلوا فلا يؤمنوا. قال الفراء: و هو دعاء 
و محله جزم كانه قال «اللهم فلا يؤمنوا حتى یروا العذاب الاليم» و هو الغرق. می‌گوید: بار خدايا 
ايدون بادا كه ايمان نيارند تا بعذاب دردناك رسند امروز غرق و فردا حق امروز بكفر مرده» فردا 
باتش دوزخ سوخته. 

قال قَدْ أجِيبث دَعْوَنُكُما موسى دعا ميكرد و هارون آمين ميكفت و آمين گفتن هم دعا است ازين جهت 
َغوتکما كفت و نيز در اول اين آيت گفته كه إلى مُوسى و أَخِيهِ و اجابت دعا آن بود كه رب العالمين 
فرعون را و قبطان را بآب غرق کرد و ميان دعاى موسى و اجابت حق چهل سال بود فَاسْتَقِيما على 
ےا رك عد بج دی ھب ری جم و وت 
النون فى التثنية لهذه العلقہ و قرأ ابن عامر بتخفيف النون لان نون التأكيد تخفف و تثقل. وقيل: هو 
نفى ای انتما لا تَتَبِعانَ سبیل الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ يقول: لا تسلكا طريق الذين يجهلون حقیقة و عدی 
فتستعجلا قضایی. ایشان را درين آيت نهى کرد از دو جيز از نوميدى از فرج و از استعجال در دعا. 
روى انس بن مالك قال قال رسول اللہ ص لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل قيل يا رسول الله و كيف 
يستعجل قال يقول دعوت و لم يستجب لى. 

و جاوزنا بي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ اى عبرنا بهم و صيرناهم الى الشط الآخر فَأَنْبَعَهُمْ لحقهم و ادركهم 
فِرْعَوْنٌ و جُنُودُهُ يقال اتبعه و تبعه اذا ادركه و لحقه و لحقه و اتبعه بالتشديد اذا سار خلفه و اقتدى به 
کے سے ان باغو جلها گر مھا فل E‏ عدر فى سا ولق ان از 
امر موسى ان یخرج بنى اسرائیل ليلا و هم ستمائة الف و عشرون الفا لا يعد فيهم ابن ستين و لا ابن 
عشرين سنة متوجهين الى البحر و مات ابكار القبط تلك الليلة و شغلوا عن بنى اسرائيل حتى اصبحوا 
و هو قوله: فَأتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ بعد ما دفنوا اولادهم فلما بلغ فرعون خروجهم ركب فى طلبهم و معه 
الف الف و ستمائة الف قالوا و فى عسكر فر عون مائة الف حصان ادهم سوى ساير الشيات و فرعون 
كان فى الادهم و كل رجل منهم على حصان على رأسه بيضة و بيده حربة فلما وصل فرعون بجنوده 
الى البحر و راوا البحر بتلك الهيئة قال فرعون ها بنى البحر و خافوا دخول البحر و کان فرعون على 
حصان و لم تكن فى خيل فرعون فرس انثى فجاء جبرئيل على فرس و ديق و خاض البحر و ميكائيل 
يسوقهم لا يشد رجل منهم فلما شم ادهم فرعون ريح فرس جبرئيل و فرعون و فرعون لا يراه انسل 
خلف فرس جبرئیل فى الماء و لم يملك فرعون من امره شيئا و اقتحمت الخيول خلفه فى الماء فلما دخل 
آخرهم البحر و هم اولهم ان يخرج انطبق الماء عليهم فذلك قوله: حتّی إذا أَذْرَكَه الْغَرَقْ اى غمره الماء 
و قرب هلاكه قال آمَنْتُ أنه ای بانه لا إلة الا الذي آمنث به بَنُوا إِسْرائِيلَ و شرح اين قصه مستوفی در 
سورة البقرة رفت قرائت حمزه و كسايى آمنت انه بكسر الف است باضمار قول اى آمنت و قلت أنة لا 
الة إلا و روا باشد كه کسر انه بر معنى استيناف بود فيكون قوله آمنت كلاما تاما مكتفيا بنفسه كقوله 
ربّنا آمنا فَاكْتبٰنا مَعَ الشاهیین ثم استأنف انه على جهة التوكيد يعنى فقال فرعون أنه لا إلة الا الذي آَمَنَْ 
به بَنُوا إسْرائِيل و أا من الْمُسْلِمِينَ المنقادين المطيعين له فدس جبرئيل عليه السلام فى فيه من حماة 


البحر و قال: آلان و قذ عَصَيْتَ قبْلْ ای الان تؤمن و تتوب. و قيل: قال الله الان تؤمن و قَدْ عَصَيْتَ 
كفرت قَبْلُ و گثت من الْمُفْسِدِينَ المانعين الناس من الایمان 

قال رسول الله (ص): قال لی جبرئيل ما ابغضت احدا من عباد الله ما ابغضت عبذين احدهما من الجن 
و الآخر من الانس فاما من الجن ف: ابليس حين ابی السّجود لادم و اما من الانس ف: فرعون حين قال 
انا ربكم الاعلى و لو رايتنى و انا ادس الطين فى فمه مخافة ان تدركه الرحمة. 

و قال ابن عمر قال سمعت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يقول قال لی جبرئيل يا محمد ما غضب 
ربك على احد غضبه على فر عون اذ قال ما علمت لكم من اله غيرى و اذ حشر فنادى فقال انا ربكم 
الاغلی قلما الاركه الغرق استعاث و اقبلت احشو فاه مكافة. اح اترک الرجفة. 

و فی هذه الاية التحذير عن تأخير الايمان الى وقت المعاينة فذاك وقت الاياس و لا ينفع صاحبه لمعاينة 
ملك الموت كفعل فرعون حين آمن فى ذلك الوقت حتی قيل له آلان و قَدْ عَصَيْتَ قبل قال الله تعالی فَلَمْ 
يك ینفغهم (یمانهم لمّا رآوا باسنا. و قال: و لَیْسّتِ النَّوبَةٌ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّئاتٍ الاية یوم ننَجِيكَ بِبَدَنِكَ 
قرأ یعقوب ننجيك بالتخفیف ببدنك یعنی بجسدك لا روح فيه و قیل: ببدنك یعنی مع درعك و كان درعا 
مسمورا مرصعا بالجواهر. يقول نجعلك تعلوا الماء و تطفوا فوقه لانه اول جيفة آدمی طفت فوق الماء. 
و قیل: ننجيك معناه نلقيك على نجوة من الارض و هی المکان المرتفع. چون موسی قوم خود را خبر 
داد از هلاك فرعون و غرق وی قومی از ایشان جحود کردند و انکار نمودند گفتند: ما مات فرعون و 
انه اعظم شأنا من ان یغرق پس فرمان آمد بدریا تا فرعون را از قعر خویش وا سر آورد و بر سر آب 
بایستاد و فرعون ازين سرخه بود کوتاه بالا بی ملح همچون گاوی نرہ و بر وی سلاح بود و درع 
بگاه غرق. و ذلك آية لان الحدید يرسب و لا یطفوا و قیل: ننجيك نترکك حتی تغرق فالنجاء الترك. و 
قیل: نسودك و نجعلك علامة فان النجاء قد یکون العلامة و السواد و یحتمل انه من النجاء الذی معناه 
الاسراع ای ننجی آهلا لك و قوله: ببدنك تأکیدا كما تقول قال بلسانه و جاء بنفسه. قوم موسی چون 
فرعون را مرده بر سر آب دیدند و بر وی درع بود و سلاح كران و هرگز هیچ جيفه آدمی تا آن روز 
بر سر آب ندیده بودند آن جحود و انکار از دل بیرون کردند و دانستند که أن آیتی عظیم است بر 
ضدق توسیی شاي ابتك از کون خد و ند ور اتذن سم خود ور رون ایست كارت العالمين 
گفت: لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةَ ای عبرة و نکالا. و قيل: لمن تاخر عن قومك و ان کثیراً مق الناس عَنْ 
آیاتنا فی موسی و فرعون و سائر الایات لغافلون لاهون. 

و لَقَدْ بوآنا بَنِي لسراییل مُبَوَا صذق آن متبوأ ڊ پیش از اين مصرِ است و اين مبوأ ایدر بيت المقدس. و 
قيل: هو الاردن و فلسطین و هی آلارض المقدسة التي کتب الله ميراثا لابراهیم و ذریته این همان است 
كه جایی دیگر كفت و فنا من بَعْدِهِ لِبَنِي إشرائِیل اسْكُنُوا الْأرْضَ یعنی ارض القدس. میگوید: جای 
دادیم بنی اسرائیل را يس غرق فرعون جای گزیده و پسندیده نیکو براستی متنزل وحی و مسکن انبیاء 
و زمين محفر و رر فاه من الطببات ایشان را روزیهای پاك حلال دادیم یعنی در تيه پیش آنکه بقدس 
رسیدند و هی المن و السلوی و الماء من الحجر و طيبها منالها من غير مكسبة و لا مسئلة. 

قَمَا اختلفوا حتی جِاءَهُمْ الْعِلْمُ يعنى جاء هم القران علی لسان محمد. بیس ہے توویت 
حر ار موز تس سر ری کت رت رف سی 

ا جو رس E a‏ نہ تا مو 
الثمار و وسعنا علیهم الرزق. فما اختلفوا فی تصدیق محمد ص انه نبی حتی جاء هم العلم یعنی القرآن و 
البیان بانه رسول صدق و دينه حق. و قیل: حتی جاءهم معلومهم و هو محمد ص لانهم کانوا یعلمونه 
قبل خروجه فالعلم بمعنى المعلوم كما يقال للمخلوق خلق» و منه قوله: هذا خلق الله و يقال هذا الدر هم 
ضرب الامير ای مضروبه إِنَّ رَبَّكَ يَفُضِي بَيْنَهُمْ یوم الْقِيامَةٍ فيما کائوا فيه يَخْتَلِفُونَ من الدين. 

قوله: فان نت في شك ممّا أَنْرَلْنا إِلَيِكَ 

روى ان النبى (صلي الله عليه وسلم) لما نزلت هذه الاية قال لا اشك ولا اسأل. 

گفته‌اند اين خطاب بظاهر با مصطفى است اما مراد باين جز اوست كقوله: يا أَيّهَا النَبِيُ إذا لقن 
النْساءَ يخاطب النبى و هو شامل للخلق كلهم. و گنه ای خط انها تلا مستنطای مت كه فكو وين 
بنزديك حق جل جلاله از آن جليلتر و بزركوارتر است بلكه خطاب وی در آن مضمر است و تقدير 


آنست كه قل يا محمد للشاك فی نبوتك فَإِنْ گنت في شَكٌ مِمًّا اننا لك و دلیل برين قول آنست که در 
آخر سورت كفت قُلْ يا أَيْهَا النَاسسُ إِنْ کُنْتُمْ في شك مِنْ ديني و گفته‌اند: در عهد رسول خدا مردم سه 
صنف بودند مؤمن مصدق و کافر مکذب و شاك فی الامر لا بدری كيف هو يقدم رجلا و یؤخر اخری. 
یکی مصطفی را استوار كرفت و رسالت وی بجان و دل پذیرفت مؤمن بود دیگری او را دروغ زن 
گرفت و از ایمان اعراض کرد کافر بود» سه دیگر مردی بود گمان زده» ميان کفر و ايمان ایستاده؛ 
اين خطاب با وی است میگوید: فان كُنْتَ ايها الانسان في شك مِمًا أنْرَأنا إِلَيْكَ من الهدی على لسان 
محمد (صلي الله عليه وسلم) فاسئل الاکابر من علماء اهل الکتاب مثل ابن سلام و سلمان الفارسی و 
تمیم الداری و اشباههم فسیشهدون علی صدق محمد (صلي اه علیه وسلم) و یخبرونك بنبوته. و 
گفته‌اند: : فان كُنْتَ ان بمعنی جحد است ای ما کنت» هم چنان که كفت جل جلاله و ان آذري ای ما 
اثرزی و ان کان مكرهم ایا كان مکرهم» يزيد فما كنت فى شك سا انزلنا اليك فسلوا با معشن التاشن 
انتم دون النبی (ص). و گفته‌اند الّه دانست که رسول بشك نیست لکن خواست که رسول كويد لا اشك 
و لا امتری تا حجت باشد ب و اهل شك از قوم ویو تعییز و نبکیت اپشنان هم چنان که فردا با حینبی 
گوید وا أنت فلت لاس اتخترنی و اہی این من نون ال و خود میداند جل جلاله که عیسی نگفت 
لکن تا عیسی گوید. سبحانك ما تکون لی ان اقول ما لیس لی بحق و بر ترسایان حجت باشد و تعيير و 
تبکیت ایشان بود. و قال عبد العزیز بن يحيى الشاك فی الشيء یضیق به صدرا فیقال لضیق الصدر 
شاك» و المعنی ان ضقت ذرعا بما تعانی من تعنتهم و اذاهم فاصبر و اسئل الذين یقرءون الکتاب من 
قبلك یخبروك كيف صبر الانبیاء على اذى قومهم و كيف کان عاقبة امرهم من النصر و التمکین فلا 
تَكُونّ من المُمْترِينَ. ی ی مه ۱ 
ہے ب 
وسلم) و المراد به عير 


اتور قل الكلمة قوله هولاء فى انار و انی 7( ا ار لي 
الظَالِمِينَ و قیل: کلمة ربك اخباره انهم لا یژمنون. میگوید: براستی و درستی سخن خداوند تو بر 
مشركان عرب برفت و حكم كرد كه ايشان هرگز ايمان نيارند و الله خود ايشان را بدين و هدايت و 
توحيد می نپسندد. 

«لا يُؤْمِنُونَ» و لو جِاءَنْهُمْ كُلُ آية حَنَّى یروا الْعذاب الْأَلِيمَ فلا ینفعهم حینئذ الايمان كما لا ينفع فرعون 
اسان 

النوبة الثالثة 

قوله تعالى: و أَوْحَيْنا إلى مُوسى و أَخِيهِ آن تَبَوّءَا لَومکما بِمِصْرَ بُيُوتاً و اجْعَلُوا بيْوتکُمْ قِبِلَةَ از روی 
طاشن ردان تفر مومان را بیت الحدفية مسجد و محر اب است ميكوية: آن زا ساخته دارية» عناات 
و خدمت ما راء و در آن معتکف نشینید طلب قربت ما راء و سود خود در أن جویید که آن بازار 
آخرت است و شما بازرگانان و توحید رأس المال و اصل بضاعت و هر كس را سود بر اندازه 
بضاعت باشد» چنان که در خبر می‌آید 

«الا ان المساجد اسواق الاخرة و سکانها تجارها و كل تاجر يربح على قدر بضاعته» 

شرط آنست که چون روی به بيت الخدمة نهی و قصد مسجد و محراب کنی تا بحضرت نماز شوی 
نخست باطن خود باب توبه بشویی چنان که ظاهر را به آب مطلق طهارت دادی أن گه خواجگی و 
رعنایی و تکبر بر در مسجد از خود فرو نهىء بنده‌وار بسان بندگان شکسته و کوفته قدم عجز و نیاز 
در مسجد نهی سر در پیش افکنده» و زبان تضرع بكشاده؛ با دلی پر درد و جانی پر حسرت و چشمی 
پر اب با تشوير و با خجلت تکبیر بندی در حال تكبير کبریاء حق بدیده سر بدیده» و بوقت قیام در 
خجلت گناہ خود بمانده و چون نام و کلام او بر زبان وا نی نهاد تو بکلیت بايد كه عين آگاهی گردد. 
دز نے عه عين تر ےے شود دن سس ہی و كيان یر ہے و حوان كرت 
اوست» و در عين و نظر اوست. كه میگوید جل جلاله: و اسْجُذ و اقَتَرِبْ چون سلام باز دهد همه 
بشارت و شادى بیند» چون توفيق اين طاعت يافت و بحكم فرمان اين خدمت بسر برد اينست كه الله با 


بت کر 


موسی گفت: و افیٹوا الصّلاة و بر الْمُوَمِتِيْنَ ای موسق قوم خود را گوی نماز بپای دارید و شرط 
بندگی و فرمان برداری در آن بجای آرید چون توفیق یافتید و حق خدمت گزاردید شادی كنيد برحمت 
من بنازید بفضل من گوش دارید بکرم منء فخر كنيد بفرمان منء انس كيريد بیاد من پشتی دارید با 
نام من» تکیه كنيد بر ضمان من» چشم دارید بر وعد من. و بشر الْمُؤْمِنِينَ ای موسی بشارت ده ایشان 
را بعز رشاد و راست راهی و نکونامی در دنياء و نعیم باقی و ملك جاودانی در عقبی» از روی ظاهر 
بزبان تفسیر اینست معنی آيت و بر زبان اشارت بر ذوق اهل معرفت بيت الخدمة نفس عابدان است 
بيت الحرمة دل عارفان است» بيت الصحبة جان عاشقانست . خدمتیان را «جنات» و نهر ساخته‌اند» 
حرمتيان را في مَفْعدِ صِدْقٍ نهاده‌انده صحبتیان را عند مَلِيكِ مُقتَدِرٍ يافتهاند. 

قوله: رَبَّنَا اطمِسن عَلى أَمُوالِھغ و اد على قُلُوبِهِمْ الآية. موسى كليم در بدايت كار شبانى بود در 
كليمى اللہ تعالى بمقام مکالمتش رسانيد برضاع اصطناعش بپرورد تاج اصطفا بر سرش نهاد هزاران 
معجزه در يد بيضا و عصاى وى آشکارا كرد اما عهد وى عهد عدل بود» و روزگار وی روزكار قهر 
بود» چون دعوت كرد قوم خويش را و از ايمان ايشان نوميد كشت بتكلم بدركاه رب العزة شد از 
ایشان بحق ناليد و بر ايشان دعاى بد كرد كه رَبّنَا اطمين على أَمُوالِهِمْ و اذ على قُلُوبِهمْ الآية. 

رب العزة دعاى وى اجابت کرد عدل خود بايشان نمود حكم قهر بر ايشان براند بر وفق دعاى موسی 
ايشان را فرا ايمان نكذاشت ت تا بوقت معاينه عذابء و آن گه ايمان آورد فرعون در آن فورت لکن سود 
نداشت او را گفتند آلان و قد عصیّت فل باز كه نوبت بمصطفی عربی رسید عهد وى عهد فضل بود 
و روزگار رحمت بود آن همه رنج از کفار قریش بوی رسيد دندانش میشکستند» تیر در کامش 
می‌نشاندند نجاست بر مهر نبوت می‌انداختند» و سید (صلي الله عليه وسلم) دست شفقت و راأفت بر سر 
ایشان نهاده و دست ترحم و شفاعت بگشاده» که «اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون» خداوندا راهشان 
نمای که می‌ندانند» عذر ایشان میخواهم که مرا نمی‌شناسند» رب العزة خود دانست که دل وى تنگ 
است» و رنج دل و اندوه وی بغایت رسیده» از درگاه عزت خویش بکمال لطف خویش او را مرهم 
نهاد و تسلّی دل وى را آيت فرستاد فان كُنْتَ في شلک مِمًا آنزلنا إِلَيِكَ فستل الذین يَقْرَوْنَ الكتاب من قَبْلِكَ 
بر تأويل ایشان که گفتند: ان ضقت به ذرعا فاصبر . فستل الْذِينَ يَفُرَوْنَ الكتاب من قَبْلِكَ كيف صبر 
پر ہو و یو و لَقَد عم أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بما يَقُولُونَ و قوله: قذ تَعلم إن 


9 
تم ریت 
}98{ 
وَلَوْ شاءَ رَبك لَآمَنَ مَنْ في الأزْضٍ کلم جمیغا" أقأنت تُكْرِهُ لاس حتّی يَكُونُوا مُمنین 99 
وَمَا گان تفس أن من إلا بِِذْنٍ الله ”وَيَجْعَلُ الررَجْسَ عَلّی الَذِينَ لا يَعْقِلُونَ }100{ 
قل انظروا مَاذا في السَّمَاوَاتَ وَالرّض "ما ثغني لیات وَالَذْرْ عَنْ قوم لا يُؤْمِنُونَ (101) 
هن يَنْتَطِرُونَ الا مثل ایام الَذِينَ خلوا من فبلهغ ق فانتظروا إِنَّي مَعَكُمْ من الْنتظرین ۔(102) 
م نجي رُسْلنا والذین آمَنُوا “ذلك حفا علیتا ننج الْمُؤْمِنِينَ }103{ ۱ 
ل یا با ناس ان كُنْتُمْ في شك مِنْ ديني فلا أَعَبْدُالَّذِينَ تبون من ون الله وَلكِنْ أَعَبْدُ الله الذي يتوا“ وموك نان كو 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ £1047 
وَأَنْ قم وَجْهَكَ لِلدينِ حنیفا ولا تَكُونَنَّ مق الْمُشْرِكِينَ <105 ولا تذغ من دون اله ما لا يَنْقَعُكَ ولا بَضرّت"فان فَعَلْتَ فَإِنّكَ 
ذا من الظالمین }106{ 7 
وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بر فلا گاشف له الا هو َوَإِنْ پُرذك بخیر فلا راد لِفَضْلِه” ي : يُصِيبٌ به مَنْ يَشَاءُ من عباده وهو فو العَفُورٌ 
الرحیم (107) 
ڦن یا ها الا قذ جَاءکم الق من رم “فمن اهتذی فما ټهتڍې لتفسهتومن ضل قاّما يَضِلُ عَلَيْهَاموَمَا آنا یم بوکیب 
108 وَاتَبغ ما يُوحَى إِلَيِكَ وَاصْبِرْ حى يَحْكُمَ اله وهو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 4109 


9 النوبة الاولى 


قوله تعالى: (فلق لا كائث قَرْيَةٌ آمئت) چرا مردان شهری که بخواستندی» گروید آن وقت گرویدندی 
(فتفعها ایمانها) که ایشان را گرویدن سود داشتى» 
إلا قوم يونس لما آمئوا) مگر قوم يونس که ايمان آوردند 
كشفنا عَنْهُمْ) باز برديم از ايشان 

عذاب الْخِزِي) عذاب رسوايى 
في الْحَياةٍ الدَنْيا) درين جهان 
و مَتعْناهُمْ إلى حین) (98) و ايشان را بر خوردار گذاشتیم تا هنكامهاى اجلهاى ايشان. 
و لو شاء رَبك و اگر خداوند تو خواستی 
لَآمَنَ مَنْ في الازض) ایمان آوردی هر که در زمين 
كُلّهُمْ جَمِيعا) همكان بهم 
أ فانت تُكْرهُ النّاسَ) تو توانى كه مردمان را ناكام ييغام شنوانى 
حتّی يَكُونُوا مُوّمنیت) (99) تا گرویدگان باشند. 
و ما کان لْفس) نبود و نیست هیچ تن را 
أنْ نَوّمِنَ َ إلا بإذن اللہ) که بگرود بخدای مگر بخواست او 
و يَجْعَلُ الرّخْسَ) و كزى بیگانگی مىافكند و مىآلايد 

عَلَى الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) (100) بر ايشان كه حق می در نياوند 

ل انظزوا) گوی در نگرید 

ما ذا في السّماواتِ و الازض) تا آن خود جه چیز است که در آسمان و زمين است و ما تُعْنِي الایاث 
و النّدْرٌ و جه سود دارد نشانها و پیغامها و آگاه کنندگان و بیم نمایندگان 

عَنْ قوم لا یَُمنُون) (101) قومی را که ایشان بنمی بايد گرویدن. 

ف فهل پنتظزون) جشم نمیدارند 

إلا مثل یام الذین خَلَوْا من قبلهم) مكر خويشتن را روزى همچون روزهاى ایشان كه گذشته‌اند پیش 


( 
) 
) 
) 
0 
0 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
0 
) 
(قل 
) 


) 

(فهل 

) 

ازین 

7 ل فاتزو) گوی چشم میدارید بمن و بخویشتن 
(اني مَعَكُمْ من الْمُنْتَطِرِينَ) (102) که من هم از چشم دارندگانم با شما. 
(ثمٌ نجي رُسُلَنا) آن كه باز ر هانیم ! فرستادگان خویش 
(و الَّذِينَ آمَنُوا) و ایشان كه گرویدگاناند 
(کذلك حَقَا عَلَيْنا) هم جنان حق است بر ما 
(ننج الْمُوْمِنِينَ) (103) كه باز رهانيم و كرويدكان با او. 

(فل يا یه النَاسن) گوی ای مردمان 

(ان نم في شك من ديني) اگر شما در گمان‌اید از دين من 

(فلا أغْبْد الذین تعبذون مِنْ دون الله) نيرستم آنچه می‌پرستید شما فرود از خدای 

(و لک أغبذ الله الَذِي يَََفاكُمْ) و لکن الله را پرستم آن خدای كه شما را میراند 

(و آمزت أنْ أكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ) (104) و مرا باین فرمودند كه از گرویدگان باش. 

(و آن أقغ وَجْهَكَ للذین خنیفا) و آهنگ خویش و روی خويش راست دار دين را مسلمان بر ملت 
ابراهیم (و لا تَكُوننَ من المْشرکیت) (105) و نكر که از انباز گیرندگان نباشی. 

(و لا تذغ من دون الله) و فرود از الله مخوان 

(ما لا يَنْفعْكَ و لا يَضْرَّكَ) چیزی که ترا نه سود دارد و نه گزاید 

(فَإِنْ فعلت فإك إذآ من الظالمین) (106) اگر چنین کنی آن گه تو آنی که یکی از ستم کاران باشی. 
(و إِنْ يَمْسَسْكَ الله بضُرٌ) و اگر الله بتو گزندی رساند فلا 

(کاشف لَه الا هُو) باز برنده‌ای نیست آن گزند را مگر هم او 

(و ان يُرِدكَ بخَيْرِ) و اگر بتو نیکی خواهد 


(فلا رَادٌ لفضّله) باز دارنده‌ای نيست فضل او را 
(یصیب به مَنْ یشاء مِنْ عباده) میرساند آن را باو که خواهد از بندگان خویش 

(و هُوَ الَغفورُ الرجیغ) (107) و اوست عیب پوش آمرزگار مهربان. 

هل يا ايها النَسْ) كوى ای مردمان 

(قَدْ جاءَكُمْ الْحَق من رَبكُ) آمد بشما پیغامی راست و رسانند‌ای راست از خداوند شما 
(فْمَنِ اهتّدی فانما يَهْتَدِي لِنَفْسه) هر که بر راه راست افتد سود تن خويش را افتد 
(و من ضَل فانما يَضِلُ عَلَيْها) و هر كه از راہ راست بیفتد زيان تن خويش را بيفتد 
(و ما آنا عليكم بَكِيلٍ) تک ومن بر شما كوش .۳ 

(ق اصبز) و شکیبا می‌باش ‏ " ۱ 

(حتّی يَحْكُمَ الله) تا آن كه كه الله برگزارد کار و خواست خود 

(و هو خَيْرُ الحاکمیق) (109) و بهتر حاکمان الله است در حکم. 


النوبة الثانية 


قوله تعالی: فلو لا کانث قَرْيَةُ امت ای هلا كانت قرية آمنت حين ینفعها ایمانها لا حين لا ينفعهاء این 
حجّت خدا است جل جلاله بر فرعون که ایمان وی نپذیرفت بوقت معاینه عذاب. 
يقول الله تعالی: هلا آمن فرعون قبل ان يدركه الغرق حين المهلة؛ آن گه قوم يونس را مستثنى کرد که 


توبه ایشان بپذیرفت بوقت معاینه عذاب. 
و قیل: معناه فما كانت قريةء ای اهل قرية آمنت عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها فی حالة الباس كما لم 
ينفع فرعون الا قوم وئس فانه نفعهم ایمانهم لما رأوا امارات العذاب لما علم اللہ من صدقهم؛ و هو 
قوله: کشفنا عَنْهُمْ عذاب الْخِزِْي الهلاك و الهوان فی الحياة الدنیا و مَتَعْنَاهُمْ إلى جین ای الى احايين 
ا 
و قیل: کففنا E‏ العذات الی ہن القيمة فیجازون ا ار اقکت 
خلافست ميان علما که قوم يونس عذاب بعیان دیدند یا امارات و دلائل آن دیدند» 
٭ قومی گفتند: عذاب بایشان نزديك كشت و بعیان دیدند که میگوید: کشفنا عَنْهُمُ و الکشف یکون 
بعد الوقوع او اذا قرب, 
٭ و قومی گفتند: امارات و دلائل عذاب دیدند و در آن حالت توبه کردند باخلاص و صدق و 
زبان تضرّع بگشادند و تا رب العزة آن عذاب که دليل آن ظاهر بود از ایشان بگردانید و 
مثال این بیمارست که بوقت بیماری چنان که اميد بعافیت و صحت میدارد و از مرگ 
نمی ترسد توبت کند» توبت وی در أن حال درست بود» اما چون مرگ بمعاینه دید و از حیات 
نوميد گشت. توبه وی درست نباشد که میگوید جل جلاله: و إِنْ من هل الكتاب الا لیم به 
قبل مَوْتِه 
٭ تواریخیان گفتند: يونس پیغامبر مسکن او موصل بود و خانه او نینوی» ما در وی تنخیس نام 
بود و يدر وی متی» و موصل از آن خوانند که شام به عراق پیوندد» رب العالمین يونس را 
فرستاد بقوم وی و ایشان را دعوت کرد بدین اسلام ایشان سرباز زدند و رسالت وی قبول 
نکردند» يونس گفت: اکنون كه مرا دروغ زن میدارید و رسالت ما قبول نمیکنید» باری بدانید 
که بامداد شما را از آسمان عذاب آيد و آن گه سه روز آن عذاب در پیوندد. ایشان با یکدیگر 
گفتند: يونس هرگز دروغ نگفته است اين يك امشب او را بیازمائید بنگرید که امشب از ميان 
ما بیرون شود يا نه» اگر بیرون شود و بر جای خویش نماند پس بدانید که راست میگوید. 
بامداد چون او را طلب کردند نیافتند که از ميان ايشان بیرون شده بود» دانستند که وی راست 
گفت» همان ساعت امارات و دلائل عذاب بيدا گشت. ابری سياه بر آمد» و دخانی عظیم در 
گرفت» چنان که در و دیوار ایشان سياه گشت. ایشان بترسیدند» و از کردها و گفتهای خویش 


پشیمان شدند» و رب العزة جل جلاله در دلهای ايشان توبت افكند همه بيك بار بصحرا بيرون 
شدندء مردان و زنان و کودکان و چهار يايان نیز بيرون بردند» و پلاسها در پوشیدند» زبان 
زاری و تضرّع بگشادند» و به اخلاص و صدق اين دعا گفتند: یا حى حین لا حىّ یا حى 
محیی الموتی يا حی لا اله الا انت. فعرف اللہ صدقهم فرحمهم و استجاب دعاء‌هم و قبل توبتهم 
و کشف العذاب عنهم و كان ذلك يوم عاشوراء. و کان يونس قد خرج و اقام ینتظر العذاب فلم 
ير شيئا و کان من کذب و لم يكن له بيّنة قتل فقال یونس. كيف ارجع الى قومی و قد کذبتهم 
فذهب مغاضبا لقومه و رکب السفینة. فذلك قوله: (و ذا اون اد هب مُغاضِبا) و يأتى شرحه 
فى موضعه ان شاء الله. 

(و و شاء رَبْكَ لَآمَنَ مَنْ في الأرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً) اى وققهم للهداية ‏ فَأَنْتَ تغر؛ النََاسَ حَنّی يَكُونُوا 

مومنین قال ابن عباس: کان النبی (صلي الله عليه وسلم) حریصا على ایمان جمیع الناس. و قیل: نزلت 

فى ابی طالب فاخبره سبحانه انه لا يؤمن الا من سبق له من الله السعادة و لا يضل الا من سبق له 

الشقاوة. أ فَأَنْتَ تُكْرِهُ لاس اكراه الهداية لا اکراه الدعوة» يا محمد تو نتوانی که ايشان را ناكام راه 

نمایی» باز خواندن توانی اما راه نمودن نتوانی 

یس عَلَيْكَ مُدامغء إنك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَْتَ و ما کان لنفس و ما ینبغی لنفسء 

و ما كانت النفس أن نُوْمِنَ الا بان اللہ اى بارادته و توفیقه و ما سبق لها من قضائه و مشیته فلا تجتهد 

نفسكك فی هدیها فان ذلك الى الله و هذا الحدّ الدلایل على ان استطاعة العبد مع فعله لا قبل فعله, 

قال بعض المحققين: لا يمكن حمل الاذن فی هذه الایة الا على المشيّة لانه امر الکافة بالایمان و الذی 

هو مامور بالشيء لا يقال انه غير ماذون فيه. و لا يجوز حمل الآية على ان معناه لا يؤمن احد الا اذا 

ألجأه الحق الى الايمان و اضطرہ لانه يوجب اذا ان لا یکون احد فى العالم مؤمنا بالاختيار و ذلك 

خطاء فدل علی أنه اراد به الا إن يشاء الّه ان ومن هو طوعا ولا يجوز بمقتضى هذا ان يريد من احد 

ان یمن طوعا ثم لا يؤمن لانه تبطل فائدة الآية» فصخ قول اهل السنة ان ما شاء الله كان و ما لم یشاء 

لم يكن. . 

وق بو يكن و نجعل بالنون ای نجعل العذاب الالیم, 

و قیل: الشيطان. 

و قیل: الغضب و السخط عَلَّى الَّذِينَ لا يَعْقلُونَ دلائله , و اوامره و نواهیه. 

فل اْظروا اى قل للمشرکین الذين بسئلونك الآيات اْظروا ما ذا في السْماوات و الْأَرْضٍ من الآيات و 

العبر التي تدل على وحدانيّة الله سبحانه فتعلموا ان ذلك كله يقتضى صانعا لا يشبه الاشیاء و لا يشبهه 

شىء ثم بین بین ان الآيات لا تغنى عمن سبق فى علم الله سبحانه انه لا يؤمن» 

فقال: و ماني الآياث و در رين «ما» مخیری» خواهى باستفهام گوی؛ خواهى بنفی» اگر باستفهام 

گویی معنی آنست که جه سود دارد آیات و معجزات. و اگر بنفی گویی معنی آنست که سود ندارد 

آیات و معجزات و انذار آگاه کنندگان و بیم نمایندگان قومی را که در علم خدای کافرانند که هرگز 

ایمان نيارند. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ مشرکان مکه را میگوید: ما ینتظرون إلا ایّاما بقع علیهم فیها العذاب و مثل 

ايام الذین مضوا من قبلهم و ايام الله عقوبانه و اام العرب وقایعها. منه قوله: و رهم یام اللہ و کل ما 

مضی عليك من كيز و شر فهو لام میگوید: مشرکان قریش بعد از ان که ترا دروغ زن گرفتند جه 

انتظار کنند و چه چشم دارند مگر مثل آن عقوبات و وقایع که ایشان را رسید که گذشته‌اند از پیش از 

دروغ زن گیران پیغامبران چون عاد و ثمود و امثال آن. 

كن يا محمد فَانْتَظِرُوا مثلها ان لم تؤمنوا اي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَضِرِينَ لذلك. و قیل: انتظروا هلاکی انى 

معکم من المنتظرين هلاککم» هذا جواب لهم حين قالوا: نتربص ہکم الدوائر. 

(ثم ننجي زسنا) 

قرأ يعقوب ننجى بالتخفيف و هو مستقبل بمعنى الماضى اى كما اهلكنا الذين خلوا ثم نجّينا الرسل و 

المؤمنين كذلك حفا عََيْنا تنج الْمُوْمِنِينَ اي ننجى محمد او من آمن معه. 

قرأ الکسائی. و حفص و يعقوب ننجي الْمُوْمِنِينَ اى ننجى بالتخفيف و الاخسرون بالتشديد و انجی و 


نجی بمعنى واحد. 

حَفَا عَلَيْنا يعنى ما فان الاشياء تجب من الله اذا اخبر انها تكون فیجب الشيء من الله لصدقه و لا يجب 
ل۳ی) 

فل يا أَيّهَا انا ان کُنْتُمْ في شك من ديني اين خطاب با مشركان قريش است ميكويد: ان کنتم لا 
تعرفون ما انا عليه فانا ابيّنه لکم» اگر شما نمی‌شناسید و نمیدانید این دین که من آورده‌ام» من شما را 
روشن كنم و دلایل درستی و راستې آن شما را بيدا کنم» همانست که گفت: 

(و انزلنا إِلَيِكَ الذكُرَ لِتُبَيْنَ للناس ما نزل اِلَيْهۂ) 

و قیل: معناه إِنْ كُنْتُمْ في شك مِنْ ديني الذی ادعوكم اليه فانا على یقین اگر شما در گمان اید ازين دين 
که من آوردم و شما را بدان دعوت کردم» من باری بر يقينام بی هیچ گمان درستى و راستى آن 
ميدانم» و حقی و سزاواری أن می‌شناسم. همانست که گفت: على بَصِيرَة آنا و مَن انَبَعَنِي آن گه گفت: 
فلا أَعَب الَذِينَ تَعْبْدُونَ من ذون الله بآنكه شما در گمان‌اید من نخواهم پرستیدن ايشان را که می‌پرستید 
شما فرود از خدای» أن گه ايشان را تهدید کرد بآنچه گفت: 

(أَعَبْدُ اه الذي يَتَوَفَاكُمْ) که وفات ايشان میعاد عذاب ایشان است. میگوید: آن خدای را پرستم که شما 
را میراند و شما را عذاب کند که دیگری را بباطل می‌پرستید نه او را بحق» و نیز اشارت است که 
سزای خدایی اوست که قدرت أن دارد که شما را میراند و قبض ارواح شما کند نه آن بتان که ایشان 
را قدرت نیست و در ایشان هیچ ضر و نفع نیست 

(و آمزت أن آکون من الْمُؤْمِنِينَ) بما اتی به الانبیاء علیهم السلام قبلی. 

فان قیل: كيف قال ان کنتم فى شك» و هم كانوا یعتقدون بطلان ما جاء بھ 

قیل: لانهم لما راوا الآيات و المعجزات اضطربوا و شکوا فى امرهم و امر النبى (صلي الله عليه 
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9 كان فيهم شاكون فهم المراد بالآية كقوله حكاية عن الكفار و انا لَفِي شك ممّا تذغوننا إَِيْهِ مُریپ 
و أنْ أَقِمْ وَجْهَكَ عطف على المعنی تقدیره» و امرت ان اکون من المؤمنين» کن مؤمنا ثم اقم وجهك. 
و قيل معناه» و امرت ان اکون من المومنین و اوحی الى ان اقم وجهك للدین ای استقبل الکعبة فى 
الصلاة و توجه نحو ها. 

و قيل استقم مقبلا بوجهك على ما امرك الله حَنیفاً على مِلّة راهيم و لا تَكُونَنٌ من الْمُشْرِكِينَ. 

و لا تذغ من دُون الله ما لا يَنْفَعْكَ ان دعوته و لا يرك ان خذلته لا ينفعك ان اطعته و لا يضرك ان 
عصيته. 

سياق اين سخن تحقير بتان استء و مذلت و خواری ايشان» که در ايشان هيج جيز از نفع و ضر و 
ور کو م 

أن كه تحقيق و تأکید اين سخن را گفت. 

(و إِنْ يَمْسَسْكَ الله بضُرَ) فلا يصبك بشدّة و بلاء مرض او فقر (فت 

لا كاشف لَه) ای لا دافع له (الا هو 

«و إِنْ يُرِدْكَ بخْیْر> رخاء و نعمة و سعة 

(فلا رَادَ لفضله) أى لا مانع لرزقه لا مانع لما يفضل به عليك من نعمة يُصِيبُ به بکل واحد من الضر 
و الخیر من یشاء من جباده (و هو سس ری فلا تیاسوا من شفرانه و رحمته. 

(قذ جِامَكُم الق من رَبك حق اینجا مصطفی است و قرآن 

کک يعنى آمن ب: سب ہس ی وت 


نما يَضِلُ عَلَيها) ود و ان الك 
و ما أنا عَلَيْكُمْ بوکیل) ای بكفيل احفظ اعمالکم» 


و قيل: بحفيظ من الهلاك حتى لا تهلکوا. 


مفسران گفتند: درين سوره هفت آیت منسوخ است بایت قتال» 


يكى آنكه كفت: فقل انم لیب بل َانتَظِرُوا إئي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ 
ديكر و ان كَدَبُوك فَقْلْ لِي عَمَلِي و لَكُمْ عَمَلْكُم 

سه ديكر و لا ريثك بَعْضن الَذِي تم 

جهارم أ فَأَنت ره لاس خی يَكُونُوا مُومنین 

پنجم فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ لا مثل أيّام اذین لوا من قَبْلِهم 

ششم و مَنْ ضل فَإِنّما يَضِلٌّ عَلَيْها و ما آنا عَلَيكُمْ بوکیل 

هفتم و اصبر حتّی يَحْكُمَ الله 

نسخ الصبر منها باية السیف 


a‏ شر مشیر ساب نار 

و اصّبرٌ علي تبليغ الرسالة و تحمل المکارہ 

حتّی يَحْكُمَ الله من نصرك و قهر اعدائك و اظهار دينه ففعل ذلك يوم بدر 

و ر مير الحاكمين حکم بقل المشرکین و بالجزية علی اهل الکتاب یعطونها عن ید و هم 
صاغرون 

و قیل: خَيْرُ الحاکمین لانه المطلع على السراثر فلا یحتاج الى بيّنة و شهود. 


النوبة الثالثة 
قوله تعالی: (فلو لا کانث قرية آمَنث) 


بزرگست و بزرگوار خداوند کردگار» 

نامدار رهی‌دار 

کریم و مهربان» خدای جهان و جهانیان» دارنده ضعیفان» نوازنده لهیفان» 

نیو شنده آواز سایلان» پذیرندہ عذر عذر خواهان» 

دوستدار نياز و سوز درويشان و ناله خستگان» 

دوست دارد بنده‌ای را که درو زارد» و از كرد بد خویش بدو نالد» 

خود را دست آویزی نداند 

دست از همه وسائل و طاعات تھی بیندء اشك از چشم روان» و ذكر بر زبان» و مهر در ميان 
جان» نبینی كه با قوم يونس جه کرد؟ 

آن گه كه درماندند و عذاب بایشان نزديك گشته» و يونس بخشم بيرون شده» و ايشان را وعده 
عذاب داده» بامداد از خانها بدر آمدند» ابر سياه ديدند و دود عظيمء آتش از أن پاره پاره 
می‌افتاد» بجای آوردند که آن عذاب است که يونس مر ایشان را وعده داد يونس را طلب 
کردند و نیافتندء جمعی عظیم بصحرا بهم آمدند طفلکان را از مادران جدا کردند» کودکان را 
از پدران باز بریدند» تا آن کودکان و طفلکان بفراق مادر و يدر گریستن و زاری در گرفتند» 
پیران سرها برهنه کردند و محاسن سپید بر دست نهادند همی بيك بار فغان برأوردند» و 
بزاری و خواری زینهار خواستند. 

گفتند: اللهم ان ذنوبنا عظمت و جلت و انت اعظم منها و اجلّ» خداوندا گناہ ما بزرگست و 
عفو تو از ان بزرگترء خداوندا بسزای ما جه نگری بسزای خود نكر. 


آن گه سه فرقت شدند به سه صف ایستاده صفی پیران و صفی جوانان و صفی کودکان. 


عذاب فرو آمد بر سر پیران بایستاد. پیران گفتند» بار خدایا تو ما را فرموده‌ای که بندگان را 
آزاد كنيد ما همه بندگانیم» و بر درگاه تو زارندگانیم» جه بود كه ما را از عقوبت و عذاب 
خود آزاد کنی؟ 


۰ عذاب از سر ايشان بگشت بر سر جوانان بايستاد. جوانان گفتند: خداوندا تو مارا فرموده‌ای 
که ستمکاران را عفو كنيد و گناہ ایشان در گذارید ما همه ستمکارانیم بر خویشتن» عفو کن و 
از ما درگذار. 

ه عذاب از ایشان در گذشت بر سر کودکان بایستاد. کودکان گفتند: خداوندا تو مارا فرموده‌ای 
كه سایلان را رد مكنيد و باز مزنید ما همه سایلانیم ما را رد مکن و نوميد بازمگردان» ای 
فریادرس نومیدان» و چاره بیچارگان» و فراخ بخش مهربان. 

آن عذاب از ايشان بگشت و توبه ايشان قبول کرد. اينست که رب العالمین گفت: 

(کشفنا عَنْهُمْ عذاب الخژي في الْحَياةٍ الدُنیا و مَنَعْناہُمْ إلى حین) 
قوله: (و ما كان لِتَفْسِ آن وین إلا بان ا) 
بی آیینھ توفیق کس روی ایمان نبیند» بی‌عنایت حق کس بشناخت حق نرسد بنده بجهد خویش نجات 
خويش کی تواند» تا با دل بنده تعریف نکند» و شواهد صفات و نعوت خود در دل وی مقرّر نکند» بنده 
هرگز بشناخت او راہ نبرد. . ۱ 

و الله لولا الله ما اهتدینا و لا تصدّقنا و لا صليناء 

آب و خاك را نبود پس بود را جه رسد که بدرگاه قدم آشنایی جوید اگر نه عنایت قدیم بود» دعوی 
شناخت ربوبيّت چون کند اگر نه توفیقش رفیق بود. 


دل كيست که گوهری فشاند بی تو یاتن که بود که ملك راند بیتو 
و الله كح کو ور او افيه مني تين ان ز سوه ارۇ کته عا .سین تن 


فل انظروا ما ذا في السّماوات و الأرضن همه عالم آياث و رایات قدرت اوست. دلایل و امارات 
وحدانیّت اوست» نگرنده می‌درباید» از همه جانب بساحت او راه است رونده می‌باید» بستان حقایق پر 
تمار لطائف است» خورنده می‌باید. 

مرد بايد که بوی داند برد و رنه عالم پر از نسیم صباست. 


و ما تُعْنِي الاباث و النّدْرُ عَن فقوم لا يُوْمِنُونَ الادلّة و ان كانت ظاهرة فما تغنی اذا كانت البصائر 
مسدودة كما آن الشموس و ان كانت طالعة فما نغنی اذا كانت الابصار عن الادراك بما عمی مردودة. 
و ما انتفاع اخی النیا بمقلته اذا استوت عنده الانوار و الظّلم. 
ثم ننجي سنا و الَّذِينَ آمنوا كذلك حَفَا عَلَیْنا تنج الْمُؤْمِنِينَ تشریف و نواخت مومنان است که رب العزّة 
به نعت اعزاز و اكرام نجات ایشان بر نجات پیغامبران بست» و در نعت تخصیص و تشریف ایشان 
را درهم پیوست. 
كفت حق است از ماء واجب است از کرم و لطف ما که مؤمنان را رهانیم» چنان که پیغامبران را 
رهانیدیم» تا چنان که بر هیچ پیغامبر روا نیست که فردا در اتش شود و عذاب چشد. هیچ مومن را 
روا نیست که در دوزخ و در عذاب جاوید بماند» فاته جلّ جلاله اخبر انه ینجی الرسل و المؤمنين 
جمیعا. و أنْ أَقِمْ وَجْهَكَ للدّین اى اخلص قصدك للدّين و جرد قلبك عن اثبات كل ما لحقه قهر التکوین. 
میگوید: دين خويش از شوب ريا پاك دار» و قصد خویش در جستن کیمیای حقیقت درست كن دل از 
علایق بریده» و کمربندی بر ميان بسته» و حلقه خدمت در گوش وفا کرده» و خواست خود فدای 
خواست ازلی کرده. نفس فدای رضاء و دل فدای وفاء و چشم فدای بقا. 
نفسم همه عمر در وصالت خواهد روحم راست ز اتصالت خواهد 
گوشم سمع از بهر مقالت خواهد چشمم بصر از شوق جمالت خواهد. 


ازینجا نور حقیقت آغاز کند» باز محبّت بر هوای تفرید پرواز کند» جذبه الهی در رسد» رهی را از 
دست تصرّف بستاند» نه غبار زحمت آرزوی بهشت بر وقت وی نشیند» نه بيم دوزخ او را راہ گیری 
کند. بزبان حال گوید: 

عافسق بسره علسقن چنسان سے تا کز نوزخ واز بهشتا یانش کان 


رهی تا اکنون طالب بود. مطلوب گشت. عاشق بود معشوق شد» مرید بود مراد گشت. بساط یگانگی 

دید بشتافت» تا قرب دوست بیافت» خبر عیان گشت» و مبهم بیان شدء رهی در خود ميرسيد که 

بدوست رسید» خود را ندید او» که درست دید. 

پیر طريقت گفت: الهی تا آموختنی را آموختم» و آموخته را جمله بسوختم اندوخته را برانداختم» و 

انداخته را بیندوختم» نیست را بفروختم» تا هست را بیفروختم» الهی تا یگانگی بشناختم» در آرزوی 

شادی بگداختم» کی باشد که گویم پیمانه بینداختم» و از علائق وا پرداختم» و بود خويش جمله درباختم. 
کر قد كين و ار سر ساسح فان سار 


